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باد و یادواره 


رحلت حضرت رسول‌اکرم (ص) 
پیامبر بزرگوار اسلام رحلت کردند. آن پیام آورنور وهدایت در 
سال ۲قبل ا زهجرت درمکه چشم به جهان گشودند ومیلادشان 
در میان مردم مکه به راستگویی و نیک اندیشی و کردار پسندیده 
شهره بودند مردم رابه باز گشت اصالت های فکری وارزشهای 
انسانی فرامی خواندند.محمددپن عبداه(صی) O Î Î‏ 


شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) 
در ۲۸ صفر سال ۵۰ هجری قمری «حضرت امام حسن مجتبی(ع)) دومین 
آغاز شد وایشان برای‌مبارزه با ظلم معاویه در خطبه کوتاهی مردم رابه جهاد فرا 
خواندند اما در نبرد؛ اکثرفرماندهان سپاه امام فریب وعده‌های دروغین معاویه 
راخوردند وامام‌راترک کردند. پس از آن‌دنیا پرستان‌به‌هنگام نما زامام رامجروح 
کردندولی ایشا ن در اخرین خطبه مصالح اسلام ومسلمین راياد اورشدندو 
اعلام کردند که به منظور جلو گیری از خونریزی های بیشتر سکوت اختیار 
خواهند کرد. در چنین اوضاع ناگوارامام تنهاراه را امضای قرار داد صلح با معاو یه دیدند و از آن پس اقدام به جنگ سردبابنی اميه 
کردند. شایان تو جه است. که صلح امام حسن (ع) زمینه ساز قیام پر شکوه امام حسین (ع) در عاشورای سال ۱ هجری بود. 
عملیات وا لفح ٩‏ 
در پنجم اسفند ماه سال ۶ هجری شمسی عملیات والفجر ٩با‏ رمز یا الّه یا ال 
یاه آغاز شد. این عملیات برق آسابه منظور تسلط بر ارتفاعات راهروی شمال شرقی 
چندین شسه رک وروستای سلیمانیه عراق راازاد کردند.دریی این پیروزی»نیروهای 
بعثی عراق ازارتفاعات مال شرقی سلیمانیه عقب نشینی کر دند و عده‌ای ا زآنان به 
اسارت قوای اسلام در آمدند. 











معاهده‌فین کن‌اشتاین ميان !یران و فر انسه 
در۲۵صفرسال ۲۲۲ ۱ هجری قمری معاهده فین کن اشتاین میان ایران و فرانسه درمحلی به همین نام درلهستان امضاشد. 
این عهدنامه به ظاه ر خواسته ها و مقاصد فتحعلیشاه قاجاررا تأمین می کردولی مواد آن به گونه ای تنظیم شده‌بود که ناپلئون 
درهرزمان قادربودازانجام دادن تعهدات خو د سرباززند؛عقد قراردادفین کن اشتاین مقدمه‌ماموریت هیئت نظامی ناپلئون را 
درایران فراهم کرد و ژنرال گاردان درمقام سفیردولت فرانسه‌درراس این هیئت به ایران امد. آنان‌هدف خودراآموزش قوای 
نظامی ایران و آشناکردن آنان باشیوه‌های‌نوین جنگی اروپااعلام کردند امانیت اصلی هیئت نفوذدرارتش ودیگرمراکز مهم 
وحساس ایران بود. این عهدنامه به علت اجرانشدن تعهدات فر انسه درذیحجه سال ۲۲۲ اهجری قمری ملغی اعلام شد. 


تولد پر وفسور محمودحسابی 
درچهارم اسنندماه‌سال ۷۱ ھجرىشمسى(پروفسور محمودحسابی»ریاضید ان و فیزیکد ان بر جسته‌ایرانی در 
تفرش متولد شد. پنج ساله بود که به اتفاق خانواده به بیروت رفت وباو جود تنگدستی به تحصیل پردانعت. د کتر حسابی در 
نوزده‌سالگی لیسانس بیولوژی یا زیست شناسی و سپس مهندسی راه و ساختمان رادریافت کرد. سپس مهندسی برق رااز 
سس زمر شناسی و معانو د کر ی فیژ یک راز دانشگاه‌سورین پاریس ال کرد, بر وفسو رحسابی 
ا ر در نه جهارزیان‌زندهدنیاتسلط کامل داشت. کتابهاو مقالات ارزنده‌ای از د کر حسابی باقی است 
که از آن میان الکترودینامیک» تئوری بی نهایت بودن ذرّات؛ قانون دانشگاه تهران؛ و نامهای ایرانی رامی توان برشمرد. 





هفته آ بنسده‌مجله‌ندار بسم 
هفته آین ده به‌مناسبت ایام ر حلت و شهادت حضرت رسول | کرم (ص) و حضرت امام حسن مجتبی وامام 


رضا (علیهماالسلام) و تعطیلات متوالی پدید آمده. مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی شود. علاقه مندان می توانند شماره 
بعدی مجله را روز چها رشنبه چهاردهم اسفندماه ملاحظه نما یند. 


امات ی 0 Na‏ 














کسی 


۰ 


که ده 


« ۵ انش » از مر ده ی 


ی 


س 


اوذ 


مه 


داد 


د است 


6 حطر ت محمد(ص) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


غفلت از در دها و کمب‌دها 


شنبه شب تلویزیون فیلمی پخش کرده‌است از 
حوزه‌هنری سازمان تبلیغات اسلامی. نام فیلم «شنادر 
زمستان»بودبابازی مجید مجیدی و کارگردانی محمد 

حوزه‌هنری‌دردهه ۰خحدمات فراوانی‌به‌فرهنگ 
و 
انققلاب جیززیادی ازسینماباقی‌نمان ده‌بود.دران 
خحلاء فرهنگی وهنری کار حوزه بسیاردرخشان 
بسود.نیروهای متعهد خوبی را تربیت کر د؛ مخملباف» 
مجیدی. کاسبی. شور جه» سلحشورو... محصول 
همان نسل به حساب می‌آیند. هن وزفیلم‌هایی که 
حوزه تهیه کردقابل دفاع اند.هنو زکارهای مخملباف 
ا 

بگذریم که مخملباف بعد آهوایی شد وپارااز 
مرزهای کشوربیرون گذاشت و شد فیلمسازو داور 

همین فیلم«شنادرزمستان) قصه معلمی بود که 
درفضای خفقان گرفته وفقرزده قبل از انقلاب به 
بچه‌ه ادرس مقاومت و آزاد گی م ی آموخت.غذایش 
رابا آنها تقسیم می کرد و بافقرشان اهانت آمیزب رخورد 
نمی کرد. با بازیهای خوب و با فیلمنامه‌ای منسسجم و 

ونمی‌دانم چه شده است که حال دیگر در سینمای 
ا ا 
تښ 

سریالهای ما کشدار بی محتواو اشرافی شده‌اند. 
اشکی بر چهره نمی نشانند. پر از داد و فریاد و خشونت 
که چرااین همه این فیلم‌هاو سریالها از دردهای جامعه 
فاصله دارند. 

اضلآدردی ندارتل دردشسان بی در دی است»مگر 
قصرمانندی می گذرد که درسریالهایمان می‌بینيم ؟ و یا 
سینماگران مانشان می‌دهند؟ 

گمان می کنم مسوولین ما.هم دروزارت ارشاد 
وهمدرصداوسیمامرتکب یک کوتاهی وغفلت 


عظیم شده‌اند. 





غفلت از رفتارسازی و فرهنگ‌پروری. 

درده ای جامعه ماد رک دام فیلم به نمایش 
درمی آید؟ 

ون ی 
انسانیت. محبت» کمک به‌دیگران» غصه خوردن‌برای 
رنج‌این وان وفضیلت‌های ف راموش شده‌انسانی‌راهی 
به نمایشها و فیلم‌های‌مانیابند. چگونه‌می توانیم آنها 
رانهادینه کنیم؟ 

آیاواقعا آنچنان تغییری درزند گی ما آدمهاایجاد 
شده که دیگر فقری در جامعه‌احساس نمی‌شود؟ آیا 
همین حال نیستند خانواده‌هایی که از حداقل امکانات 

ایا حال کسی سر بی شام بر زمین نمی گذارد؟ 

سقف هیچ خانه‌ای در زمستان چکه نمی کند؟ 

هیچمادرىبراىآنكەنمى‌تواندغذایی‌برای 
بچه‌هایش تهیه کند. در خلوت اشک نمی‌ریزد؟ 

آیا همه خانه‌های مردمان ما آپارتمانهای مجلل 
چنداشکوبه هستند که تنهاد رآشیز خانه اش می توان 
یک خانواده‌رااسکان‌داد؟ ایاتمام‌دغدغه‌های‌این 
جماعت ناکامی در عشق و یا دعوابر سر یک میراث و 
یا احتلاف دو برادر بر سر یک کینه ریشه‌داراست؟ 
کشت و کشتان چه مشکلی از مشکلات این نسل 
راحل می کند؟ 

آیانیستند خانواده‌هایی که به حاطر مش کلات 
اقتصادی‌نه آرامشی در خان_واده‌دارند ونه چیزی از 
فاصله‌های طبقاتی»رانت خواری» فساد»بی عاطفگی» 
دروغگویی. تظاهر و ریا را بازتاب می‌دهد وزشتی 
ان رامی‌نمایاند؟نسلی که بعد ازانقلاب بحرانهای 
انقلاب رامهار کرد و آن همه حماس ه‌هارادر جنگ 
آفرید. محصول یک انقلاب فرهنگی بو د که امام ایجاد 
کرد و فرزندان انقلاب در همه حوزه‌ها و عرصه‌هادر 
دهه اول انقلاب با همان شتاب امام به پیش رفتند و در 
جنگ فرهنگ هن ادبیات و اقتصاد حماسه آفر یدند 
واین معجزه انقلاب اسلامی بود. در حال حاضر مابه 
همان شورنیازمنديم.دغدغه همه دلسوزان دغدغه 
همه‌مسوولان‌وفادار مانده‌به اصول انقلاب. دغدغه 
این میل به فقرزدایی نمیرد. ميل به پیشرفت. میل به از 
بین بردن فاصله‌های طبقاتی. میل به کاستن از حجم 
محرومیت اجتماعی. کاستی نگیرد و وظیفه رسانه‌ها 
وبویژه هنر و هنرمند این است که به هنر متعهد پایبند 
بماند.دردهای‌جامعه‌رابازتاب دهد وا کثریت توده‌ها 
رانمایندگی کند.صرفابه دنبال‌س ر گرم کردن‌جماعت 
نباشسد. این پیماتقلاب ماست این پیامراباید هثربه 

در آغاز چهارمین دهه از عمر انقلاب اسلامی 
بازنگری‌درروشهایمان,درتولیدآثارهنری‌وسینمایی 


الاعات ی ارو ۳۳۳۲ 
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2 کمک به فرزندان بتیم 
زنی 1 ۲ساله.دارای ٤‏ فرزند صغیر هستم. همسرم 
درسال ٩بر‏ اثر تصادف دارفانی راوداع گفته و ماراتنها 
گذاشت. چون سرپناهی نداشتم شروع به اخذ وام کردم 
که در حال حاضر برای پرداخت اقساط ان درمانده‌ام. 
سالهابی‌همسری و بی‌پناهی و تربیت فرزندان چیزی از 
من باقی نگذاشته است و حال این بدهی‌هاامان مرابریده 
است. شمارابه خدابه من و بچه‌های یتیمم کمک کنید. 
سررسید دو فقره وامم نزدیک شده و درحال حاضر به 
شدت تحت فشار هستم. 
رس کهکیلوبه 
6 اعلامیه بی‌پشتوانه 
همه‌ساله وزارت آموزش و پرورش اعلام می کند که 
مدارس حق گرفتن هیچگونه وجهی راازاولیاء ندارند 
اما در مدارس به این بخشنامه توجهی نمی‌شودو مدارس 
بسیاری هستند که از اولیاء کمک می گیرند. مثلادخترم 
در دبستان دخترانه... شهرستان بابلسر درس می خو اند 
و اولیاء مدرسه نامه داده‌اند که مبلغ ۰ هزار تومان جهت 
کمک به مدرسه تحویل انجابدهيم. ماهیچ. اما تصور 
کنیددانش‌اموزی که حتی پول تغ یه خودرانداردوبا 
لباس مندرس و پاره سر کلاس می‌آید از کجا بیاورد؟ 
ش -بابلسر 
3€ در بار ه آفات انقلاب 
بنده‌یکی از خوانند گان قدیمی مجله‌وزین شما 
بخحصوص قسمت یادداشت هفته ان هستم. بادداشت 
اخیر مجله را درباره انقلاب اسلامی و ضرورت مقابله 
با آفات آن مطالعه کردم. علاوه بر همه آنچه که شماذ کر 
فرمودید. یکی از آفات مهم دیگری که به نظر حقیر 
الاب وابه یر آهه ی کق e O‏ 
ریاکاری وعدم انتقادپذیری‌ وواقع‌بینی در جامعه ماست. 
قطعاً هوشیاری و مقابله در برابر هجمه عظیم فرهنگی و 
سیاسی دشمنان داخلی و خارجی وظیفه همه ماست و 
باید هر کسی در حد توان خود این امررا به انجام برساند. 
دس ای کو دع ار 
حفظ منافع شخصی و گروهی خود بهره می بر ند وبه جای 
اینکه خودراسنگردین وانقلاب قرارداده‌وازمنافع 
آن به نحو صحیح دفاع کنند. برعکس دین و انقلاب را 
سنگر خود قرار می‌دهند. به نظر شماچه کسی افت و 
دشمن این انقلاب است؟ کسی که به خاطر دلسوزی و 
بهبود اصلاح امور از عملکرد مسوولین انتقاد می کند و 
علناموضع حق طلبانه خود رابیان می کند؟ یا کسی که 
در لب اس انقلاب باریاکاری و تملق و چاپلوسی و به 
خاطر حفظ منافع خود در ظاهر از انقلاب دفاع می کند. 
ولی در باطن با عملکرد غلط خود تیشه به ريشه انقلاب 
می‌زند؟ پس قطعاً آنها که دلسوزواقعی انقلابندوباید 
بدانند که حفظ این انقلاب در گرو تقوای الهی» واقع‌بینی 
وعملکردومدیریت صحیح مسوولان‌نظام وپرهیز 
آنان‌از رواج اشرافیگریو تملق و چاپلوسی و ریاکاری 











وبازبودن فضای سیاسی جامعه برای انتقاد دلسوزان 
ورضایت مردم ا زآنان‌است واگرغیرازاین باشد 
متاسفانه باید گفت که با نظامهای دیگر جزنام که داریم 
هیچ فرفی نخواهیم داشست. انقلاب همانند خودرو ی 
عمل می کنند و بیان هر گونه انتقاد بجایی از آن مانند بیان 
عيوب موتور ی آن خودرو می‌باشد که باعمل به آن و رفع 
معایب این خودرو در جاده زمان کمتر با مشکل مواجه 
خواهد شد. مانمی توانیم به ظاهر ادعا کنیم که مدیرو 

: اماب ر جایگاه یک مدير تکیه کنيم.شمانگاهی 
به حکومت پنج ساله امام علی(ع) بیندازید. تصور کنید که 
در آن دوران امپراتوری اسلمی که‌شامل چندین کشور 
نفتی در کار بود ونه امکاناتی مانند امکانات امروزی.ولی 
امام با آن همه مشکلاتی که در پیش رو داشت از جمله 
مکرمعاویه و خوارج وغیره چگونه یک امپراتوری 
باان‌عظمت ووسعت رااداره‌می کرد؟ هر چند که‌ما 
نمی توانیم مدعی باشیم که باید مثل مولا عمل کنیم» اما 
حرف بنده این است که وقتی مدعی هستیم بر جایگاه 
حکومت عدل تکیه زده‌ايم و بهترین امکانات و منابع را 
نیز داریم هیچ توجیهی نمی تواند مسوولیت‌هارا کم و یا 
سلب نماید. اگر نتوانیم به حداقلی از آنچه که در مورد 
عدالت می گوییم عمل کنیم و دست غارتگران رااز خزینه 
بیت الم ال کوتاه کنیم هم بر خود جفا کرده‌ايم و هم بر 
این مردم مظلوم و ستمدیده. چرا که مردم تشنه عدالت و 
مساوات و رفع فاصله‌های طبقاتی هستند و توقع ندارند 
در این نظام که نظام عدل و عدالت است. خدای ناکرده 
باشند. اما خودبابهترین امکانات زند گی کنند.نمی توانند 


از یک جوان بیکار بخواهند که دزدی نکند اما خدای 
ناکرده رشوه‌خواری و رانت خواری در ميان خحودشان 
وجودداشته‌باشد.نمی توانند مردم رادر مقابل بعضی 
حقایق واداربه سکوت کنند. اما خودشان‌هر کاری که 
حواستند بکنند و هرچه خواستند بگویند. اینهارا گفتم 
تابدانید مر دم‌بانظام هیچ e‏ ا ا مشکر 
بار بعص از مسوولین نظام و عملکر دهای اشتاه انال در 
ع -نرگس‌زاده -دامغان 
لا تاا 2 5 ٩‏ 
پ2 تاسف وافعی ! ۱ 
تکان داد. مادری به علت فقر و یابه هر علت دیگر طفل 
۰ روزه‌اش را در معرض فروش گذاشته. شسمافکر 
غیرقابل قبولی بزند؟ نکته اینکه قاضی محترم دستور 
می‌دهد مادر رابه زندان ببرند. ایا با زندانی شدن مادر 
مادری جر گوشه‌اش رادر معرض فروش قرار دهد؟ 
احمد صابری -قوچان 
"۰ 4 25۰ 
7 طلب ثرهنگیان 
ماازفرهنگیانی هستیم که سال ۸۱با زنشسته 
شدهايم. بعد از گذشت ٤‏ اماه حدود ۵درصد یاداش 
ماراپرداخت کردند. اما بقیه آن راهنوز ندادند. حال 
معیشستی نان رسید گی شود نکته دیگراین E"‏ 
سل 
است. خواهشمندم مسوولین محترم اداره اموزش 
و پرورش عیدی وسودسهام عدالت بازنشستگان 


۱ داوود حتم پور - نهران 


ی ۳2 ۱ 





CT e 
می رس انیم که مسابقه قرآنی در آغاز ماه محرم در مجله به‎ 
چاپ رسید و تا پایان ماه محرم فرصت پاسخگویی شما‎ 
ey 
به دفتر مجله ر سید که هفته گذشته شمااسامی نخستین گروه‎ 
توانسته بودند در فهر ست بر گزید گان مسابقه برای انجام‎ 
قرعه کشی قرار بگیرند» تقدیم حضور شما گردید. در این‎ 
شماره اسامی دومین گروه از بر گزید گان مسابقه تقدیم‎ 

در شماره بعدی مجله همزمان با پایان ماه صفر. اسامی 
بقیه بر گزید گان مسابقه‌همراه‌بااسامی بر ند گان‌نهایی تقدیم 

لازم به ذکر است که در شماره ویژه نوروزی یک 
مسابقه قرآنی دیگر به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و نیز 
عید نوروزوبهار طبیعت تقدیم شسما خواهد شد. پیشاپیش 
از توجه شمانسبت به این مسابقه سپاسگزاريم. 

اسامی خانم ها: 

مرضیه‌بیات "ملایر.زه را گودرزوند چگینی -قزوین» 
رضایی ورجقی ملای محدثه ترکمان اسدی ملایرء 





فاطمه بدرمنیر -ملایرء فاطمه سیدی E‏ 
جبلی قم کیفیهفریادی "ایلام‌مرضیه‌حاتمی "یلام 
ار -"ملایر مر ضيه شاه محمدی -گراش.» مهدیه 
اصغری نفتچالی -"روستای نفتچال, محنا مومنی -ملایر 
حدیث حاتمی -ایسلام» فاطمه حسینی -همدان» مریم 
رضایی شهرضا لویذاهدایتی اراک شهربانو کنعانی 
منجیلی " منجیل.سکینه اسماعیل‌پور "قزوین صغری 
گیلک -قزوین» صدیقه حبیبی جویباری -جویبا نصرت 
خانم صادقی "ایلام. 
اسامی آقایان: 
محمد گودرزوند چگینی -قزوین حسن معصومی 

-بسطام محسن فيض خواه-رشست. مهسرانباقری 

""شاهرود مهدی معصومی اب رکو مصطفی رانی -قم» 
۱ 
فرشاد محمد کاظمی --ملایر مجید اخیار -"ملایر امیررضا 
کرمی " "یلام مهدی سیدی "ایلام مهدی روزبهان 7" 
ملایر حسین معصومی "ابرسج. حسین خسروی کتولی 
-علی‌آباد ناصر حاتمی "یلام ابراهيم حسین صادقی 

-دماوند عاس کاظمی -نظرآباد؛ حامد حسینی مهر 
"منجیل؛مجتبی حسینی مهر "منجیل. احمد ذاکری 
-اصفهان محمدرضاذاکری -"اصفهان. غلامرضاذاکری 
-اصفهان» محسن حسینی مهر -منجیل علیرضا گودرزوند 
چگینی -قزوین. 


لمات ی (۵ من ۸۷ 


4 په سرد ر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تسلیت فرارسیدن اربعین سالار شسهیدان آقا 
اباعبداله الحسین(ع) و یاران باوفایش و نیز دهه آخر 
ماه صفر که مصادف است با رحلت رسول اکرم(ص) 
و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) و با 
عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
ری ال خی 


# حسین همتی ۳ 

اگر یاد تان باشد سال گذشته نیز موضوع نامه شما 
رادر مجله منعکس کرده‌ام. برایتان آرزوی موفقیت 
وحل مشکل دارم. 

4 فریبا -ج - کرمانشاه 

از مطالعه نامه شسمامتاسف شدم. سعی می‌کنم در 
یکی ازشماره‌های اینده حلاصه‌ای از نامه شماراجاب 
کنم. امید خود را از دست ندهید. 

#عباس و ارمان عابد -انديشه 

نمی‌دانم که شمادو بزرگوار نسبتی با یکد یگر 
دارید یا ندارید؟ به هر حال در نامه بعدی این معضل را 
برطرف کنید. برای شما آرزوی توفیق دارم. ضمناً از 
اقای عباس عابد دو مطلب در باره ایران شناسی همراه 
با تصویر به دستم رسیده است. یکی در مورد امامزاده 
حسن ودیگری در مورد یخچال‌های یخ بلوری که‌با 
تشکرازایشان.سعی می کنیم از آنهابه نحومطلوبی 
استفاده کنیم 

*فرشته عموزاده - تهران 

مطلب ارسالی شمادریکی از ستونهای مجله‌به 
چاپ خواهد رسید. سربلند باشید. 

# سعیده کیومرثی نی ریز 

اک کل ا 
صفحه شعرارسال کنید. سعی می کنیم در یکی از 
شماره‌های اینده و یا در صفحه بسیج مطلب ارسالی 
شمارابه دست چاپ بسپاريم. موفق باشید. 

#اکرم علی‌پور خوی 

عکس ضمیمه‌نامه شمابه مسو ول صفحه شکوفه‌های 
زند گی تحویل داده‌شد.سلام شمارابه‌همکاران رساندم. 
را ای یر 

۵ داوود حتم پور خامنه 

ازاینکهبعد ازرفع گرفتاری‌مجددآبامجله 
همکاری دارید. متشکرم و در گذشت عزیزانتانرا 
تسلیت می گویم. کارت خبرنگاری برایتان ارسال 
خواهد شد. 

۵ حلال ارحمند - تهران 

مجله اطلاعات هفتگی با همین اسم بیش از ۵ 
سال است که منتشر می‌شود. هیچ وقت هم دوهفتگی 
نبوده.با این و جود از اینکه خواننده دیرپایی چون شما 
ی ار 
بااین مجله حفظ کرده‌اید. خوشحالم. از اعلام وصول 
هدیه ناقابل مجله نیز متشکرم. موفق باشید. 








ذیکی بار است و کسی که‌یدان عمل کند اند کت 


6 حطر ت محمد(ص) 








۰ ۰ 
اپران و جغاں 
e‏ 
E‏ 
کر 
تمام برگزار گردید. 
2> رهبر انقلاب در دیدار رمضان عبدالله: 
آنچه که در غزه روی داد شبیه معجزه بود. 
هر ار ل 
فلسطین در سفربه تهران بامقامات جمهوری 
اسلامی دی دار و از حمایتهای ایران از مقاومت 
eT‏ 
۱۹۷ امحکوم داد گاههاباموافقت رهبری 
عفو و از زندان ازاد شدند. 
۸ رئیس جمهوری از حضوربی نظیر مردم‌در 
جشن عید انقلاب تشکر کرد. 
2© ۰۰ هزار سفر کارت میان‌فرهنگیان توزیع 
e‏ 
2 شمارقربانیان حملات انتحاری در کابل به 
۳ کشته و ۵۶ زخمی رسید. 
۸ پلیس راه‌اعلام کرد در جاده چالوس به‌علت 
yT‏ 
ا لل بانک دولتی وارد 
e‏ 
2 منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در سفر به 
عراق با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد. 
۶ منوچهر احترامی طنزنویس خوش سابقه 
کر درس ۱ سای در کت 
2 در کابل وضعیت اضطراری اعلام شد. 
SS ECE e‏ ار را 
قضاییه با دادستان کل قطر دیدار کرد. 
2 وزیر دفاع: 
متخصصان موشکی ایران موفق به مساخت 
موشک با برد بلند شدند که چند هدف رابه طور 
هم مال می‌تواند مورد اصابت قرار دهد. 
« عمروموسی دبیر کل اتحادیه عرب: 
منزوی کردن‌ایران مساله عجیب وغریبی است. 
ایران بخش مهمی از منطقه محسوب می‌شود. 
2 هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا: 
اپران درحال‌با زکردن‌مشت خوداست ودستیابی 
به درک متقابل بین ایران و امریکاعملی است. 
روابط عمومی وزارت اطلاعات از انهدام 
یک باند مسلحانه تهیه و توزیع مواد مخدر در 
اطراف تربت جام خبر داد. 
« وزارت کشوروشورای نگهب ان درباره 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توافق کر دند. 


توسط وهابیون و القاعده اظهار نگرانی کرد. 


امروز در کشور زندانی سیاسی نداریم. 








تسیر با سی 
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تجربه عراق در راه‌تفویت مر دم‌سالاری 


عراقی‌هادرحال برداشتن گامهای اساسی برای آینده 
خود هستند. آینده نه‌چندان دوری که در آن بايد بدون 
حمایت و پشتیبانی آمریکاو جامعه جهانی زندگی کرده 
و خودبا مشکلاتشان دست و پنجه نرم کنند.عراق از 
زمانی که به استقلال دست یافت تاکنون کمتر دورانی را 
در تاریخ کوتاه‌مدت خودداشته که در آن مردم آزاد و برابر 
بوده و حکومتی دموکراتیک بر آنها حاکم بوده است. 

این سرزمین راباید سرزمین نظامیان و دیکتاتورهایی 
به حساب آورد که در آن خواسته مردم نادیده گرفته 
شده و اقلیتی بر اکثریت حکومت می کرد. به همین دلیل 
رفتن آزادانه به پای صندوقهای رأی و حرکت در مسیر 
دموکراسی و انتخابات آزاد در تاریخ این کشور بی سابقه 
می‌باشسد. لذامردم عراق باید قدراین لحظات رادرک 
کرده و بدانند درغیراین صورت با زهم اسیر استبدادو 
دیکتاتوری شده و دستاورد دهها سال مبارزه با صدام 
ورژیمبعث وسال حضورآمریکاو متحدانش به 
یکباره از بین رفته و باز هم قدرت دردست کسانی قرار 
خواهد گرفت که توجهی به حواسته‌هاودید گاههای 
مردم نداشته و نمی توانند آزادانه و مستقل فکر کرده‌و 
تصمیم بگیرند. 

انتخابات چنند روز گذشته‌برای شوراهایاستانی 
درشسرایطی که آمریکابراساس توافق‌نامه امنیتی مصمم 
اسست نیروهایش راازاین کشور خارج ساخته و قدرت 
راد راغ یار عراقی‌ها قرار بدهد ا زاهمیت و حساسپت 
بیشتری برخوردار بوده و می تواند به دوراز جوسازی‌ها 
و برخوردهای احساسی که در سال ۲۰۰۵ شاهد بودیم 
به شک ل گیری شوراهایی منجر شود که مستقل و کارآمد 
بوده و بتوانند گامهای اساسی در راه‌حل مشکلات مردم 
بر دارند. 

یکی از هوادسته‌های گووهه ای معارشی غراقی در 
دوران‌صدام و حاکمیت حزب بعث» تشکیل یک حکومت 
دموکراتیک فدرالی دراین کشور بود. در جلساتی که قبل 
از حمله آمریکا و متحدانش به عراق با حضور گروههای 
معارض بر گزار شد درباره چا رچوب و ماهیت حکومت 
پس از صدام تصمیم گرفته و توافق شد. 

ولی در طول 1 سال گذشته عواملی سبب بروز 
اختلافات و درگیری میان اقوام و گروهها گردید 
که شکل گیری تروریسم کورو ارضایتی برخی از 
گروهتای اها ست از آن لدی ناشست. لزاانتظار 
می‌رودبا گامهایی که برداشته شده عراقی‌هادست در 
دست یکدیگردرراستای‌سازندگی ورفع اختلافات قدم 
برداشته وبا حضور حدا کثری در جامعه شرابط زند گی 
در صلح رابرای هم فراهم سازند. 

تجربه ٩‏ سال گذشسته و آنچه از زمان اسستقلال تا 
سقوط صدام مردم این سرزمین تجربه کردند گویای این 
واقعیت است که عرافی‌هاهمواره با تبعیض و نابرابری 
مواجه بوده و هیچگاه نتوانسته‌اند به دور از نابرابری‌ها 
فقس رها زنل کی کد کرری که امروزةغران امه 


اطلایات اش ری ۳۳۳ 


کی 
مستقل نبوده و همواره بخشی از امپراتوری‌های ایران 
اسلام و عثمانی بوده است. سقوط و شکست امپراتوری 
عا درک ار ل چا و ا لای تور وسط 
انگلیس سبب گردید زمینه مساعدی برای تشکیل عراق 
به وجود بیاید. 

درآن سالها کش ف نفت دراین سرزمین واهمیتی 
که‌این ماده به تدریح در صنعت می یافت به جلب نگاه 
قدرتهای جهانی به این کشور انجامید. چر جیل که وزير 
مستعمرات بریتانیا بود پس از تجزیه عثمانی دست به 
تشکیل کشوری زد که امروزه عراق نامیده می‌شود. 

دراین کشورقرارشد کردهاء اهل سنت وشیعیان 
در کنارهم گرد آمده و کشوری به نام عراق رابه پایتختی 
بغداد تشکیل دهند. درحالی که ازهمان ابتدا مشخص بود 
که زندگی آنهادر صلح و صفا تا حدودیغیرممکن است؛ 
لذاروزی که مساله استقلال عراق مطرح شد اختلافات 
نیز آغاز گردید. 

شیعیان تن به حواسته انگلیس نداده و انقلاب ۱۹۲۰ 
راعلیه آنها به راه انداختند که به تبعید رهبرانشان به ایران 
انجامید. درنهایت فیصل پسر حسین شریف مکه که در 
طول جنگ با انگلیسی‌ها علیه عثمانی همکاری کرده 
بود به پادشاهی عراق ب رگزیده‌شد.درعراق اززمانی 
که فیصل پادشاه گردید تاوقتی که آمریکایی‌ها توانستند 
رژیم بعث و صدام راسرنگون‌سازند انتخابات آزاد» آرای 
مردم و حکومت دموکراتیک که اراو نظریات اکثریت را 
منعکس سازد نادیده گرفته می شد»به همین دلیل اقلیت 
در طول این سالهابراکثریت حکومت می کرد. 

یکی از دلایل نارضایتی اهل سنت در مقطع کنونی 
غسلاوه‌بسرافراط گرایی س کی گرو ھا وش خصیت‌ها 
خلع‌ید از این گروه می‌باشد. 

آنها مخالف فدرالیسم و تقسیم مسلکی مسوولیت‌ها 
بوده‌وبه تحریک بر خی عوامل داخلی‌وخارجی.انتخابات 
سال ۰۵ ۰ را تحریم کرده بودند. البته دخالت بعضی 
از کشورهادرامورداخحلی عراق‌همراه‌بابرخوردهای 
تحریک آمیز تعدادی از گروههاو شخصیت‌های مخالف 
زمینه‌ساز اختلافاتی گردید که می توانست تمامیت 
اتی اس وراد دا سارک از کان 
کعرج سیم عران زاره ر ار ر 
«بایدن» معاون کنونی اوباماست که قبلا سناتور بود. 

انتخاباتاخیر که‌بااستقبال‌قابل توجه‌مردم‌درمحیطی 
آرام وبه دوراز جوسازی‌های غیرمعقول بر گزارشدنشان 
داد که این ملت خودرابرای پذیرفتن مسوولیت‌های 
سخت و خطیر آماده می‌سازد. ولی اینگونه نیست که 
تصور شودبیگانگان دست از دخالت درامور داخلی این 
کشوربرداشته ویاتروریست‌هاو کسانی که نمی توانند 
فوت و در ای هارا اه تعالبت‌های 
خود رابه حالت تعطیل درآورده‌اند بلکه آنها ناتوان شده 
و نمی توانند دست به اقدامات تاثیر گذار بزنند. 

















انتخابات استانی 

ی 
امری‌کاو متحدانش عراق را تخلیه 
کرده و قدرت رابه طور کامل به دست 
عراقی‌ها خواهند سپرد. لذاباید زمینه 
متتاغلای بر ای ال مسسالست مو 
شوت ا ا ناساس 
به وجودبیاید.انگلیسی‌ها عم و 
سالهای پس از استقلال همین گونه 
عمل کردند. 

تاکید آیت ال سیستانی بر حضور 
گسترده مردم در پای صندوقها و 
پیامهایی که رهبران گروههامی‌دادند 
حکایت از تلاش همگانی برای پربار بر گزار شدن انتخابات 
داشت.به همین دلیل از تحریم‌ه او تهدیدها خبری نبوده 
واگ رهم چنین مسایلی عنوان‌می‌شد تاثیر گذار نبودند. 
ایت الله سیستانی اعلام کرده بود «نامزدهای انتخاباتی باید 
بعد از بررسی و دقت نظر در این زمینه که ایا اماده عضویت 
در شورای استانها هستند و نسبت به اصول ملی عراق متعهد 
بسوده و در جهت تحقق آشتی ملی حر کت خواهند کرد 
انتخاب شسوند.همچنین صالح فیاض سخنگوی جریان 
اصلاح ملی از تغییر نه‌چندان زیاد فهر ست‌هاسخن گفته و 
معتقد بود در ٤‏ سال گذشته تحولاتی رخ داد که انجام بر خی 
یا و ساخ ارفا ی ای ادرا اتی ی 

نوری المالکی نخست وزیر که گروهش توانسته 
اکثریت رابه دست بیاورداعلام کر ده بود که انتخابات شورای 
استانها اسان اصلی نظام سیاسی عراق است وو حا ت می 
همانند دژی محکم در برابر تمامی چالش‌هاست. اماطارق 
الهاشمی معاون رئیس جمهوری معتقد است این انتخابات 
نقشه قدرت دولت در بغداد را تغییر می‌دهد. 

از محتوای پیامها و مسایلی که در جریان انتخابات قیل 
وپس ازآن عنوان‌شدمی‌توان‌به این واقعیت پی برد که 
انتخابات استانها از اهمیت بسیاری برای عراقی‌هابرخوردار 
بوده و مردم عراق مصمم هستند به دست خو د اینده‌ای مثبت 
و امیدوارکننده بسازند. 

انتخابات در ۶ استان از ۱۸ استان عراق بر گزارشد 
زیراوضعیت کرک و ک‌هنوزنامشخص است ودر ۲استان 
کردنشین نیز دولت خودمختار کردها درباره زمان انتخابات 

رقابت اصلی ميان جناح وابسته به نو ری المالکی که خود 
ا مایا ا ا ی را 
که دولت قانون مدار از حزب الدعوه» فهر ست همبستگی» 
کرده ای فیلی» اتحادیه اسلامی ت کمن ها و فراکسیون 





معا اتکی کلم درسالی کا 
اعلامدعی است در استانهای جنوبی از موقعیت 
بهتری بر حوردار می‌باشده اما اقدامات ماههای 
گذشته نوری المالکی توانسته اورابه چهره‌ای 
قوی و مصمم‌برای حل مشکلات کشورش تبدیل 
سازد که به دنبال شعار دادن نبوده و درصدد است 
بامشارکت مردم و گروهها؛ شرایط رابرای‌ثبات 
و صلح پس از آمریکایی‌ها فراهم آورد. 

یکی‌ازویژگی‌های‌ایسن 
انتخابات از بیسن رفتن انتلاف 
حزب الدعوه و مجلس اعلا بود 
که این مساله حکایت از اختلاف 
نظرمیان‌این دو حزب عمده‌شیعه 
داشت. در کنار آن ائتلاف‌های 
جدیدی شکل گرفت که‌شامل 
طیف‌ه او دید گاههای مختلف 
می‌شسد. به این ترتیب مشخص 
می‌شود که حزب آلدعوه و 
مجلس اعلا در دو جبهه مخالف 
قرار گرفته و هریک می‌خواهد 
قدو ت راز آن غود کند» درخالی 
که چند سال قبل آنهامتحد و 
هماهنگ بودند. 

روشی که نوری المالکی نخست وزیر پیش گرفت 
ا اا ےار ما کے ایت کیا 
آنهارادرپی داشت البته در این میان وابستگی‌هاو گرایشهای 
آنها نیز بی تاثیر نبوده است. 

هرروزی که ازبقای حکومت جدید عراق می گذردو 
این رژیم پایه‌های خود را استوار ساخته و گام‌های اساسی 
درراه اعمال حاکمیت و کنترل وضع برمی‌دارد مواضع 
شفاف تر شده و جبهه‌بندی‌های جدیدی شکل می گیرد. 
به همین دلیل دراین دوره‌ممکن است دوستان به‌مخالفان 
تبدیل شده و یا تغییر موضع و جبهه بدهند ولی آنچه اهمیت 
دارداین است که تمامی احزاب و گروهه امنافع ملی‌و 
تمامیت ارضی کشورشان را پذیرفته ومبارزات خودرا 
صرفا در چارچوب قانونی و دیپلماتیک انجام دهند. رعایت 
این اصول و قواعد بازی می تواند سبب تقویت دموکراسی و 
مردم‌سالاری در کشوری شود که از زمان استقلال, در جهتی 
خحلاف آنچه امروزه دیده می‌شود. حر کت کرده است. 

رقابت احزاب و گروههای سیاسی و یا تغییر جبهه و 
موضع آنها در یک نظام دم وکراتیک مساله‌ای عادی به شمار 
می‌رود. مشکل زمانی به وجودم ی آید که آنها برای تحقق 
خواسته خو دو یابه قدرت رسیدن ازراههای غیردم وکراتیک 
و غیرقانونی بهره بگیرند. 

انتخابات شوراهابزر گترین دستاورد تحولات سیاسی 
عراق می‌باشد که‌باید استمراریافته وسرمشق کشورهای 
دیگر قرار بگیرد که آراو حواسته مردم را نادیده گرفته و با 
به کار گیری روشهای تحمیلی و امرانه در صدددیکته کردن 
راا ان وها هن 

تجربه موفق انتخابات شوراهای استانی می تواند 
راه‌رابرای انتخابات دموکراتیک بعدی همواررساخته و 
مردم‌سالاری ودموکراسی نوپای‌این کشوررانهادینه 
سازد. 


دد اس ها ی سا سی خو اند کان 


البغداد به 


غلامرضا نیرودل -تهران 

ح کت وط ال بلی) 
خبرن کار تلویزیون «البغدادیه» عراق در 
پرتاب لنگه‌ه ای کفش به سوی «جرج 
بوش)» در جرب ان کنفرانس رسانه‌ای در 
بغداد که باادای عبارت «ای سگ این بوسه 
خداحافظی توست»همراه‌بودبازتاب و 
تحلیل‌های متفاوت درپی داشت. 

E 
صحنه‌هایی کاملا عادی به نظر می‌ رسد به‎ 
و دا‎ ET 
توهینی به وی شده باشد. در همین حال‎ 
ار‎ 
روزبعد در حمایت از حرکت الزیدی‎ 
راهپیمایی کردند.‎ 

صد وکیل عرب ضمن قهرمان دانستن 
الزی دی آمادگی خودرابرای دفاع ازاو 
ار 
«انتفاضه کفش»عنوان کر دند و...و...امابه 
نظر نگارنده دو مطلب دراین رابطه قابل 
عرض است. 

اول مطلب این که حرکت منتظر الزیدی 
قبل ار هر چیز به ضررهم صنفی‌های اویعنی 
اه 
پیش ازاین (منظور بعد از آغاز جنگ القاعده 
با امریکادر شسهرهای عراق) به ناامن‌ترین 
کشوربرای خبرنگاران معروف بود. چرا که 
بسیاری از آنها در صحنه‌های در گیری قوای 
امریکاو القاعده جانشان رااز دست دادند 
یا آن که هدف ربایش وباج خواهی ازسوی 
تروریست‌ها یا باندهای فرصت طلب واقع 
ی ال باس سک رال 
شاید رویکرد دولت و سیاست هم در عراق 
نسبت به خبرنگاران تغییر کند. 

دوم اینکه حمله یک خبرنگار عراقی 
به میهمان بلند پایه نخست وزير کشورش 
صحنهبی نظیری ب ود پیش از آن ودرزمان 
صدام. تصورش هم برای یک عراقی 
کابوسی مر گبار بود. 

درهرحال شاید یکی از درسهایی که 
دیدن‌این صحنه به هر عراقی داد این بود 
که ارزش موقعیت کنونی خود رادر مقایسه 
بادیکتاتوری صدام بدانند و برای حفظ 
دستاوردهای حکومت مردمسالا ملی و 
SS‏ 
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کیان فولادی 
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به کا ی 


جهره‌اخم آلود 
یک معاون وز یر 


تا ار 
آنجارسیده‌است که‌اطراف خودرا که‌می‌نگریم, تقریبً 
درساخت و تولید تمام اشیاء و ابزار مهارت یافته‌اند و یا 
بهترین انهارایایکی از انهایادست کم چیزی شبیه ان را 
ار کو ای یه 

ار را 

اما یکی از بارزترین کاستی‌ها در میان آنچه ایرانیان 
تولید می‌کنند. دستگاه کوچکی است که مطابق بر خی 
آمارهاء این روزها حدود تا 
یکی از ان رادر جیب یا کیف خود دارند. 

گوشیهای تلفن همراهی که هرروزهم که می گذرد. 
کارب رد آنه ادرزندگیهای پیچیده وانباشته‌ازفن آوری 
امروز بیشتر می‌شود و باید منتظر بود که تا چند سال دیگر 
که چندان‌هم دورنیست. کاربه جایی رسد کها گر کسی 
یک گوشی تلفن همراه دراختیار نداشته باشد ازانجام 
بسیاریامورمحروم‌شودیادرانجام آنهابادشواری‌و 
سختی فراوان روبرو گردد. 

ار ی ار ان رات در را 
است که‌به سادگی هرچه‌بیشتربرروی گوشیهای تلفن 
را ار ار ای یار اد 
ار ار تا 


چه کسانی در تاریکی 
پنهان می‌شوند 

وارداسفند ماه که می شویم» سنت خوبی نیست ولی 
در ایران انگار که دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد جز آماده 
شدن برای ۱۵ روز تعطیلی. 
رها کرد و تنهابه کارهایی مشسغول شد که یادر آن ۱۵ 
قرر ای سس ارت اراس ای رات 
۵ روزلازم است. 
گرفتن آخرین پولهاء دادن آخرین بدهیهاء گذاشتن 
احرین قرارهاودرنتیجه» شلوغی و ترافیک و نداشتن 
وقت برای انجام بسیاری کارها. 

سال هم که تحویل می‌شود و هشتاد وهشت 
می‌شود تاپانزدهم فروردین خبر از کارهای جدی 
نیست. مدارس و دانشگاهها تعطیل و ادارات دولتی و 
شرکتهای خصوصی هم اگرچه کر کره‌هاشان به طور 
لا ۱ ۳ ۰ و هه ۰ ۲ 

و تاچشم به‌هم زنیم یک ماه و نیم دیگ رهم گذشته 





وسیله جند ده گرمی که حدود ۱۰سال است در 
TS‏ ار 
نشده‌ و یکی ازبزرگترین کالاهای وارداتی به 
ایران هم به همین دلیل» گوشی تلفن همراه است 
که هر سال دلارهای زیادی از اران بیرون می‌رود 
تا گوشیهای بسیاری به ایران وارد شود. 

درماههای‌ابتدایی آغازبه کاردولت‌نهم 
وزارت صنایع ومعادن که خودرامسوول تولیدات صنعتی 
درایران می‌دید. معاون وزیری داشت به نام جناب افای 
شاطرزاده. ايشان و دیگر همکارانش بادیدن چنین 
وضعی دربازار گوشی تلفن همراه تصمیم گرفتند تا 
تعرفه گوشی تلفن‌همراه‌راتا 1۰ درصد بالاببرند تابه 
این ترتیب اگر کسی تصمیم گرفت درایران گوشی تلفن 
کی بای ار ردیر کار 
تولید کننده ایرانی به سود فراوانی دست یابد و دیگران هم 
انگیزه‌فراوانی‌برای تولید گوشی درایران‌وبه‌دست‌اوردن 
yT‏ دا 

عوارض گوشی تلفن همراهتا 7۰ درصد افزایش یافت 
وهر گوشی برای ورودبه بازارایران بايد حدود ۱۰ درصد 
قیمت رابه‌عنوان‌عوارض گم رکی پرداخت می کرد. به 
این ترتیب کسانی که از راههای قانونی گوشسی به ایران 
می‌آوردند و عوارض هم می پرداختند ناچارشدندبهای 
ار دراد 
پس زاین افزایش نیز قاچاقچیان گوشسیهای تلفن دست 
به کار شدند و سیل گوشیهای قاچاق به ایران سرازیر شد 





بخت مهدی کرویی. هر چند به 
ظاهر کمتر اما روش او برای 
ورود به رقابتهاء از دیکران 
مسوولىت پذىرانه‌تر است 


وآخربهاراست‌وزمان‌انتخابات دوردهم ریاست 
جمهوری»جایی که‌امروز که‌درابتدای اسفندایستاده‌ايی 


اطلایات اش 8O‏ ۳۳۳ 





گوشیهایی که عوارض نمی دادن دوازراههای تاریک 
قاچاق بهایران می آمدندو چون بهای بسیار ارزانتری هم 
داشتند. مصرف کنند گان هم اشتیاق بیشتری به خرید انها 
نشان می‌دادند. 

عجیب تر اینکه حتی با افزایش مقدار عوارض 
گمرکی به دلیل وجود گوشیهای ارزان قاچاق, در طول 
E‏ و 
ایران ترغیب نشد در همین ایام بود که وزیر صنایع و 
معاونانش هم تغییر کردند و کسان دیگری بر صندلیهای 
وزارت و ماو سید 

این گروه جدیداحساس کردند که باافزایش 
را 
اتفاق هم حوادث ناخوشایندی هستند. 

اول اينکه به دلیل ورود گوشیهای قاچاق دولت از 
گرفتن عوارض از آنها در رسیدن به درآمد قابل توجهی 
که قبلاً از این راه داشت محروم شده. 

و دوم اینکه گوشیهای ارزان خارجی. فرصت تولید 
گوشی داخلی راهم از آنها که شاید به چنین چیزی 
ما یا 


اماازروی تقویم.همانط ور که‌دیدیم 
فرصت جدی برای مواجهه این دو رقیب 
وجودندارد. رقابتی که در ان فرصت و امکان 
اداره کش وربرای آنها که می خواهند انتخاب 
کنند. پیش آید. تصمیم گیریها و اتفاقاتی که 
در دو دوره ریاست جمهوری این دو رقیب 
افتاده است» آنچنان با هم فاصله دارد که رفتن 
به راه پیشنهادی هر یک از دو رقیب کشور 
رابه نقطه‌ای کاملاً متفاوت از آنچه دیگری 
پس اولین حق آنان که قصد شر کت در انتخابات 
رادارند آن‌است که دقیقا بدانند. سیدمحمد خاتمی 
پس از ۸سال زمامداری. نظرش درباره انچه امروز 
باید اتفاق بیفتد و آنچه در ۸سال ریاست جمهوری او 
E‏ 

وهم بدانند که محموداحمدی نژادباتجربه‌ای ٤‏ 
نفت به مس روی‌درجای‌مناسبی قرارندارد» شرایط 
این ده راچگونه می‌بیندوبرای‌هر بخش چه برنامه‌ای 


در دا د۲ 





باید انتظار داشت که بهای کوشی 
تلفن همراه در روزهای ادنده تا ۲۰ 
درصد دیکر هم کاهش یابد 


در نتیجه بلافاصله دور هم جمع شدند و تصمیم 
گرفتندعوارض گوشی:ناگه ان به ۲۵ درصد کاهش 
یابد و ادامه ماجرا به آنجا رسید که چند روز قبل» باز هم 
پیشنهادی به هيات وزیران داده‌ شده که این عوارضص 
باز هم کاهش يافته و به ۱۰ درصد برسد. تاهم گوشیها 
ارزانتربه دست مردم برسد و هم قاچاقچیان دیگر دست 
ازسرتلفن همراه‌بردارندوهم آنهاکه‌ازراه‌قانونی» 
را ۱ 
که بهای نفت به حدود ۲۰دلار در هر بشکه رسیده این 
E TS‏ 

به ین تیب ا ا 
یک دایره, تصمیم گیرند گان درباره گوشی تلفن همراه 
به همانجایی رسیده‌اند که دو سال پیش بوده‌اند. 

البتهدراین دو سال قاچاقچیان گوشی تلفن همراه با 
این تیاه رد گرا رس بر ری دتم باه 
مدیران وزارت صنایع به چنگ آمد که تنهاباابزار بالاو 
پایین کردن عوارض گمرکی به تولید داخلی نخواهیم 
رسید. خاطره‌ای هم البته در ذهنها از این داستان می‌ماند. 
خاطره معاون وزیری را که باشورو حرارت تمام و 
رباع رهش اور رای 
تعرفه گوشی تلفن‌های همراه دفاع می کرد و به هیچ 
وجه انتقادات و پيشنهادات دیگران رابه صلاح صنعت 
نمی‌دانست. 


ظلمی خواهدبودبز رگ درحقآنان که‌درصف انتخابات 
می‌ایستند. جرا که نامزدهای رقیب در این صورت. به 
ار کر 
ای بای ری سک بای ی سار 
دراین میانه هر چند بخت مهدی کروبی برای انتخاب 
درورود به صحنه رقابت انتخاباتی بسیار منطقی ترو 

وی که از چندین ماه قبل اعلام نامزدی کرد. حزب 
تشکیل داد. هر روز روزنامه منتشر کردو در مورد 
بسیاری موضوعات. از طرف خود و دوستانش اعلام 
بظ با را یا | د ام ها سا 
ریاست جمهوری بهار اینده» به دنبال روشی برای 
اثبات صداقت خودبه مردم هستند. شروع هرچه 
سریعتر ورودبه عرصه رقابت. اولین و مهمترین راه 


ات 








اختلاف 

برنامه‌ریزان ایران برای‌سال ۱۶۰۶»یعنی ۱ سال دیگر 
چش‌اندازی‌راتهیه کرده‌اند که‌به اسم سند چشم‌انداز 
روبروی تصمیم گیران و اجراکنند گان باشد وهمگی 
تراک ارس یرای ار کر 
شده انجام شود. 

دربخحشی ا زآن آمده‌است که در سال ۱۶۰۶ ایران 
باید میزبان و پذیرای دست کم ۲۰میلیون گردشسگرو 
توریست خارجی باشد و ارقام سال ۸۳یعنی ٤‏ سال قبل 
نشان می‌دهد که مطابق آنچه‌مسوولان گردشگری‌ایران 
می گویند سهم ایران از گردشگری جهان کمتر از یک صدم 
در صد بوده است. 

به این ترتیب تا ٤‏ سال قبل از هر یک هزار نفر گردشگر 
در جهان تنهایک نفربهایران میآمده و این بی شک 
ارت ارات اه را در 
سند چشم‌انداز نوشته شده. مشکلات توسعه صنعت 
گردشگری‌فراوان‌است‌وبارهامورداشاره‌قرار گرفته‌و 





هم نظر بودن این دو گروه اولین 
گام برای توسعه گر دشگری در 
ادران است 


هافر وی عم پراش با امس روز یل 
یکی از ائمه محترم جمعه شهر قم» در خطبه‌های نماز جمعه 
نسبت به آثار سوءفرهنگی حضور برخی گردشگران در 
ایران هشداردادند. هشداری که‌باید از سوی بر نامه‌ریزان 
بسیار مورد تو جه قرار گیرد. جرا که اگر صلاحدید و نظر 
برخی بزرگان مذهبی و دینی درایران با پدیده گردشگری و 
توسعه آن» آنهم برای رسیدن به عدد ۰ میلیون نفر در سال» 
هماهنگ وموافق نباشد آنگاه نمی توان انتظار باز بودن 
راههای کر ران د ر ا ارادا 

آنجه در برنامه‌های اعلام شده مسوولان سازمان 
گردشگری اعلام می‌شود که کمترین محدودیتها برای 
ورود گردشگر به ایران اعمال خواهد شد به ظاهر با دید گاه 
برخی بزرگان مذهبی کشور چندان همسو نیست. 

پس‌یابایدمدیران‌سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری 
مسیر فعالیت خود رابارهنمودهای ایشان هماهنگ سازند 
ویاباب رگزاری جلساتی مفصل و پیگیر نظر صاحب نفوذان 
مذهبی و فرهنگی نیزبرای توسعه فعالیت‌های گردشگری 
جلب شود درغیراینصورت تلاشهاو برنامه‌ریزیها 
بر حلاف انتظار نتیجه خواهد داد و در میان تعجب و حيرت 
ناظران به سرانجام نخواهد رسید. 


الاعات کی 0 ۸۷ 


بیانی از حکیم سبزواری 

حکیم سبزواری(ره) در کتاب اسرار الحکم 
صفحه ۲۳۳ راجع به حضرت خاتم الا نبیاء چنین 
می‌نگارد: 

هرماده‌ای قابل این گوهر گرانمایه‌نیست» 
آیانمی‌بینی که جهان آفرین که‌به کلک اوبیکران 
آفرین. 

ازبسیاری از جماداندکی رانبات کرد واز 
بسیاری ازنبات اند کی را حیوان و ازبسیاری از 
یزان کاتسا مت ا در 
طریق وجو د خود حیوان است وحیوانی که‌در 
صراط و جود خود انسان است. 

وازبسیاری‌اناس اند کی راعاقل وازبسیاری 
عقلااندکی رامسلم و ازبسیاری مسلمین اندکی 
ووو و تور تا خی عا 
اندکی رازاه د واززاهدین اندکی راعالم و 
ازغالم ین کی راخ ارف واز فاد کی را 
وا ا ا | 
رسي ول و آزاندکی رالولوالعزم و ازاوالعزم یکی 
راخاتم(ص) افرید. 
ای کائنات رابوجود تو افتخار 

ای بیش از آفرینش و کم ز آفرید گار 
قدردانی از دقایق عمر 

مردی از محضرامام صادق(ع)مساله‌ای 
پرسید. حضرت جوا ب او رافرمودند مس له 
دیگر پرسید حضرت جواب داد مساله دیگر 
پرسید جواب دادولی آن مردبین سوالهامکث 
می کرد. حضرت فرمود: هرجه می خوأهی 
سوال کن ولی بین سوالها مکث نکن بلکه تند 
تندبپرس زیرامن براوقات عمرم بخیلم ومیل 
ندارم مفت و رایگان از دستم برود. 


بین دیوانه و احمق 
دو نفر بذله گو در راه به یکی از همسایگان 
حود بر خوردند و گفتند:ماباهمدیگربحث 
می کردیم که آیا تو دیوانه‌ای یااحمق؟ 
آن شخص چیزی نگفت و آمد در وس ط 
آن دو نفرقرار گرفت و صحبت کنان چند قدم 
برداشت و گفت گمان می کنم که بین دیوانه‌و 
احمق قرار گرفتم. 
دنیاو آخرت مال کیست؟ 
به حکیمی گفتند:دنیامال کیست؟ در جواب 
گفت:مال کسی که آنراتر ک کند گفتند:آخرت‌مال 
کے کت رال کے کہ انرا طلب ا 
زیان گفتار و بهره سکوت 
بعضی ازبزرگان گفته‌اند:زیان گفتاربیشتراز 
زیان سکوت است و منفعت سکوت از منفعت 





رو 


۷ 


۰ هه ۵ در 


خت دان ات 


اما علی (ع) 


قلب را مهم ترین عضو بدن می دانند. جولانگاه عشق. و ما شما راد ر ای نگزارش با یک پزشک قلب 


آشنامی کنیم. 


ورود به بیمارستان ساعت ٩‏ 

اینجا بیمارستان بعشت است.ساعت ٩صبح.وقتی‏ 

پا به بیمارستان می گذاریم مردمی که از این سوی سالن 

به آن طرف سالن می رفتند توجهم را جلب کرد طوری 

که دیدن جمعیت مرابه وحشت انداخت.ازدوسالن 
رد شدیم تا رسیدیم به طبقه اول و اتاق دکتر 

ند تفری هم منتظر دیدن د کتربودند اتاق دکتر 
اناف حیلی بزر کی است و داخل آن یک میز کنفرانس 
بزرگ جاخوش کرده‌وروی دیوارهای آن‌هم لوحهایی 
نمایان است. در فکرم به بیماران می‌اندیشم و خودم را 
جای خانواده انان قرار می‌دهم. چفدر سخت است! 

مار کر ای را کرو 
می کنم: دکتر حبیب الله میرزابابایی هستم متخصص 
قلب و عروق که از سال ۱۳۳۷ کار خود راشروع کردهام 
ومسوولیت ریاست یکی ازبخش‌هادربیمارستان 
بعثت رابر عهده‌دارم. 

* بهتریسن توصیه شما پرای 

٩‏ ۵ بهترین توصیه برای 
کرت ار .وال ین 
بایدبدانند که از ب‌دو تولدنوزادان‌را 
به سمت سلامتی و ات ی رما 
از مواد غذایی که از چربی‌هااشباع 
ال اس فاده هرن راه 
ورزش کردن است وحتی از خرید 
سیگاربه وسیله کودکان خودداری 
کنند وازروغن‌های نباتی جامد 
طر تصلب شرایین را 
افزایش می‌دهد. 

۶ این روزها بسیاری از مردم در 
منزل روغن‌های جامد دارند به نظر شما 
چه کار بای با آنها انجام دهند؟ 

روغن جامدبرای ‌سلامت 
فرد آنقدر حطرناک است که باید قاطعانه 
بگویم از آن استفاده نکنید حتی اگر در منزل 
وجود داشته باشد! 

۵ حال اگر فردی برای اولین بار 
سکته کرد چه کار باید انجام دهد؟ 

۶ ۵ هنگامی که شرح حال بیمار را 








فهمیدیم اگر حدس ما درست باشد آن را آنژیو می کنیم 
وسپس داروهای موردنظر را تجویزمی کنیم واگر نتبجه 
بخش نبود آنگاه بیمار مجبور است که جراحی شود. 

حالاوضعیت قلب خودتان جگونه است؟! 

۵ ۵ من از ۲۲سالگی خودم راهميشه چک 
می کنم و چون ازفاکتورهای‌ریسک پذیر دوری می کنم. 
بخصوص سیگارنمی کشم خداراشکر مشکلی ندارم 
و وضعیت قلبم خوب است! 

۵ چند درصد جراحی‌های شما موفقیت امیز 
است؟ 

# بستگی به شرایط بیماردارد.اگربیماری 
کے ددص ی 
می گیرد.اما| گرسکته کرده‌باشد چون‌دیواره قلب از 
بین رفته نتیجه نامشخص است. 

۵ این روزهابا توجه به آلودگی هوابخصوص 
در شسهرهای بزرگ توصیه شسمابه 
افرادی که ناراحتی قلبی دارند 
جیست؟ 

۵ ۵ این‌افراددرروزهایی که 
اعلام آلودگی هوامی‌شود از منزل 
خارج نشوندو حتماّاز کپسولهای 
اکسیژن که در منزل دارند استفاده کنند 
وازهمهمهمتراینکهبه جاهایی که 
اد هراد اس بروند. 

0 خودشمابه این توصیه‌ها 
ی با 











@ به جایی که هوای پاک داشته‌باشد دسترسی 


8 8 امروزه به دلیل داشتن پزشکان متخصص و 
پشرفت علم 2 خیص اینگونه بیماریها بیشترشده 
وا هککل هدول 
آمار دقیقی ندارم. 

۶ سکته حوانان جطور؟ 

* درسللهای بعد از دوران یائسگی خانم ها 
دچارحملات قلبی می‌شدند و آقایان‌هم ۶۰سالگی. 
امروزه به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی.همه گیر 
شدن مصرف سیگار و غذاهای چرب مانند فست‌فودها 
و...سلامتی نوجوان‌ان‌هم به خطر افتاده چه رسد به 
جوان‌ان به طورمثال استفاده از بازیهای کامپیوتری 
وبی‌تحرکسی چاقسی راد رآنهاافزایسش می‌دهد وحتي 
اپارتمان‌نشینی و زیاد شدن تعداد خودروها که بر 
آلودگی هوا تاثیر بسیار منفی می گذارد» همگی باعث 
افزایش میزان سکته شده است. 

00% 

درهنگامی که مصاحبه می کردیم منشی دکتر وارد 
اتاق شد و گفت» پزشکی به نام د کتر مشفق آمده که دکتر 
گفت همراهی‌شان کنید تابیاید داخل و بعد اضافه کرد 
که د کتر مشفق خو د متخصص قلب کو د کان‌است اما 
خودش برای بستری و عمل قلب آمده است» چیزی که 
و 
ص ا ماهبا را 
مشستاق ش دم اوراببینم وبرخی سوالهارا 
از او بپرسم. ۱ 

دکترمشفق‌به‌اتاقآمدندرنگ‌ورویشان 
پریده بود. بعد از سلام و احوالپرسی از او 
پرسیدم که چه شد شما دچار بیماری قلب 
تا 

9 0 بنده1 ۶سال دارم ودربندرعباس 
ساکن هستم در داخل مطب بودم و داشتم 
بیم‌ارراویزیت می کردم که یکدفعه قلبم 
ES‏ 

دک از برداعت و اصلی 


خحودداری کردولی دکتر میرزابابایی افزود که ایشان 
سالهای متمادی سیگار مصرف می کردند و عامل اصلی 
مصرف دخانیات است! 

فرصت رامغتنم شمرده از دکترمشفق چند سوال 
درباره بیماری‌های قلبی اطفال پرسیدم. 

۵ شایع ترین بیماری قلب کود کان چیست؟ 

۶ @ سوراخ بودن قلب. 

۵ مهمترین علایم بیماری قلبی نوزادان؟ 

٩ ۵‏ مهمترین علامت این است که نوزاد هنگام 
شیر خوردن عرق می کند و حتی تغییرنکردن وزن 
نوزادان هم می تواند علامت بیماری قلبی باشد. 

۵ کدام بیماری قلبی در نسوزادان خطرناک‌تر 
است؟ 

€ وضعیت نوزادانی که‌بطن‌هایشان عوض شده 
ار 

* آماری از کود کان مبتسلابه ییماری قلبی 
دارید؟ 

€ گفتن آمارسخت است امادر جهان یک 
در میلیون کو دک دارای مشکل قلبی 
وجود دارد. 

..درحین صحبت بودیم که آقای 
دکترمشفق حالشان بد شد وسریع 
از فرص زیرزبانی استفاده کر دندو 
دکتر میرزابابایی مراحل بستری شدن 
رابه وسیله تلفن انجامدادند ودکتر 
به بخش راهی شدند و مانیزبعد از 
گفت وگو کردن راهی بخش جراحی 
شدیم. ام قبل از رفتن به اتاق جراحی 
به اتاق بالن رفتیم. 

از دکتر در مورد بالن پرسیدیم... 

هنگامی که میزان گرفتگی عروق 
قلبی بیمار مش تحص شلد مراحل نام بالن پیگیری 
می‌ شود تا پای بیمار به اتاق عمل کشیده نشوداما اگر 
مش خص ش-د کهپابان نمی توآنکاریبرای گرفنگی 
رگها انجام داد باید جراحی صورت گیرد. 

اتاق بالن! 

هنگامی که وارداتاق بالن شسدیم بیم ار حود 
می‌توانست مراحل مختلف عمل رابه وسیله مانیتوری 
که روبرویش بود نگاه کند چون نیاز به ببهوشی کامل 
E‏ ار 
شده‌بود. وقتی که بالن زدن تمام شد به سراغ بیمار رفتیم 
وبعدازاحوالپرسی و آرزوی اینکه حالش خوب شود 
پرسیدیم چند سالتان است؟ 

¢ ¢ ۳ ساله هستم. 

© ابادردی احساس کرده‌اید والان جه‌احساسی 
دارید؟ 

۵ 9 خر خیلی خوب بود.احساس خوبی دارم 
وازاینکهرگهای بدنمبازشسدهاند عیلی حوشحالمو 
احساس می‌کنم که چقدر با قبل فرق کردهام. 

۶ به جه علت بیمار شدید؟ 

09 من ح دود ؛ماه‌وقتی ازیله‌بالارفته‌ویابه 
جای بلند می رفتم قفسه سینه‌ام سنگین می شد. با انجام 





دادن تست ورزش و آنژی و گرافی پزشکان فهمیدند که 
رگهای بدن من گرفته‌اند. 

چند بیمار دیگر که بیشترشان خانم بودند منتظربالن 
زدن بودند. بعد از اينکه از اتاق بالن بیرون رفتیم به سراغ 
اتاق عمل رفتیم.همان اتاقی که همه‌می‌دانیم‌روی‌در 
ان با خط قرمز نوشته شده...! 

ورود ممنوع! 

پس ابتدالباس مخصوص راپوشیدیم و بعد داخل 
اتاق شسدیم. بیمار یک خانم ۷۰ ساله است. دکتر جراح 
اقای مقامی و دستیارانش بدون اینکه کوچکترین 
توجهی به مابکنند به کار حودادامه می‌دهند. از دکتر 
بیهوشی می خوآهیم خو د رامعرفی کند و درباره‌بیهوشی 
اطلاعاتی بدهند؟ 

¢ ¢ بنده نداف نیا هستم دکتر بیهوشی قلب: 

قبل ازانجام عمل جراحی»آزمایشهای بیماربررسی 
می‌شود و بعد از تمام‌این مرحله طی مراحل بعدی 
شدت و تعداد ضربات مو جود دراین شریانهااز زوایای 
I ECT O Ts‏ 





دی ام هم را ۱۳۰۱ 
بیماریه ای قلبی راقطعی کرده‌و تصمیمات لازم‌رادر 
جهت اقدام بعدی او می گیرند. 

0 عمل جراحی پیوند رگ( کرونر) به چه نحو 
است؟ 

® دراین عمل به وسیله استفاده از یک رگ که‌از 
محل دیگری ادن بر داشتهمی‌ شوه حون از رگ ام لو 
بدن مثل شریان«آثورت»به محل بعد از تنگی موجود در 
رگ منتقل شسده و به بخشی از عضله قلب که د چار کم 
ری دای E‏ 
عمل معمولا حدود ۳ تا ساعت طول می کشد. 

دربخش مراقبت‌های‌ویژه‌مردی‌بود که !۱ سال 
داشت و قبلاً دوبار عمل شده بود و بار سوم بود که برای 
عمل امده بود اما توان حرف زدن نداشت. 

در جریان کار متوجه شدم که معمولاً پیماری که 
برای عمل بیهوش می شود به طور نرمال بعد از تا 
ساعت بهو ش می‌اید و... 

بعد از اینکه عمل با موفقیت به پایان رسید ما نیز از 
اتاق عمل بیرون آمدیم و ازدکتر خداحافظی کردیم.دلم 
برای خودمان سوخت. ادمی جه مو جو د ضعیفی است و 
در همین حین چشمم به نوشته‌ای افتاد که در اتاق عمل 
نصب شده بود:«خنده دشمن بیماریها!) 
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سومین سالگرد افسر شجاع نیروی 
انتظامی لرستان 


توان كسمن 
علیرضاحسنی 


افسر زبده شجاع و 
وظیفه‌شناس نیروی انتظامی 
استان لرستان "شهرستان بروجرد 
درپی تعقیب و گریز تبهکارانی که 
توسط سه خودرو مشروبات الکلی 
قاچاق می‌کردند به شرف شهادت | 
نایل وشربت گوارای شهادت رادر 
میدان انجام وظیفه سر کشید. 

رس ار 
کاروان حمل مشروبات الکلی از ورودی‌های شمال 
شهرمطلع شد در کمین نشست تا کاروان سررسید 
و تبهکاران چون خودرادر تیررس پلیس دیدنداز 
کمربندی راه گریز در پیش گرفتند. الگانس به سرعت 
مجرمین رأتعفیب می کرد که فراریان مسیر سبقت را 
براو تنگ کردند و در نتیجه الگانس با انحراف از جاده 
واژگون و سرنشین آن ستوان یکم علیرضا حسینی به 
فیض شهادت نائل شد و چشمهای مادرپیرورنجدیده 
را که منتظربود تاعلیرضادر سپیده‌دم بر گرددو تن 
رنجور از دیالیزش رانوازش کند برای همیشه به راه 
گذاشت. او چقدرعلیرضارادعامی کرد که‌سالم به 
خانه بر گردد و چقدر وجودش به وجوداوبسته بود 
که‌هر گاه کمی دیر تراز حد معمول به خانه برمی گشت 
ا ۳ 

علیرضا٩۹‏ ۲ سال داشت وبه خاطر مسوولیتی 
که درقبال مادرش داشت هنوزازدواج نکرده بود. 
جوانی متین» وظیفه شناس محجوب و افسری شجاع 
وبی‌پروابود. همه دوستش داشتند و درسه‌ شب 
جمعه بعد از شهادت اودر مسجد نخی همه برایش 
اشک ریختند. 

عل ا ي ۵ سال در نیروی انتظامی انجام 
وظیفه کرد و یک سالی بود که باعنوان افسر سراکیپ 
کر ان E‏ 
باشایستگی‌هایی که در طول خدمت از خود بروز 
دادبارهامورد تشویق و تقدیر فرماندهی نیروقرار 
گرفت. علیرضا متولد ۱۳۵۵ و فرزند غلامرضا بود. 

او فارغ التحصیل رشته حسابداری از دانشگاه آزاد 
بود و مدتی نیز فرماندهی پاسگاه همت‌اباد را برعهده 
داشت.اکنون جایاودریگان ویژه‌نیروی انتظامی 
کا بر ره تا اس لی تا ا 
ستاره‌ای درخشان در اسمان شهادت می در خحشد 
ویادش درصف شهیدان این سرزمین جاودانه و 
مستدام باقی خواهد ماند. 

محمدرضا حسینی برادر بزرگتر شهید علیرضا 
حسینی در برو جرد که از پیشکسوتان کشتی لرستان 
به شمار م ی آید» می گوید: 

تصمیم‌داریم که سومین سالگرداین شهید را 
باشکوه‌تر از سالهای قبل بر گزار کنیم و به یاد همه 
شهیدان اشک بریزیم و به شهادت آنها افتخار کنیم. 
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دکتر بهمن بهروزی 


شناخت و قصضاوت عجو لانه 
یکی از مشکلاتی که ما انسانها اغلب. با آن سر و کار داریم و درواق مگرفتا ر آن می‌شویم. قضاوت 
عجولانه رو ی افراد است که تصور م یکنیم در همان نگاه نخستین زیر و بم شخصیت طرف را شناسایی 
کرده‌ایم و برمبنای همین شناخت هم» رفتارها و واکنش‌های خو د راطراحی م یکنیم. اما مشکل انجاست 
که نظ ر اول ونخستین ب رخورد. تحت هیچ عنوان ب رای اعمال فضاوت نها ی یکاف ی نیسست. بلکه بسیار 
ناقص و ناکافی است و در نتیجه این قضاوت عجولانه ما یک رابطه را که می‌توانسست حتی برایمان 
مفید واقع شود به تزلزل م ی کش‌انی مکه هم برای خودمان و هم برای طرف مقابل زیا نآ و رمی‌شود. در 


این مورد به سرگذشت فی بی توجه کنید. 


ملاقات با فی بی 

در تابستان سال :۹۹ :دح ی جوان و ۱٩‏ ساله که 
حودرافی‌بی معرفی کرد به نز دما آمد.او خودرادر 
شرایط ناخواسته‌ای یافته بود که هیچگونه دخالتی هم 
خودش درایجادان شرایط نداشت. و همین مورد هم 
اورابه شدت ازارمی‌داد. درواقع فی بی باان‌سن کم 
دارای سر گذشتی پر ازاتفاق وماجرابود که‌متاسفانه 
بیشتر آنهاهم برایش طعم تلخی باقی گذ اشته بود. و 
برای یک دختر ۱۹ ساله که قاعد تا باید همه چیز شیرین 
ویرمعناباشد تازندگی و اهداف خودرابرمبنای یک 
شسخصیت مستحکم و سالم طراحی کند. فی بی دچار 
مشکلات بسیاری شده بود. البته در ابتدای زند کی همه 
چیز برای او دلچسب و شیرین بود. پدرو مادرش از 
دوران دانشگاه عاشق یکدیگر بودند و سرانجام هم 
IS‏ ۰ ۰ ۰ 
از آغاز آشسنایی و شروع عشق میان آنها گذشته‌بودو 
طبیعتاً زند گی که چنین پشتوانه عاشقانه‌ای داشته باشد 
هم می تواند بسیار دلچسب گذر کند. چنین هم بود. دو 
9 ال یس ازاغاززند کی زناشویی آنها» دختری ملو. ۳ 
وزیب‌ائمرهآن‌بود که‌نام فی بی رابرای او انتخاب 
کردند. دوران کودکی فی بی هم مملو از جذابیت‌هاو 
شیرینی‌ها بود و در کنار پدر و مادری که هم به او عشق 
می‌ورزیدند و هم به شدت به یکدیگر علاقه‌مند بودند. 
ی دم ی رد کی اس ی ریش 
بازی سرنوشت تحمل این همه خوبی و خوشبختی را 
نداشت‌ودرست درزمانی که‌فی‌بی واردسن بلوغ 
می شد و باتو جه به همه پرسش‌ها و ابهاماتی که دختران 
درچنین زمانهایی درذهن خوددارند و نیاز مبرمی به 
راهنمایی و کمک‌های فکری و عملی مادران صمیمی 
خود دارند. فی بی هم به شرایطی رسیده بود که پیشترین 
ياری و تو جه رااز مادرش می‌خواست. که نا گهان و بر 
اثریک سانحه تصادف. مادرفی بی دجار ضربه شد ید 
ری ریس از سیر گا در لت کمایس 
برده بود» از جهان رفت. به اسانی می توان تجسم کرد 





که مرگ نا گهانی یک مادر در دختر پانزده ساله او چه 
اثر تخریبی می تواندداشته‌باشد.بویژه آنکه رابطه‌بسیار 
عاشفانه هم میان فی بی و مادرش در جریان بوده باشد. 
مشکل بزرگ دیگرهم این بود که پدرفی بی هم بر اثر 
مرگ همسرش دچار شو کی عظیم و فلج کننده شده بود 
وبهعوض انکه پدربتواندلااقل تاحدودی‌دخترش 
را ارام کند. این فی بی بود که متوجه شد باید پدرش را 
دلداری‌داده‌وغم اوراسبک کند درحالی که غم خودش 
دست کمی از پدر نداشت. در ضمن این واقعه نمایانگر 
ميزان احساسی بودن پدرو دختر بود که تاثیرپذیری 
آنها رابه مراتب بیشتر از حد معمول نشان می‌داد. حال 
منزلی که مملواز فریادهای شادی‌برانگیز و آکنده از 
عشق بود. تبدیل به یک مکان ساکت وغم انگیز شده 
8 که همین و ضعیت و میزان افسرد گی رادرساکتی 
خانهافزایش می‌داد. دراین میان ارتباط میان فی بی و 
پدرش هم که هر دو بسیار افسرده شده بودند به حداقل 
کاهش پیدا کرده بود. تااینکه پس از نزدیک به سه سالی 
8 به همین شکل سیری تد فر صت‌هایی یدید آمد تا 
روزهای بهتری به آنها لبخند بزند. 
فرصتی برای زند کی 

جریان ا زاین قراربود که پدرفی بی در محل کار خود 
بازنی آشناشده بود که او هم شوهرش رابر اثر بیماری 
از دست داده‌بود. دلسوزیهاو تو جه ان زن به پدرفی 
بی باعث شد که سرانجام سه سال پس از مر گ همسر 
اولش که همان مادر فی بی بود. پدرش احساس کند که 
ان زن که نامش الیزابت بو د» هم می تواند همسر مناسبی 
برای او باشد هم درنقش یک مادر دلسوزو جانشین 
برای فی بی ظاهر شود که چنین ذهنیتی سبب شد پیوند 
زناشسویی میان پدرفی بی و الیزابت بسته شود. اما در 
ذهن خودش فی بی به هیچ وجه با انتظارات پدرش 
منطبق نبود. در حضوریک زن تازه راکه هماناالیزابت 
بود توهین به خاطرات مادرش تلقی می کرد و به همین 
خاطر هم به شدت نسبت به پدرش احساس دلخوری 
که او دست داده‌بود. این درحالی بود که در زند گے 


ر“ 7 
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برخی اوقات یک اتفاق برای دیگری است که چشمان آدمی را نسبت به خودش باز می کند 


اهر م... کلار بسا 





فی بی هم تحولی تازه صورت گرفته و او در دانشگاه 
در رشته مورد علاقه اش یعنی ژورنالیسم پذیرفته شده 
پشود ی ی ام کارها ی عبر یواسم 
مصاحبه‌های زنده‌علاقه داشت و ارزویش راهیابی به 
رشته ژورنالیسم دردانشگاه جنوب کالیفر نیا بود که 
یکی از مکانهای برجسته در چنین رشته‌ای محسوب 
می‌شد. امادرست درزمانی که خیال داشت تا چنین 
دستاوردی رابا یدرش شریک شود و اورادر موفقیت 
خود همراه کند پدرش خبر ازدواج عنقریب خود رابا 
رات اوداد این خبربرای‌فی بی چان سوک آور 
بود که هیچ واکنشی رانتوانست از خودش نشان دهد 
و تنهاسکوت اختیار کرد. اما زمانی که ازدواج صورت 
گرفت والیزابت به خانه انهانقل مکان کرد. یک مورد 
غیر منتظره دیگر هم همراه آن بود و آن هم دختری یازده 
ساله از ازدواج اولش بود. 
نه چندان خواهر ! 

در هنگام مراسم معارفه فی بی با همخانه های تازه 
کدرش س ازانکه الیزایت رابه عنوان مادری جدید 
به‌دخترش معرفی کرد هنگام آشناشدن دخترک که 
کلاریسانام داشت اوراهم یک خواهردلسوزوصمیمی 
برای فی بی معرفی کرد. البته فی بی تنهاسکوت کرده 
ولی در درون او غوغایی برپا شده‌بود. فی بی از آنجا که 
می خحواست تاپدرش رابرنجاند واین همه احساس 
شاد و خوشحالی را که در پدرش دیده بود. خنثی کند» 
سکوت کرد و شکایتی سر نداد اما شروع زندگی تازه 
بایک مادر جانشین یا نام ادری و یک ناخواهری هم 
E‏ و در نجه همین 
خودخوريهاو ناراحتی‌هابود که او اهسته اهسته خود 
8 دی کت اند بود.و در حالی که تنهانکته 
مثبت درزند گی او همانارشته تحصیلی او بود که 
فعالیتی دوچندان‌هم در آن‌شروع کرده‌بود. بامشکلات 
روحی خود که کم تعداد هم نبودند دست به گریبان 
شد. از دست دادن مادر در سنی حساس و در موقعیتی 
که بیشترین نیازرابه اواحساس می کرد شروع کننده 





مشکلات بود و بعد هم ازدواج پدرش و جانشین کردن 
مادری که برای فی بی همه چیز بود مشکل دیگر بود 
وسرانجام امدن یک دختر یازده ساله بارفتاری نسبتا 
عجیب به عنوان خو اهرء تکمیل کننده‌مشکلات برای 
او بود و مجموعه همه این مواردناخحواسته سبب شد 
تا او برای یافتن راه‌حلی به نزد ماآمده و مشکل خود را 
همانگونه که تاکنون مطرح شد برای ما بیان کند. 
نحوه رفتارها 

مابلافاصله پس از پایان شرح موارد از جانب فی بی 
ازاودرباره‌رفتارنامادری و ناخواهری با اوطی چند 
ماهی که‌از حضور آنهادر خانه می گذ شت سوال کردیم. 
این درحالی بود که‌ماتقریباماهیت پاسخ‌های‌اورا 
ی می کردیم» چرا که این ف ربطی به رفتار 
انها نداشت بلکه در بدو ورود انهاء فی بی احساس 
سازگاری با آنهانداشت.امابا این همه می خواستیم 
تاازبرداشست فی بی نسبت به رفتار تازه‌واردهاباخبر 
شویم.فی بی هم همانگونه که ماانتظار داشتیم پاسخ 
داد که نامادری تلاش فراوانی به خر ج می دهد که نسبت 
به فی بی محبت کند و خودرادوست و همم او 
نشان دهد اما هر چه که الیزابت بیشتر تلاش می کرد 
تنفرفی بی او بیشسترمی‌شسد تاآنجا که اصولاً تحمل 
دیدن اورانداشت. درباره ناخواهری یاهمان کلاریساء 
فی بی حتی بیشتر هم شکایت داشت. او کلاریسارا 
بسیار فضول و دخالت کننده يافته بود. فی بی می گفت 
هرجا که در منزل قدم می گذارد»‌سایه کلاریسارادر 
پشت سرش پا در کنارش احساس می کند و بخصوص 
در هنگام تحصیل و یا ضبط کردن گزارشهای خبری 
به‌عنوان تکلیف دانشگاه نا گهان کلاریس اد خالت 
می کند. اما آنچه که پیشتر از همه فی بی را آزار می دهد 
ضمن آنکه اسباب تعجب اوراهم فراهم آورده رفتار 
پدرش می‌باشد. پدرش به شدت از همسر تازه‌اش 
ونادخحتری خود حمایت می کند» ضمن انکه علاقه 
فراوانی هم نشان می‌دهد که فی بی هم با آنها رابطه 
صمممانه‌ای داشته باشد. درواقع پدرش علافه فراوانی 
دارد به اینکه همه را همچون یک خانواده مستحکم در 
کنار هم قرار دهد اما این امر نه‌تنها مورد پذیرش فی بی 
نیست. بلکه اسباب دلخوری بیشتر او را از پدرش هم 
فراهم آورده است. در حقیقت فی بی در خانه‌ای زند گی 
می کند که از یکی از افراد مقیم در انجا دلخور (پدرش) 
وازدونفردیگرهم متنفراست(نامادری و ناخواهری). 
وبه‌اعتقادمااین طبیعی بود که در چنین فضایی و در 
ات رورت 
وروان داشته باشد. دراین میان مشکلی که‌ماداشتیم 
انن‌بودکه‌میسکس ۰ ۳ ۰ 
نداشت. دروافع به اعتراف شخص فی بی نامادری او 
نه‌تنهانسبت‌به فی ی ج ادت اه کاک ۴ 
به آو محبت می کرد و پدرش هم سعی وافر داشت تا 
محیط صمیمانه‌ای رادر خانه ایجاد کند. وناخواهری 
او هم سعی می کرد تا خودش رابیشتر به فی بی نزدیک 
کند. و تنهااین فی بی بود که تلاشهای‌همه‌اعضای 
خانه برایش نه‌تنها بدون تاثیر بود بلکه مشمئز کننده هم 
تلقی می‌شد و حالا ما چگونه‌می توانستیم رفتارهای 





مناسب رابیما رگونه بشناسیم و بعد هم در عوض رفتار 
به جای این همه تنفر باید سعی کند که نکته مثبتی را 
در آنهاییدا کن د و از آنجا که قصد دارد حداقل تا پایان 
دوران دانشگاه چند سالی رادر کنار آنها باشد. بهتر 
است تااین دوران را تبدیل به دورانی مثبت کند.مابه او 
گفتیم که این گونه تغییر رفتار نه تنها بی احترامی نسبت 
به مادر از دست رفته‌اش نیست. بلکه روح او راهم به 
ارامش می کشاند جرا که می‌داند دخترش به ارامش 
رسیده است. البته ما پس از نشان دادن این راه‌حل به فی 
بی خو دمان هم چند ان امیدی نداشتیم که فی بی بتواند 
وتا 
امیدوار بودیم که اتفاقی بیفتد و یا شرایطی ایجاد شود 
که نا گهان دل فی بی روشن شود و واقعیت رابه وضوح 





مشاهده کند ودست زاین همه تنفر و تلخی بردارد. 
ماحتی به فی بی گفتیم که از علاقه کلاریسا به کارهای 
تحصیلی اودردانش‌گاهاستفاده کند و این دختر یازده 
ساله رابه دستیار خود در تهیه گزارشها تبدیل کند و 
بدین ترتیب دخالتهای دخت رک را هد فمند می کند و 
حتی به وسیله او باری راهم از شانه خود برمی دارد. البته 
یی دصر تک سس حور ابر ای کنر 
کردن انجام دهد اماقانع نشده‌بودیم که اوبا ان همه 
تفکر و ذهنیت منفی در درونش بتواند موفق شود. امادر 
ملاقات بعدی بو د که در کمال تعجب ماشاهد یک فی 
بی تازه شدیم دختری ۱۹ ساله با دنیایی از حس و علاقه 
TS‏ 
فاش شدن واقعیت 

همانگونه که ماازفی بی خواسته بودیم» او 
کلاریسای يازده ساله رابه صورت کاملا ناخواسته و بنا 
براصرار مابه عنوان دستیار خود در تهیه گزارش‌هایی 
که تکلیف‌های دانشگاهی خودش بود بر گزیده بود. 


2 ر 
الاعات کل ۱۳ ۸۷۰ 





درحقیقت فی بی برای پرسیدن عقاید و آرای مردم در 
مورد مسایل مختلف و مسایل روز به مکانهای عمومی 
سر می زد. مانند رستورآنها» سوپرمار کتهاه پمپ بنزينهاه 
سینماها و امثال انهاسرمی زد.دراین موارد کلاریسا 
هم با حمل میکروفون و یادیسک‌هاودوربین‌هاو یا 
ابزاربه فی بی کمک می کرد و بسیار هم از اینکه تبدیل به 
یک کودک به دردبخور شده بود خوشحال و فی بی هم 
اهسته اهسته به داشتن او در کنارش عادت کرده بود. در 
یک رو ز که فی بی برای ضبط گزارش صوتی و تصویری 
که مربوط به امتحان آخر ترم هم بود و اهمیت فراوانی 
برای او داشت.باید به یک سوپرمارکت بزرگ که از 
قبل هم وقت گرفته بود. می رفت» هرچه که انتظار کشید 
از کلاریس|خبری‌ نشد.فی بی که به شدت ناراست‌ و 
خشمناک شده بود باعصبانیت به سراغ الیزابت رفت 
ور د اواز وش سس شت‌کانت کید کا کهان ا ابت 
رادر کنار پدرش با چشمانی که از گریه سرخ شده بود. 
یافت.فی بی که‌به شدت متعجب شله بود با تحکم از 
آنهاحواست که به اوبگویند که چه خبر شده‌است. 
سرانجام این پدرش بود درحالی که به ز حمت صحبت 
می کرد به دخترش گفت که تلاش فراوانی به خر ج داده 
بود که حقیقت رااز دخترش پنهان کند چون دخترش 
هم مثل خودش بسیار حساس وزودرنج می باشد. اما 
۴ قدرت ادامه چنین رفتاری راندارد. آنگاه پدرش 
ا که ا انا هروش د 
و اورابه بیمارستان رس‌انده بودند و البته دلیل آن هم 
بیماری بود که کلاریس ارا از یکسال پیش تر مبتلابه ان 
تشخیص داده بودند و آن هم لو کیمیا یا سرطان خون از 
نوع یا حطرناکترین نوع آن‌بودو البته اوراجهت درمان 
رادیویی و پرتودرمانی. ماهی یکبار باید به بیمارستان 
می‌بردند. اما از آنجا که حال او رو به وحامت گذاشته 
بود به یکباره از هوش رفته و اکنون در امداداورژانس 
ازاونگهداری می شد که اجازه حضور کسی رابربالینش 
نمی دادند واکنون انها در انتظار انتقال او به بخش بودند 
ET.‏ 
به گفته خودش پس از شنیدن صحبت‌های پدرش و 
مشاهده حال و روز نامادری خودش مثل برق گرفته‌ها 
برجای میخکوب شده بود. و پس از انکه به خودش 
آمد. او هم به دنبال پدر و نامادری خود عازم بیمارستان 
شد درانجاهم چون اجازه حضور بر بالین کلاریسارا 
به همه در یک زمان نمی دادند. او منتظر پدرش والیزابت 
شد تااز دخت رک دیدن کنند وزمانی که آنهاازاتاق حارج 
دند فی بی درحالی که به شدت مضطرب فی نمر د 
گام به اتاق نهاد و زمانی که نگاهش به چهره کلاریسابا 
ان لبخند ضعیف و نحیف اما کودکانه و شادش افتاد» 
دیگر تحمل از کف دادوسیل اشک از چشمانش سرازیر 
شد. فی بی به یاد رفتارهایش نسبت به کلاریساافتاد و 
حالا انگیزه او رابرای زند گی و مثبت واقع شدن درک 
و کر نکم ۳ 
و مغرورانه رابه همه چیز داشت. به واقع از خودش هم 
خحجالت می کشید اما کلاریسااورابه نزد خود خواند 
سا 


بقبه در صفحه ۶۵ 


کسانی که عز ت نفس نداد ند درد دلت و اهانت داد کت نکنند. لیکن صا 


چان نقه س شو دغه 


دفه دا دکت 


مه 


کلمه ملول می شو ند 
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براساس سر گذشّت: نازنین 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 





-دیگه دوره‌این چیزها گذشته«نازنین» که حتماً اول 
باید خانواده‌ها بیان حواستگاری و بعد من و توبنشینيم 
تازه‌باهم حرف بزنیم و اشنابشیم!الان همه چیزبرعکس 
شده‌عزیزم؛ یعنی ابتدادخترویسرپاهم آاشنامیشن.. 
همدیگه‌ر ومی‌شناسندوموقعی که احساس کردندتفاهم 
کامل باهم‌دارن د.اون‌وقت به خانواده‌ها خبر می دهند 


که یک جلسه دور هم بنشینند و گپ بزنند و فقط قرار 
روزعروسی رابگذارندانظرمن اینه‌نازنین جان... حالا 
توچی میگی؟ 


اینه ارافرشید گفت ومن که‌تاآن‌روزهاحتی در 
مخیله‌ام نمی گنجید که بخواهم با نظر فرشید هر نظری 
"مخالفت کنم» حرفهایش راپذیرفتم. ۱ 

بافرشید درشرکتی که خواهرم انجا کار می کرد اشنا 
شدم. اصلا خود پروانه بود که اوراقبل ازاینکه ببینمش به 
من شناسانده‌بود. ازبس تعریفش رامیکرداهر روز کهبا 
شوهرش «جلال» به خانه‌مان می امد می گفت: 

-وای‌نازنین نمی‌دونی این همکار جدیدمون چقدر 





آقاست...هیچکدام از بچه‌های‌شر کت نیست که‌ازاو 
و رای اسر 
اینکه کاریبه کار کسی نداره؛ اماهمه بهش احترام 
می گذارند و... 
پروانه‌هرروزاین حرفهاراتکرارمی کرد 
تابالاخره یکروزبه سراغم آمدو گفت: 
(شستیدم دو سه‌تاا زدختر مجردهای 
اداره‌ما؛ نذر کردن که فرشید ازشون 
تقاضای ازدواج کنه بعنی 
او ی 
خودشون بروند و از او 
خواستگاری کنند! گربتوانم 
یکطوری ترتیب ازدواج تو 
وفرشیدروبدهم. الحق که 
خو شبخت‌میشی !) 
جلال.شوهرخواهرم 
با اعتراض گفت: «پروانه 
جی داری واسه خودت 
می‌بسری و می‌دوزی؟ 
اصلاتو از کجامی‌دونی 
که نازنین ازاین اقافرشید 
باکلاس شما خوشش 
بیاد؟ 
<من مطمئنم... نازنین 
خواهرمه و اخلاقش رو خوب 
می‌شناسم تازه بايد خدا خدا کنه 
کر یت نتب 
پروانه‌هرروزاین حرفها را تکرار 
می‌کرد.امامن حتی برای یکبا رهم پا جلو 
نگذاشتم‌تابه‌قولا و خودم‌رانشان‌بدهم! 
وی راا کار ود یواک وار 
فهمیده‌بودنمی تواندبه راحتی وباصراحت مرابه‌محل 
کارش بکشاند»دست به یک حقه زد؛ آن روز که کیفش را 
در خانه‌جا گذاشته‌بود[وبعدأفهمیدم مخصوصااین کار 
راکرده]باتلفن ازمن خواست و خواهش کرد که هرطور 
شده کیفش رابه دستش برسانم. 
وقتی به شرکت رفتم «فرشید) رادیدم و... صادفانه 
بگویم که در دلم حق رابه پروانه‌دادم! فرشید از آن تیپ 
مسردان جوانسی بود که خیلیازدخترهااورابهعنوان یک 
«ایده‌آل»درذهن می پرورانند!اوبسیاربذله گوبودودرعین 
حال باشخصیت. کم حرف می زد اما بجا! و همان جابود 
که فهمیدم پروانه قبلا دررموردمن‌بااو حرف زده! ظاهر | 
بعد از خارج شدن من ازشرکت نیز صحبت‌هایشان ادامه 
پیدا کرده وفرشید گفته بود:«اگرنازنین خانم قبول کنه. 
من حوشحال میشم که بیام خواستگاریش...» 
0 
دوشب بعد فرشیدبه‌منزلمان آمد البته تنها!اینطور 
آمدنش اگرچه‌به مذاق پدرومادرم خوش نیامد.امااو 
آنقدر خوش برخوردبود که یکساعت پس از ورودش 
همه چیز از نظر خانواده‌ام کاملا فراموش شد. ان شب من 
واونیزیکی. دوساعتی باهم حرف زدیم وهر کدام از 
نقشههایی که برای اینده داشتیم صحبت کردیم. همان 
شب بو د که احساس کردم چقدربافرشید تفاهم دارم.هر 
چیزی را که من می پسندیدم اوهم قبول‌داشت. هر حرفی 


ریات ا KO‏ ۳۳۹۳ 





می زدم مورد تایدش قرارمی گرفت و...و در یک مورد 
نیزبا هم اختلاف نظر نداشتیم! 

قرارازدواجمان رآمن وفرشید«دوتایی) تعبین کردیم» 
که دوماه‌دیگر عقد کنیم تابعد که خانواده‌اواز شهرستان 
صحبت‌ها وقول و قرارهاء اشنایی‌مان باهم بیشترشد. اکثر 
اوقات یا او به منزل مامی‌آمد یا در منزل خواهرم «پروانه» 
همدیگررامی‌دیدیم. در طی این دیدارها هر روز بیشتر 
به آ و علاقه‌مند می‌شدم. در شخصیت و رفتار او هیچ چیز 
وجودنداشت که‌موردتاییدمننباشد. تنهاچیزی که گاهی 
اوقات مرامی‌رنجاند. خوا بآلودگی اوبود. گاهی‌وقتها 
همینطور که نشسته و مشغول صحبت بودیم. یکمرنبه از 
می کردوبه منز لشان‌می‌رفت.من دراین‌باره چند دفعه به او 
تذکر دادم. اما هميشه پروانه بود که به جای او پاسخ می داد: 
باباییچاره کارش خیلی سنگینه.. توی ش رکت کاردو نفر 
راانجام‌میده...هم مامو ر خرید وهم مسوول انباره»‌ه ر کس 
دیگه هم جای او باشه از پامی‌افته...» 

بااین توضیحات و طرفداری‌ه ای پروانه»دیگر 
حرفی باقی نمی‌ماند وبه‌این ترتیب روزبه‌روز به تاریخ 
ازدواجمان‌نزدیک می‌شدیم و... تااینکه یکمر تبه (بابک) 
پیدایش شد! 

U 

بابک از دوستان قدیمی فرشید بود شاید از 
قدیمی‌ترین دوستانش که از کودکی کن ار هم بزرگ 
شده‌بودند. بابک راهم پروانه به حانه اورد. تاان‌روز 
قیافه خواهرم را آنطور ندیده بودم» درست مثل یک مرده 
متحرک! از فرط اضطراب تمام بدنش می‌لرزید! خواهرم 
راکه‌بااین وضع‌دیدم.بابک را -که‌برای اولین‌بارمی‌دیدم 
-فراموش کردم و پرسیدم:«چی شده پروانه؟ موضوع 
جیه؟ نکنه واسه اقاجلال مشکلی پیش امده بااینکه...)» 
امااودهانم رابست و گفت:«ساکت‌باش. حرف نزن و 
فقط گوش کن) -"وبعد روبه بابک گفت:«آقای محترم 
لطفا بگین... هر چیزرابه من گفتین به خواهرم نیزبکین 
وملاحظه‌هیج چیزی رانیزنکنید و انچه را زفرشید 
می‌دانید تعریف کنید...) 

بابک که‌همسن وسال فرشید بود[سی و چهار 
پنج ساله آسیگاری روشن کردو دودش راهمراه«آه) 
سینه‌سوزی بیرون داد و رو به خواهرم گفت: 
فقط از روی«حسن نیت» پا گذاشتم توی‌این مع ر که... 
کمااینکه مطمئنم بااین کارم "یعنی | گاه‌ساختن شما 
می کنم و... 
سراسر وجودم راگرفت؛«با جون خودم بازی می کنم؟» 
این حرف میهمان غریبه‌مان باعث ترس من شد و حرف 
او راقطع کردم و گفتم: 
بگذارید کنارو به جای«صغری -کبری چیدن)برین 

بابک نیز یکسره رفت سراغ اصل مطلب و گفت: 

-نازنین خانم. ازدواح شما با فرشید» خطرناکترین 
کاریه که می توانید انجام بدهید چرا که شوهر آینده‌شماه 





یک دیوانه خطرناکه... دیوانه‌ای که در اولین فرصتی که 
تصیبش بشه» شمارا خواهد کشت! 

بدترازمن. حال پروانه بود؛ خواهرم که خودرامسبب 
اصلی اشنابی من بافرشید می دانست»اشک می‌ریخت 
وزیرلب مدام می گفت:«خدایاکرت...نازنین جان 
منوببخش...) 

-منظورتون‌رو واضح تر بیان کنین» مگه فر شید قاتله 
که منوبکشه؟ 

این رامن پرسیدم و چنان باصراحت گفتم که بابک 
ادامه داد: 

-شاید فرشید قاتل بالفطره نباشه خانم محترم... اما 
اودیوانه‌است. . یک دیوانه حطرناک که میتونه قاتل هم 
باشه! کمااینکه سابقه چنین اقدامی راهم داره. ..اصلاببينم 
نازنین خانم» شسما خحبر دارین که این آقافر شید جنتلمن 
قبلا ازدواج کرده؟ 

سری تکان دادم و گفتم:«اگر منظورتون آن‌نامزدی 
۸ساعته است که بعد هم تمام شد و طرفین رفتند سراغ 
زند گیشون.بله...خبردارم که‌اوبادختری‌به‌نام فتانه‌نامزد 
کرده بود امابه هم خورد! 

فرشیدیو زخن دی زدو گفت:«یس فقط تاهمین 
جامی‌دانید؟ آقافر شیدبهتون نگفت که‌به حاطر سابقه 
بیم اری روانی که دارهباچاقوبه این دختر بیچاره حمله 
کرده‌واگرهمسایه‌هانرسیده‌ودر خانه‌رانشکسته‌وداخحل 
نشده بودند.سرآون دختر بدبخت رو بریده بود؟ 

اعتراف می کنم که وقتی اینها رااز بابک شنیدماز 
وحشت به خود لرزیدم و از فرشید متنفر شدم؛وحشتم 
ازاین بود که چه‌بسادر آینده این اتفاق -اقدام به قتل از 
سوی‌مردی که‌قراربودبااوزیریک سقف زندگی کنم 
"برای من رخ بدهد! اما تنفرم از فرشید به خاطر دروعی 
بود که می‌شنیدم؛ او در مورد فتانه به من گفته بود که فقط 
مراسم‌نامزدی انجام شد. در صورتی که حالا می شنیدم 
که او فتانه راعقد کرده بوده و....دیگر نتوانستم خود را 
کنترل کنم و به سختی گریستم و به هق هق افتادم. پروانه 
وتو تن ای 
کوچولو...» 

در همین حال بابک که آماده رفتن بود جمله آخرش 
رانیزبه‌زبان آورد:« من اصلاً نمی خواستم باعث ناراحتی 
شمابشسم.اما و جدانم اجازه‌نداد که فقط از ترس جانم. 
دست روی دست بگذارم و شاهد تلف شدن یک دختر 
جوان و ازهم پاشیده‌شدن دو سه تا خانواده[مثل پدر 
و وه مک 
خواهش ازتون دارم؛ فرشید شاید در ظاهر ادم بی ازاری 
باه اما موقعی که قاطی می کنه دیگه هیچکس و هیچ 
جیزنمیتونه جلو دارش باشه!واسه‌همین ازتون خواهش 
می‌کنم! و نا 
من‌اين حقایق‌رو به شما گفتم .یقینا من وازبین می‌بره...» 

پروانه حیال‌میهمان‌غریبه‌راراحت کردو گفت:(شما 
۰« 
محبت ومردانگی شما براتون دردسر درست کنیم...» 
پس خیالتون راحت باشه اسم شما راهم نمی‌برم اصلاً 
لزومی نداره خود«نازنین»هم با این مرتیکه قاتل روانی 
روبروبشه! خودمن این نان را توی کاسه خواهر بیچاره‌ام 
گذاشتم خودم نیز همه چیزرو درست می کنم...» 

بابک که خیالش راحت شد و رفت. پروانه روبه‌من 





ادامه‌داد:«تونگران نباش نازنین جان. من خودم همه 
چیزرو درست می کنم» تنها کاری که تو باید بکنی اينه که 
از این لحظه به بعد نه‌بااین نامردروبروبشینه پاسخ 
تلفنهاش روبدی...» خوشبختانه فرشید خبر نداره که 
معاون مدیر عامل شرکت پسر خاله جلال است! مطمئن 
باش کاری می کنم که این دیوانه زنجیری دو سه روز بعد 
دم‌اش رابگذاره‌روی کول اش وبره گورش را گم کنهاپس 
قاط بات تفه اون هادا و اال روخ آب کی 
ومثلاً تلفن فرشید راجواب بدهی یا باهاش قرارملاقات 
بگذاری؛حرفهای‌بابک-رفیق قدیمی فرشید راکه یادت 
نرفته؟ اصلاًبعید نیست وقتی بهش میگی نه. با چاقوبیفته 
به جانت... من همه چیز را تمام می کنم...» 

وعده‌خواهرم ازدرست‌هم«درست‌تر)ازاب‌درامد؛ 
پروانه صبح روز بعد دوتا کار انجام داد؛ ابتداموضوع رابه 
معاون شر کت گفت تااودر جریان ماجراباشد بعد هم 
زیر کانهموضوع«جنون‌فرشید واینکه‌اومی حواسته 
نامزدقبلی‌اش رابه قتل برساندرابه گوش یکی دوتااز 
کارمندان شرکت رساند و انها نیز کمتر از یکساعت بعد 
همه پرسنل شرکت رادر جریان گذاشتند. به گونه‌ای 
که‌قبل ازاینکه ظهر بش ود.بچه‌های‌ش رکت بامتلک‌ها 
و ا ای ا هاي گس 
دوا ای سراومی‌آورند که رأس‌ساعت یک 
بعدازظهر استعفایش رامی‌نویسد وم ی گذاردروی‌میز 
«نادر»پسر خاله‌شوهرخواهرم که(معاوناجرایی‌ش رکت» 
بود نادر هم که همه چیز رأمی‌دانست. بلافاصله و بدون 
اینکه حتی علت استعفا رابیرسد. نامه راامضامی کند! 

فرشیداما[ب رخلاف پیش ‌بینی‌هایی که کرده‌بودیم | 
SL‏ اک اک 
شب مدام به تلفن همراهم زنگ زد. حتی فردا صبح نیز تا 
دم خانه‌مان آمد.اماوقتی از مادرم شنید: «اولا نازنین خونه 
نیست.ثانیااگرهم‌بوددیگه‌نمی خوادشمارابینه ال گر 
یکبار دیگه به تلفن او زنگ بزنین پا بیاین اینجا؛ به پلیس 
۱۰ از نگ می‌زنم...»آن‌وقت‌بود که‌لبخندی‌زده‌بودو 
رفت و دیگر هم به من زنگ نزد تا... حدود یکماه بعد... 
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تنها توی خانه نشسته‌بودم که زنگ آیفون به صدا 
درآمد؛ پیک موتوری بود که گفت:«براتون یک بسته 
آوردم» رفتم و بسته کوچکی را که پیک آورده‌بود گرفتم 
وباز کردم و...همین که‌عکسهای دونفره‌من وف رشیدراکه 
کنارهم گرفته بودیم ديدم فهمیدم فرستنده‌بسته اوست! 
بانگرانی اطراف خانه رانگاه کردم و داخل خانه شدم و 
یادداشتی راکه‌همراه‌عکسهابودباز کردم ودستخط 
فرشید راشناختم که اینچنین نوشته‌بود:«از یکط رف غصه 
دارد خفه‌ام می کند. زیر ادختری مانند تور که درهمه‌عمر 
به پاکی و صداقتش قسم می خوردم.به راحتی وساد گی از 
دست دادم! اما از سوی دیگر باید اعتراف کنم خوشحال 
هم هستم» وقتی تو قبل از آغاز زند گی مشترک با شنیدن 
حرفهای یک غریبه اعتمادت نسبت به من از بین می رود 
وحتی بدون اینکه به من فرصت پاسخگویی بدهیء همه 
چی زرا خراب کرده و آبروی مرانیز پیش مردم‌می‌بری» 
پس باید خحوشحال باشم که این ازدواج سر نگرفت» چرا 
که این اتفاق هر وقت دیگ رهم می‌توانست رخ بدهد. که 
مثلأماصاحب چند فرزند باشسیم و توباشنیدن حرفهای 
یک غریبه‌دیگر زند گیمانرانابود کنی!واماحالا که قرار 


الاعات ی NN.‏ 


ایت اننا رین ارتا طفن وتو با فیس هت انتت 
از حقیقت ماجرانیز گاه‌باشی» »نمی دانم چه کسی آن 
تخر فار شسما رده اما اتعتمالا کار ۱ «(بابک» بوده؛ برادر 
«فتانه) » که رو زآخربه‌من گفت: (تا یایان عمر مثل سایه 
دنبالت هستم و نمی گذارم طعم خحوشبختی رابچشی!»و 
راستی موضوع فتانه چه بود؟ این تنهادروغ من به توبود 
که نامزدی رسمی ام را«غیررسمی)»اعلام کردم که علتش 
نیزاشرم)بودا اری» من وفتانه‌قراربودماه ایندهعقد کنیم» 
امادرست ۶/۸ساعت بعد.ساعت ۰ !صبح وقتی دلم‌برای 
مر ی 
دسته گل خریدم تابه سراغ او بروم و مثلااورا «سورپرایز» 
کنم!به خانه‌شان که رسیدم برادر هشت ساله فتانه رادیدم 
که جلوی‌درایارتمان انهانشسته واشک می‌ریزد علتش 
را که پرسیدم آن بچه گفت:«آبجی فتانه منو کتک زد و از 
خونه فرستادبیرون...میگه من نمی گذارم‌با آقامعلمش 
درس بخونه...» از حرفهای پسرک تعجب کردم فتانه 
حرفی از معلم و کلاس خصوصی نزده‌بودابه‌همین 
خاطر دررا که نیمه باز بود باز کردم و داخل شدم و 
رفتم توی اتان و... شرم دارم بگویم چه دیدم و فتانه در 
چه وضعی بود؟ ان پسر جوان که مثل گربه‌های دزد از 
پنجره طبقه دوم به کو چه پر ید [لابد پایش نیز شکست ]و 
گریخت افتانهاما....لباس پوشید وباوقاحت تمام گفت 
(چراسرزده‌واردشدی؟»ناگهان خون به مغزم نرسید و 
گلویش را گرفتم و چسباندمش به دیواروهمانطور که 
گلویش رافشارمی دادم و فریادمی‌زدم«کثافت هرزه 
می کش مت در همان حال قیچی روی میز رابرداشتم و 
خواستم فر و کنم توی قلبش که چند نفر دستم را گرفتند؛ 
همسایه‌های ان | پار تمان‌وقتی فریادهای‌من وضجه‌های 
فتانه و گریه‌های برادر خردسالش رادیده و شنیده‌بودند. 
وارد خانه شدند و خداراشکر که نگذاشتند اورابکشم 
چرا که بعدهاوقتی فکر کردم ديدم حیف بود که به خاطر 
کشتن یک خوک کثیف به زندان بیفتم!اری» من چند روز 
بعد فتانه برای‌همیشه کنار گذاشتم اما اوحتی در حضور 
من‌ونزد خانواده حودش همه جیزراانکار می کر داالبته 
ان روزه افکرنمی کردم مهم باشد که خان واده‌او از 
جمله همین بابک - خواهرش رابیگناه‌می‌دانداشاید هر 
طور که بود باید از او اعتراف می گرفتم و...» اما خب. این 
اتفاق‌نیفتاد تاسالهابعداتفاق‌دیگری‌بیفتد؛نازنین نازنین» 
ایکاش فقط ثانیه‌ای از خود می‌پرسیدی که آیا نباید در 
مورد حرفهای بابک. از من هم سوال می کردی؟ اما حالا 
دیگر همه چیز تمام شده. من اینها رافقط برای این نوشتم 
که بدانی من نه قاتل هستم و نه دیوانه! 

پس برای همیشه خداحافظ -دنب ال من نگرد - 
فرشید) 

نامه‌فر شید تشم زد... خحدایامن چه‌ساده حوشبختی ام 


را گم کردم! 
0 


فرشید راپیدا کنم وبه پایش پیفتم و ازاو بخواهم که مرا 
ببخشد!اما انگاراو اب شده و به زمین فرو رفته!بااین 
حال از آنجایی که می‌دانم او حواننده دائمی مجله شسما 
و «این صفحه) بود این «حقیقت نامه»راارسال کردم تا 
بلکه فرشید بخواند ودلش برایم بسوزدوبسویم بر گردد» 
فرشید عزیز, خدامی داند که بدون تو چقدر تنهایم... 
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ریت ارچ 


« از کحا شروع کنم؟ 

مر ی ۰ حامد. 

۶ پس خودت ا 

9 حامدمحمدنژاد. ۲۵ ساله.فوق‌دیپلم برق 
مخایر ات 


9 کدام تصنیسف. کدام ساز, کدام نوازنده یا 
خواننسده در چه صحنه یی شمارا به جهان مو سیقی 
معرفی کرد. 

۶ب رادربزرگتسرم‌پیانومی‌نواخت.هربا که پیانو 
گوش می‌دادم.از خودبی خو دمی شدم. کلاس اول‌ابتدایی 
که بودم تنهابه این عشت به خانه می امدم که پیانو نواختن 
o. CH‏ 
خودم‌می‌نوازم. ۱۳ ساله که بودم‌برای‌اولین بارانگشتانم 
و E‏ 
کلیدهای سیاه و سفید رالمس کرد. در پانز ده سالگی کاملا 
وارد پیان و می‌زدم. یکی ازاقوام‌مایک گیتار قراضه داشت 
دلم‌می‌خواست علاوه بر پیانو» گیتارراهم تجربه کنم. 
همان‌روزهاپدرم‌ورشکست شد.بدهی بالا اورده‌بود. 
مجبور بودیم خانه و هر وسیله‌ی بدرد بخوری که داشتیم 
رابفروشیم. پیانوی برادرم هم جز همان وسایل بود. گریه 
های برادرم وقت فروختن پیانو ه رگ زاز خاطرم محو 
نمی شود.هنو زهوس تجربه کردن گیتارا زسرم نیفتاده‌بود. 
باهربار گوش دادن به قطعه‌های«کارولی»انگار چیزی در 
قلبم جوانه می‌زد. تابستان همان سال شاگرد میوه‌فروشی 
شدم. چهل و هشت هزار تومان بابت سه‌ماه کار دستمزد 
گرفتم و باهمان پول همین گیتاردست دوم را خریدم. 

9 دیسروز که به خانه برمی گشستم تسوراکه‌روی 
پله های ایستگاه مترو نشسته بودی و گیتار می‌زدی. 
دیسدم. من تخصصی در زمینه‌ی موسیقی ندارم اما با 
شنیدن قطعه‌ی دنور و یکی. دو تااز آهنگ‌هایی که 
می‌نواختسی» پی بردم که ایسن کار تو صرفاً برای جلب 
توجه مردم و پول در آوردن نیست. 

اتفاف آبرعکس تصو رش ماهدف اصلی من 
جمع کردن پول است.برای گرفتن مجوز آهنگ‌هايم 
باید پول جمع کنم. 





-"شاید -افسوس می‌خوردند به هثری که داز 


کاش حکایتخ «علی سنوری به وفعت نود 


عکس: محمد ذبیحیان 


بودند توجهم رابه خود جلب کرد .او طور یگیتار می نواخت که گوی ی کار ش این نبا ید باشد و حمعیتی 
که دورش حلقه زده بو دند با تحسین به انگشتان از شدت سرما سرخ شده‌اش که هنرمندانه روی سیم‌های 


گیتار می رقصید خی ره شده بودند. اا کا خلت ارا ا ر ا ر 


شت اینچنین بی رحمانه روی پله‌های ایستگاه مترو به هدر می‌رفت! 


اراس کی یر وی نی راب ری مورک رت بل 


یک روز بارانی پا به دفتر محله گذان 


کلاس اول ابتدایسی که بودم تنها به این 
عشق به خانه می آمدم که پبانو نواختن 
برادرم رابشنوم. چشم‌هایم را می‌بستم 
و فکر می‌کردم که خودم می‌نوازم 


9 آهنگسازی هم می کنی؟ 

0 خیلی زیاد. آهنگ‌هایی ساخته‌ام که حتم دارم 
اگر خداوندبرای‌به‌تمررسیدنشان کمکم کند تبدیل به آثار 
جهانی می‌شوند. بعد از اتمام تحصیلاتم به تهران بر گشتم. 
برای گیتار زدن در مراسم‌ها و جشن‌ها دعوت می‌شدم .در 
ا ا سعدا 

سم از من تشکر کرد و شماره تماس یکی ازدوستانش به 
E Th‏ 
داد.سیروس الویس آهنگ‌های باکلامم راضبط می کردواز 
کارهایم به شدت ایراد می گرفت. می گفت کارھایم خیلی 
سطح پایین است.اعتمادبه نفسم در مدتی که‌باسیروس 
الویس بودم خیلی کم شده بود. تقریباً یک سال بعد از قطع 
رابطه‌ام‌باسیروس الویس آهنگی ازمر حوم‌ناصر عبد اللهی 
TT LT‏ 
می دونی ...) یکی از آهنگ‌هایی بودكەمنساختەر برای 
یروس لویس نواخحته دم غمانگیزنرازهمه‌این که شد | 
وی آهنگدر لبم هس کی دیگری خوردهبود. 

۵ تو هیچ کاری برای این که ثابت کنی این اثر اثر 
تو بو ده نکردی؟ 

92 چه کاری می توانستم بکنم؟ فقط خحوشحال 
بودم‌ازاین که‌یکی ازقشنگترین کارهای‌مرامرحوم‌ناصر 
عبداللهی > که من به او ارادتمندم -"خوانده است! 

« ازاینکه در خیابانها و ایستگاههای مترو گیتار 
سس بر 

9 وایل خجالت می کشسیدم. اماالان‌نه. حس 
EET‏ رز 
بنوازم و بخوانم هول نمی‌شوم و خطانمی کنم. 

۵ برای گرفتن مجوز تلاش کردی؟ 

مص تادلتان بخواهد!اما من پول ندارم.برای گرفتن 
مجوزباید با یک شرکت موسیقی قرارداد ببندی و هیچ 


طلای رس مش NOE‏ ۳۳۳ 


شت و سر تا پا خیس روی صندلی نشست... 


شرکت موسیفی باشنیدن کارهای خوبت. فرارداد 
نمی‌بندد. ابتداباید سه چهار میلیون تومان پول بگذارم 
روی‌میز که من فعلاً این پول راندارم. 

0 عسلاوه بسر گیتسارزدن کاردیگری هم انجام 
می‌دهی ؟ 

۵ دوروز در هفته شاگرد دارم.اکثرصبح‌هاهم 
کار ساختمانی انجام‌می‌دهم. 

فکرمی کنی باایسن وضعیت پول د رآوردن کی 
می توانی به هدفت برسی؟ 

۵ نمی‌دانم!واقعاًنمی‌دانم. درحال حاضرمن تنها 
نان آور خانه‌مان هستم و حرج زند گی یک خانواده‌پنج 
نفره‌سرسام آور است. 

۵ تابه حال کسی به گیتار زدنت گیر داده؟ 

۵ یکباردرمتروی صادقیه گیتارم‌راگرفتند. بعد 
ازیک ساعت با خواهش والتماس گیتارم راازحراست 
مترو گرفتم. 

© رفتار مردمی که از کنارت می گذرند حگونه است؟ 

۵ خیلی کم پیش آمده که توهین کنند. معمولا 
کنارم می‌ایستند وبرایم کف می زنند و از من می خواهند 
آهنگ‌های در خواستی‌شان رابزنم. 

۵ روزی چند ساعت گیتار می‌زنی؟ 

60 تقریبا ساعت. 

۶ نظرت درباره‌ی موسیقی پاپ کشورمان؟ 

ماد رحال خاض رد رکشورمان اصلآموسیقی پاپ 
نداریم! گرفتن مجوزبرای کسانی که پول و پارتی دارند 
از اب خوردن‌هم اسانتراست. کسانی هم که پول ندارند 
زیرزمینی کارم ی کنند. معروف می شوند برنامه‌های 
مختلف می روند و حسابی پول می‌زنند به جیب! 

۵ تا حالا ناامید شدی؟ 

0 قبلآبله.اماالان‌دیگه‌ن ه چون‌حتم دارم هر 
چیزی را که به سختی به دست بیاوریم به راحتی از دستش 
نمی‌دهیم. من هم دارم ذره ذره به موفقیت می رسم. 

6 بزرگترین آرزو؟ 

0 گرفتن مجوز. داشتن ساکسیفون. 

۶ این انصاف نیست جوانانی که پول ندارندبرای 
گرفتن مجوزبه درهای‌بسته بخورند و کسانی که هیچ 
O‏ رو تست ۱ ,۲۱ 
مجوز بگیرند و آلبوم‌هایی بیرون بدهند که... 3 





مردبنگلادشی فر یب خورد 

یک زن‌ایرانی پس از کلاهبرداری از مرد 
بنگلادشی دستگیر شد. 

هفته گذشته مرد ٤۵‏ ساله بنگلادشی با طرح 
شکایتی به دادسرای فر ود گاه‌مراحعه کردو گفت؛ 
چند ماه پیش با یک زن شیک پوش ایرانی به نام فریده 
درامارات آشسناشدم وبه‌وی‌پیشنهادازدواج‌دادم‌و 
قرار شد بعد از مدتی او جواب مرابدهد. 

پس از مد تی فریده‌برای من دعو تنامه‌فرستادومن 
هم‌باشش هزار دلار به ایران امدم.هنگامی که فریده 
فهمید من شش هزار دلار همراه دارم تمامی پولهایم 
رابه دلایلی گرفت و خرج کرد.بعد از تمام شدن 
پولهاء فریده گفت برای مراسم ازدواج در ایران پول 
هنگفتی می خواهد. بنابراین من به کشورم باز کش 
وتمامی‌دارایی‌هايم رافروختم‌وباشش هزاردلار 
دیگر مجددا به ایران آمدم تااز فریده خواستگاری و 
بااو ازدواج کنم. 

مرد بنگلادشی در ادامه افزود: فریده باز هم به 
دلایلی چهارهزاردلارازمن گرفت و خرج کردو 
وقتی به اواعتراض کردم پولی برای ازدواح نمانده او 
در جوابم گفت؛ قصد ازدواج ندارد چرا که فرهنگ‌ها 
واخلاقهایم ان‌یکی نیست‌ونمی‌توانیم‌بایکدیگر 
زندگی کنیم. 

پس ازاظهارات این مرد. قاضی فریده رابه دادسرا 


داد. 


یک دستگاهپژوبهپنج نفر فر وخته شد 

مردی که یک دستگاه خودروی پژوی‌دزدی رابامدارک 
حعلی به ۵ شهر وند تهرانی فروخته بود. زمانی که داشت این 
خودروراباردیگر سرقت می کرد دستگیر شد. 

اواعردی‌ماه‌مردی‌به پایگاه ششم‌ادارها گاهی تهران 
مراجعه کرد وازبه سرقت رفتن خودروی خود خبر داد. 
پس ازاین شسکایت ماموران پلیس پایگاه شم اداره 
اگاهی تهران جستجوبرای یافتن خودروودستگیری 
سارق راآغاز کردند تااینکه‌مدتی بعد مجددآمردی به 
مرکز پلیس مراجعه کرد و ازبه سرقت رفتن خودرویش 
بر داد. 

او گفت؛هفته گذشته | گهی‌های‌یکی ازروزنامه‌هارا 
مرور می کردم که دو روز قبل آگهی فروش یک دستگاه 
خودروی‌پژورادیدم.باشماره تلفن ذکرشده تماس 
گرفتم ومردفروشنده گفت؛به حاط ر مش کلات مالی 
خحودرورایک میلیون توم ان ارزان تراز قیمت واقعی 
می‌فروشد. من هم قبول کردم ودریکی از محله‌های 
تهران با هم قرار گذاشتیم و پس از مشاهده خودروو 
سند مالکیت ان بافروشنده معامله کرده خودرو رابه 





ازدواج دختر ۱۵ ساله‌بامرد ۸۷ساله 

دختر ۱۵ساله‌ای که پدرش اورادرازای ۰ هزار 
تومان و با وعده دریافت دو دانگ از یک خانه به عقد 
مردی ۸۷ساله در آورده بود پس از جند ماه زندگی به 
خاطر بدرفتاری‌های پیرمرد از او شکایت کرد. 

این دختر جوان که «مریلا» نام دارد چندی پیش با 
ارائه شکایتی نزد ماموران انتظامی مشهد مر اجعه کرد 
و گفت؛به خاطر پر کردن شسکم دو خواهر کوچکم و 
تهیه موادپدرم‌با پیرمردی که ۷۲سال ازمن‌بزر گتر 
است ازدواج کردم. من فرزند دوم خانواده هستم وقتی 
دوس‌اله بودم‌مادرم‌به خاطربدرفتاری پدرم‌ازوی 
طلاق گرفت.دراین مدت پدرم درامد چندانی نداشت 
حلاصه‌اینکه یازده‌سال بابدبختی وفلاکت بایدر معتاد 
زندگی کردیم تااینکه پدرم تصمیم گرفت مرادرقبال 
گرفتن ٩۰‏ هزار تومان‌پول‌وباوعده‌اینکه‌دودانگ‌از 
خانه پیرمردی که ۸۷سال داردبه نامم می کند مر ابه عقد 
اودرآورد تازندگی ماسروسامانی بگیرد. بنابراین 
یک روزمرابه یک دفترخانه برد و به عقد علی‌اکبر ۸۷ 


دو خواهر آمریکایی قربانی پدر شدند 

یک دختر ۱۸ ساله اهل ایالت متحده آمریکا از 
پسدرش به اتهام تجاوزبه او و خواهر بزررگترش به 
داد گاه عالی ایالت «میسوری» شکایت کرد. 

این دختر ۱۸ سلله درحالی که افسرده و مضطرب 
بودبه‌رئیس‌داد گاه گفت؛ پس ازاینکه‌مادرم از پدرم جدا 
شد پدرم خواهر بزر گم رابه اصطلاح به عنوان همسر 
برای‌ادامه‌زند گی‌انتخاب کردوقتی به‌اواعتراض 
کردیم مارا تهدید به مرگ کرد. 

وی‌افزود: پدرم مدت شش سال با خواهرم رابطه 
داشت‌ودراین مدت صاحب چهارفرزندشد که سه 
فرزندش فوت کردند و در باغچه حياط دفن شده‌اند 


مبلسغ ۱۰ میلیون تومان زاو خریدم و پول نقد پردانت 
کردم. پس از تحویل خودرو برای خرید بیرون رفته بودم 
و خودرورادر خیابان پارک کردم اما چند ساعت بعد که 
باز گشتم متوجه شدم سرقت شده است. 

به دنبالاین شکایت. چهارمرددیگر نیزبهمرکزپلیس 
راگدای ا 
مردبعد از حضور در واحد چهره‌نگاری پلیس آ گاهی» 
ظاهر فروشنده ماشین رابه یک شکل توصیف. امادر 
ارات بر را نع تس راباال ای ای 


۳ 
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ساله درآ ورد و شوهر پیرم یک اتاق در گوشه خانه اش به 
پدر و دو خواهر کوچکم داد ابتدازندگی‌مان به خوبی 
می گذشت هر چند من از زند گی با مردی که ۷۲سال از 
من بزرگتر بود عذاب می کشیدم» ولی به خاطر اینکه دو 
خواهرم راحت زندگی می کردند دل خوش بودم.اما 
بعدا زمدتی وضعیت تغییر کرد.علیاکبر نه‌تنهادودانگ 
از خانه‌اش را که قول دادهبودبه نام من نکرد.بلکه به زور 
مرایه‌س رکا رف ستاد.اوماهانه ۳۵هزار تومان‌از حقوقم را 
به خاطر اینکه به خانواده ام یک اتاق داده به عنوان کرایه 
خانه‌ازمن می گرفت و خرجی هم به‌ من نمی داد. چندبار 
باپدرم صحبت کردم امااوبی تفاوت بود تااینکه شوهرم 
گفت بايد پدرود و خواهرم خانه‌اش‌راترک کنند.دراین 
باره‌چندین بارمرابه‌باد کتک گرفت ودراینجابود که 
تصمیم گرفتم از اوشکایت کنم. او من و پدرم رافریب 
داد و هر هفته چند بار کتکم می‌زد. 

دریی اظهارات «مرب لا پرون ده‌ای در این باره 
تشکیل شد و پیرمرد ۸۷س له به داد گاهاحضار شد تا 
جوابگوی گفته‌های همسرش در داد گاه باشد. 


من دراین مدت از تجاوز این مرد حیوان صفت به ستوه 
آمده‌ام و مرگ را ترجیح می دادم به داد گاه مراجعه کردم 
در ار 

بدین ترتیب پلیس منطقه اهریسون ویل) در 
(میسوری)» پس ازبررسی و تحقیق‌این پدررادستگیرو 
سه فرزندی را که در باغچه دفن شده بود پیدا کر د. 
ال ار 
در باردانت سر می بر د. 


معرفی کردند. جرا که او اوراق هویتی جعل کرده‌بود. 
بنابراین پلیس اداره| گاهی تهران‌دامنه تحقیقات خودرا 
ره زر 
بسرای فروش ان درروزنامه | گهعی می کردم و به بهانه 
مشکلات زند گی آن رابا یک میلیون تخفیف و نقد به 
فروش می رساندم وبعداز تحویل دادن خودرو خریدار 
دوباره پژورامی‌دزدیدم. 

وی‌افزود:درحال حاضراین خودروراپس از چهاربار 
برای اینکه دستگیر نشوم هر بار پلاک جعلی روی خودرو 
نصب و خودم راباهویتی دروغین معرفی می کردم. 

این مرددرحال حاضر دربازداشست بسرمی‌بردو 
پلیس درحال تحقیق وبررسی پرونده‌وی می‌باشدو 
احتمال می رودوی‌این پژورابه افراددیگری نیز فروخته 
ویااینکه‌همین شسگرد رادرباره حودروی دیگری نیز 
تکرار کر ده باشد. 








١ک‏ محکه ه کیید. 


۰ 


اذت من است واگ تب تهب ۱ 








جقبقت‌بادروع! 


برگردان: بهروز بهرامی 


باورها و ناباور بها 


نظریهیا تلوری توطثه اصولآدنیای کاملاًمتفاوتی رااز 
آنچه که می‌شناسیم وبه‌ صورت روزمره‌با آن سروکارداریم 
ارائه‌می‌دهد.درواقع دنیای توطله‌دنیایی است که دلایل 
ارائه‌شسده توسط دولت‌های‌بز رگ غربی درموردحوادث 
واتفاقات. مورد پذیرش که نیست. حتی دروغگویی دولتها 
دلیلی‌بردست داشتن انهادربروز حوادث واتفاقات تلقی 
می‌شود.برای مثال در چنین دنیایی»دولت آمریکادر کشتن 
ریاست جمهو ر خودیعنی جان‌اف کندی دست‌داشته است‌ و 
یادولت انگلستان‌درقبال مر گ‌دایانه همسرولیعهدآن کشور 
مقصر در جه اول شناخته می‌شود. در ضمن در جنین دنیایی 
است که از فرود سفینه متعلق به کرات و موجودات فضایی 
خبرداده‌می شسود که‌با زهم دولتهابه دلایل عدیده‌ازفاش 
شدن حقیقت جلو گیر ی کرده‌ان د. البته تازمانی که‌اینگونه 
تحلیل رامطالعه می کنیم در ابتدامردمی که آنها رامی پذیرند. 


ساده‌لوح وزودباورمی‌شناسیم و آنهارادر برابرخرافات و 
ای بر کی تاره دور تلم ی هی د اما ا او ا ها جرا 
هم همین است؟ 

تحقیقات تازه‌نمایانگراین واقعیت است که‌نظريه تو طئه» 
تاثیربیشتری‌روی‌همه‌ماانسانهاا زآنچه که قبلا تصورمی شد 
دارد. خانم د کتر کارن‌داگلاس»استادرشته روانشناسی در 
دانشگاه کنت» به مطالعات و پژوهش‌های فراوانی در مورد 
بخشی ازذهن ما که پذ یرای‌سوی‌دیگر حقیقت است به انجام 
نله انیت ا که ارت سای کور اد ره 
مر ا اکر می ا د ابعل نصا 
توا وع ا وار ا ر که ک 
اورایک عمل تعمدی‌وشگل گرفته‌ازسوی‌دولت بریتانی 
دانسته بو دند نشان داده و پس از چندی دوباره درباره ان 
واقعه از آنهاسوال کرده‌بود. جالب اینکه درمرتبه دوم ۲۷ 
درصد از انها به این باور رسیده بودند که دایانا راعمدا به قتل 
رسانده‌بودندو ۲۰درصد دیگرهم حداقل نسبت به اخبار 


و توضیحات رسمی شک و تردیدی در خود یافته بودند. در 
نتیجه پژوهش ‌های‌دیگری‌هم که خانم دکتر دا گلاس به انجام 
رسانده‌بودودر آنهاهزارنفردیگرراهم موردپرسش قرار 
داده بود ۱۷ درصد بر این باوربودند که سفر به کره ماه توسط 
انسان» صحنه‌سازی و دروغین بوده است و پنجاه درصد هم 
براین باوربودند که مو جودات فضایی در کره‌زمین پیاده 
شد‌اند ودولتهای بز رگ‌این واقعیت راینهان کرده‌اندو 
۱درصد هم براین باوربودند که جان کندی به گونه‌ای که 
تشریح شد کشته نشده است.درواقع هیچگونه محدودیتی 
هم‌درموردموضوعات پوشش داده‌شده توسط تئوری تو طئه 
وجودنداردو از بیماریایدز گرفته تاواقعه بازدهم سپتامبر 
این نظریه می تواند دخیل باشد. 

پژوهشگران از جمله خانم د کتر داگلاس معتقدند که‌دلیل 
چنین باورهایی درانسانهادرواقع ریشه‌سوءظن نسبت به 
قدرت بالا تروبرتراست که دولت‌هانمادان به شمار می‌روند 
واکنون بر خی از مشهورترین مصادیق نظربه توطئه: 


































واقعه باز دهم سیتامب ۲۰۰۱ 

درده‌ سال اخیر هیچکدام از وقایع به اندازه‌ماجرای یازدهم سپتامبر سال ۰١‏ 
نظریه توطئه عجین نبو ده‌است. پایه‌ واساس‌همه‌باورهاد رموردماجرای یا ز دهم سپتامبر 
بناشده است. حتی بر طبق یک بررسی دقیق و علمی که از جانب انستیتو ملی استاندارد 
و تکنولوژی که یک موسسه معتبر در آمریکا است. صورت گرفته این نتیجه گیری به 
عمل آمده که از محالات است که سه‌برج یک.دو و هفت (منفجر نشد) در یک واقعه 
کنترل شده توسط تروریست‌ها مورد حمله قرار 
گرفته باشند. ضمن آنکه هیچکدام از ساحتمانهای 
کی او با کی کر یی کر برد سیر 
اتفاق افتاده مواجه‌نمی شوندوباید ازپیش درداخل 
ساختمانها خرابکاریهایی ایجاد شده باشد. حال به 
غیرا ز شواهد و اسنادعلمی وفیزیکی» سیاست‌هاو 
اعمال دولت پس از واقعه‌هم که درواقع هجومهایی 
به افغانستان و عراق از اهم آنها بود می تواند توجیه 
کننده‌ای بسیار منطقی باشد که درحقیقت. دولت 
آمریکابه صورت محرمانه با تر تیب دادن این واقعه 
و تروریستی جلوه‌دادن آن به تحریک کردن افکار 
عمومی پرداخته و درنتیجه‌واکنش‌های دلخواه 
حودرابه آسانی مرتکب شده است. از طرف دیگر 
یک‌بررسی کاملاعلمی توسط کارشناسان‌روی 
ساختمانهاء نشان‌داده که تنهااین آتش‌ سوزی‌بوده که انهدام اصلی ساختمانها رابه 
وجودآورده‌ونه بر خوردهواییماهابه آن. تفوری توطثه حتی تا آنجاپیش رفته که تصویر 
بر خوردهواییماهابه ساختمانهارایک جلوه‌های و یژه‌ساختگی و تصویری به طریقه سه 
بعدی تلقی کرده که باشر کت وهمکاری دولت و سی.ان.ان تر تې داده شده است. 












مه 2 
اطلایات مش )00 ۳۳۹۳ 


۰ 2 > 
بر خورد نز د بت 
درسال ۱۹۶۷.جندافسرودرجه‌دارساکن درپایگاه ارتش ونیروی‌هوایی در 
نیومکزیک و در فاصلهای نه جندان دور از یایگاه‌قطعاتی که از فلزات عجیب وغریب 
ساخته شده بودرا در بیابان پیدا کر دند وبلافاصله گزارش دادند که این قطعات بقایای یک 
سفینه فضایی متعلق به مو جو دات فضایی است. این درحالی بود که هنوز زمینی‌ها موفق 
به ساختن سفینه فضایی نشد ه بو دند و نخستین ماهواره فضایی ده‌سال بعد ودر سال ۱۹۵۷ 
از ترسهای بیهوده دیگر, بلافاصله گزارش را تصحیح کرده و آن را بقایای یک بادکنک 
هواشناسی نام گذاشتند.پس زاین 
ای Ii‏ ۳9 
شد.امادراین زمان دو مرد کهنسال که 7 0 
در روز واقعه جوانهایی بیست ساله !| 
بیشتر نبودند. پای پیش گذاشته و اعلام 
کردند انچه را که شاهد بو دند بشقابت 
پرنده‌ای بود که روی زمین سفوط کرد 
وحتی ازداخل آن جسد یک موجود 
خی ارم هر ری 
ای‌واردمعر که‌شده‌وباتهدید وارعاب 
دوحوان‌راواداربه سکوت کرده‌بوده 
اماحتی پس از جل و آمدن دومرد کهنس‌ال‌هم.هنوزشواهد علمی قاطع در دست نیست. 
اماهمین مورد که اف.بی.آی وارد مع رکه شده و جریان رامسکوت گذاشته بود نمایانگر 
آنست که زیر کاسه نیم کاسه‌ای است و دیریا زود باید پرونده‌های محرمانه پیرامون 0۴۵ا 
(بشقاب پرنده) درنیومکزیکو علنی شده‌ودرباره ان اطلاعات کاملی به جهانیان داده‌شود. 
حتی از نظر علم هم این موضوع دارای اهمیت فراوانی است و احتمالا منفعت‌های علمی 
ان به سایر موارد برتری خواهد داشت. درواقع این نظریه توطئه می‌باشد که این موضوع 
راهنوزهم پس از گذشتن ای ری تا ال 








انسان در سطح ماه با...؟ 


برطبق نظریه توطئه» تمامی‌داستان فرودآمدن‌نیل آرمسترانگ برروی سطح کره 
ماه‌ومتعاقبآن گام برداشتن همس فرش ادوین لدرین‌روی‌ماه‌درواقع‌روی یک 
صحنه فیلمبرداری انجام شسده است. واقعیت این است که بسیاری از دانشمندان علوم 
سفر طولانی به سوی ماه 
و مدار فضایی وان‌الن 
می‌باشدانجام‌دهد و 
اد رن کر 
مرگآدمی رابه‌دنبال‌دارد. 
از سوی دیگر بسیاری از 
کارشناسان عکسبرداری 
و تصویربرداری روی 
تصاویری که در سطح 
ماه از فضانو ردان بر داشته 
شده ایرادهای تکنیکی 
د را مشساهده 
توا ا م۳ 
سایه‌های مرموزی که در 
تصاویر وج وددارند که قلابی بودن تصاویررابیش ازپیش نمایان‌می کند.انگیزه این 
تقلب بزرگ هم ريشه در مسابقه فضایی بسیار حساس میان آمریکاو شوروی داشت. 
ضمن آنکه کلیه رئیس جمهوریهای آمریکابه مردم خود قول داده بودند که تاقبل از فرا 
رسیدن دهه هفتاد میلادی کره ماه فتح خواهد شد ودرواقع فرودی که درماه‌انجام گرفت 
تنها پنج ماه قبل از پایان پذیرفتن موعد اتفاق افتاده است. 





آنجا که تئوری توطنئه کار می کند 


البته در همه مواردهم تئوری توطثه دراقلیت قرارنگرفته است و دربرخی موارد. 
این حقایق ناشی از تئوری تو طئه بوده که سرنوشت سازشده وباعث فاش شدن ‌واقعیت 
شده است. مثال بارز راباید ماجرای واتر گیت ذکر کنیم. زمانی که چند انسان شرور در 
سال ۱۹۷۲ به دلیل کار 
گذاشتن وسایل استراق 
سمع در مرکز انتخابات 
ده 
رت زار 
اولیه پلیس این بود که 
افر ادشرور خودسرانه 
به‌این کاردست رده 
اه دای 
گزارش پلیس رانکافی 
وناقص فقملداد کرده‌و 
براین اعتقاد بودند که این جریان به دستور مقامات بالای حزب جمهوریخواه انجام 
گرفته است.دران زمان یلیس چنین اعتقادی رابه عنوان نظریه طر فداران تئوری توطئه 
کر بیس یبرد درد ناسا ی ی ردیر 
یعنی ریچارد نیکسون هم به میان کشیده شد و سرانجام کار به انجا کشیده شد که همه 
می‌دانیم و نخستین استعفای رئیس جمهور آمریکا در تاریخ در اثر واقعه واترگیت 
رقم خورد. دراین میان رفتاربسیا رزشتی که از جانب شخص نیکسون مشاهده‌شد 
دستور پنهان کردن دو نفرشاهد واقعه از جانب او بو د که باعث بدنامی او در تاریخ شد. 
واترگیت یکی از مواردی است که تثوری توطله» واقعیت پیدا کرد و کمک اصلی برای 
یافتن حقیقت نام گرفت. 








طررت ‏ (9ل) من ۸۷ 


بک واقعه سلطنتی 

دایاناه همسر ولیعهد انگلستان درسی و یکم اوت وبه سال ۱۹۹۷ در شهر پاریس در 
فرانسه‌براثر تصادف اتومبیل کشته شد اما پیروان تفوری توطنه‌به شدت بر این اعتقادند 
که‌این یک حادثه‌نبودبلکه یک حادثه از پیش طراحی شده‌برای‌قتل کسی‌بود که‌بیشترین 
مشکلات را طی 
هفاد ال کار 
برای‌دربارانگلستان 
فراهم اور بود. 
البته واقعیت اين 
است که‌ابهاماتی در 
صحنه قتل و جود 
دارد که کسی برای 
آنه ا توضیح نداده 
است. از جمله یک 
سوراخ‌مجهول 
روی اتومبیل که آن 
رابسیاری نتیجه شلیک یک گلوله به اتومبیل می‌دانند که باعث برهم خوردن تعادل در 
حواس راننده وسرانجام تصادف منتهی به مرگ دایاناشد. اما در این میان یک و اقعیت 
محض بر هیچکس پوشیده نیست و آنهم این است که دربارانگلستان به هیچ وجه از 
اعمال دایانادرپنج سال آخرزند گی او رضایت نداشت واگ رهم مرگ تصادفی‌بود. 
باید آن رابه حساب شانس واقبال انگلیسی‌ها گذاشت. 





مر کت یکت رئیس جمهور 

صحنه قتل جان اف کندی سی و شش مین رئی س جمهو رآمریکاءبه‌قدری 
سوال‌برانگیز و مشکوک بوده که اتفاقاً تنها تلوری که چندان هم معتبر به نظر نمی رسد 
همانا گزارش رسمی ازماجرا است که یک تیرانداز تنها موسوم به ی هاروی اسوالد با 
شلیک دو گلوله از داخل پنجره‌ای در طبقه یازدهم از یک ساختمان مترو که قتل کندی 
راباعث شداماهمان اسوالد دو روزبعد در داخل اداره پلیس توسط شخصی به نام جک 
روبی به قتل رسید. حال جک روبی هم با مافیا ار تباط داشت وهم با اف.بی.ای. درواقع 
تلوری توطثه از 4۸ساعت پس از م رگ کندی پس از کشته شدن اسوالد شروع شد و تا 
همین آمروزهم ادامه‌دارد.درمیان‌مراجع و کسانی که احتمال به قتل رسیدن کندی را 
به آنان نسبت می‌دهند باید ازاف.ب.آی» سازمان‌سیا اد گارهوور» رئیس اف.بی.آی» 
لیندون جانسون» معاون کندی. فیدل کاسترو مافیاء و بسیاری دیگر نام برد که در نتیجه 
پرونده قتل کندی رابه کلافی سرد رگم مبدل کرده است. حال در این ميان اينکه اسوالد 
به تنهایی با یک تفنگ دوازده دلاری» از فاصله‌ای بیشتر از یکصد وبیست متر موفق 
شده‌باشد که‌سرو گردن کندی را آنهم در اتومبیل درحال ح رکت»موردهدف قرار 
داده‌باشد آنهم کسی که چندان تیرانداز ماهری‌هم‌نبوده» وهمین گزارش موردقبول 
مراجع قرا رگرفته.به واقع به قدری مس خرهبه نظرمی رسدوبی جهت‌نیست که این 
همه تئوری در موردم رگ کندی ظاهرشده‌واین از ضعف گزارش رسمی و مختومه 
کننده پرونده خبر می‌دهد. 








در اوایل زند گی .و جدان در 
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اوح 


ی از ادامها وجه 


ددااد. که در ادا 


ذند کی از مبان 


ی دود 


دام کو 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ لی۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۹7۸ 


مجازات بدون دلیل 


خلاصه سوال : 

کارمند بانک... هستم. مهرماه‌امسال بدون‌اینکه 
مرتکب تخلف مالی ی اداری شوم و صرف به حاطر حب 
و بغض بعضی افراد بعد از اینکه از شعبه محل خدمتم به 
یک شعبه دورافتاده فرستاده شدم کلیه مزایای شغلی ام 
هم قطع گردید. این مطلب را طی نامه‌ای به من ابلاغ 
کردند.بدوناینکه محلی‌برایاراشه فرجام خو هی 
من قائل شوند. از آنجا که کارمندی ساده ومأخوذ به 
حیاواز طرفی بی‌اطلاع از قوانین بودم نسبت به این 
مساله تمکین کردم. 

هرچنداعتراض هم می‌کردم به دلیل قوی بودن 
باکمترین حقوق (که یک بچه نیز نمی تواندبا آن‌زندگی 


۰ 


بفرمایید کدام سازمان خارج از بانک می تواند به داد بنده 
برسدوبرای احقاق حقم چگونه وکیل بگیرم وچگونه 
ازدست کسانی که باعث قطع مزایای من شده‌اند شکایت 
کنم. البته شکایتی که به فوریت رسیدگی شود نه شکایتی 
که درپیج وخم کارهای اداری افتاده و باعث سختی بیشتر 
شو د. 

حسین -ح 


امکان اعتر اض دردیوان عدالت 


وفق قوانین استخدامی واداری که بربانکهای دولتی 
هم حاکم است تغییرمحل جغرافیایی به مکان‌های دور 
وهمچنین قطع‌مزایای شغلی مجازاتهایی اسست که 
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ان سازمان درمقابل 
لات کارا اعمال کن 

بنابراین قطعاً مر تکب تخلفی شده‌اید که با شما این 
گونه‌رفتارشده‌است.اگراینگونه است‌بایددرفر جه 
قانونی اززم ان ابلاغ حکم هیئت مزبوربه آن اعتراض 
می کردی د تادرمرجع بالا ترهم ان هیئت به اعتراض 
شمارسید گی شود. چنانچه هیئت تجد یدنظر اداری 
هسم حکم مرجع قبلی رأتیید می‌نمود باز هم این حکم 
قابل اعتراض دردی وان عدالت اداری‌بود.مررجعی که 
هم اینک نیز صالح به رسید گی به دعوی استخدامی 


گیی دو ستانه در شب امتحان 


این روزهابا وجود ترمی شدن شیو هآمو زشی در مدارس هر هفته این اضط راب وجو د دار د که جه 
کنیم تا فرزندانمان روزهای دلهره آو ر امتحانات رابا سربلندی پۀ ت سر بگذارند.ما برای پاس خگفتن به 
این سوال همیشگی.از چند کار شنا سکمک خواسته ایم و پس ا زساعت ها تحقیق و برر سی نقاط طلایی 


یافته هایمان را به شما ارائه می دهیم تا... 


فرزندم ان هماهنگ کنیم و از او توقع بیش از 
حد نداشته باشیم. 

¢ به فرزندمان اطمینان خاطر بدهیم که در 
خواهیم کرد. از به کار بردن عباراتی مانند«به من 
ربطی ندارد مشکل خودت است. از نوع درس 
خواندن تو خسته شدم و...» خودداری کنیم. 

0 به فرزندمان یادآور شویم که تمامی 
تلاش خود را صرف یاد گیری درسهانماید 
نه کسب نمره» زیرا کسانی که فقط برای به دست 
آوردن نمره‌درس می خوانند مطالب درسی رازودتر 
فرآموش می کنند. 

۵ بافرزندمان به گونه‌ای رفتار کنیم که او بتواند 
عقاید ونگرانی‌های خود را درباره امتحان آشکارا 
بیان کند. 

9 ازغیست کردن فرزندم ان درایام‌ونزدیکی 


امتحان ات حتی‌الامکان جلو گیری کنیم» زیرادر این 
دوران» درس هادوره می شوند و فرزندم ان می تواند 
اشکالات‌احتمالی خودراازمعلم‌بپرسدوآنهارا 
برطز ف کل 

9 درایام امتحان فضای خانواده را شاد و آرام نگه 
داریم و از مشاجره و برخوردهای لفظی بخصوص با 
فرزندمان خودداری کنیم. 


کا بط با کات ی تیان[ 
برعدم تخلف خود غیرقانونی بودن حکم صادره‌از 
هیئت رسید گی به تخلفات اداری را مدعی شده و در 
این خصوص دادخواستی به دیوان عدالت اداری 
تقدیم کنید. چنانچه واقعاً حکمی و جود نداشته باشد 
نادرستی عملکرد بانک واضح ترو اشکارتراست و 
بازهم می توانید با استنادبه حکم کار گزینی خود 
وسایر مدارک استخدامی.شکایت خوددردیوان 
عدالت مطرح نمایید. 

چنانچه نیاز به وکیل معاضدتی دارید خواسته 
خود رابه کانون و کلای داد گستری پا مرکز مشاوران 
حقوقی فوه فضایبه اعلام کنید تااز سوی این مراکز 
دراین خصوص تصمیم گیری شود. رسید گی فوری 
به شکایات در مراجع قضایی منوط به احتمال ورود 
ها ی نت کر 
ادعای‌شسمانمی شود. رسید کی ماهیتی دردیوان 
عدالت اداری حداقل شش تاده ماه به طول می انجامد 
که به جز یکبار به حضور شما نیازی نیست. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستنری 
در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 


الی ۱۵ با شماره تلفن: 


۵ در خد.م ت 
خوانندگان خواهد بود. 


یاداوری‌نماييم سر جلسه‌امتحان لوازم‌التحریر 
ووسایل موردنیازرابا خودهمراه‌داشته‌باشند تابا 
آرامش خاطر به سوالات پاسخ دهند. 
« فرزندانم ان راروزامتحان ب املایمت بیدار 
وزودتراز معمول راهی مدرسه کنیم تابه موقع سر 
جلسه امتحان حاضر شو ند تا اضطراب دير رسیدن به 
اضطراب امتحان اضافه نشود. 
® به فرزندانمان آموزش دهیم که دعاباعث 
ارامش و رسیدن به موفقیت می‌شود. اما شرط 
اجابت دعا تالاش و کوشش خود ماست. 
® بااستفاده از نمونه سوالات سالهای قبل» 
امتحان از: مایشیازفرزندانمان‌بگیریمو ۳ اتصحیح 
کنیم.بااین روش علاوه‌بر کاهش اضطراب آنهاه 
درسهایی را که باید بیشتر تمرین کنند. تشخیص داده 
وبهترمی‌توانیم آنهاراراهنمایی کنیم. 
0ر ااا فدانمان راد ای ماب 
نصب کرده و به آنهابگوییم. روی هرامتحانی که 
این کارانگیزه‌ی‌بیشتری‌برای‌درس خواندن 
واحساس نزدیک شدن به‌پایان امتحان رادر انهابه 
وجود می‌آورد. 
« و مهمتر از همه اینکه توجه داشته باشیم کسب 
ةبد ترز امان در ]شوب دس ون ا 
نیست بلکه بدان معناست که فعالیت آنها در آن درس 
کم بوده و یا مفاهیم اساسی آن درس را نمی‌دانند. 
از: فروغ شاه‌میرزابی 








مشاوره ازدواج. کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
لے ۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 


#دختر ۱۳ساله‌ای‌دارم که‌به تازگی‌واردسنین 
نوجوانی شده است. من در کتابها خوانده‌ام که این 
می خواستم اطلاعاتی در این مورد بگیرم. 

9 اگراشتباه‌نکنم شمااطلاعاتی در مورد 
ویژگی دوران نوجوانی ونحوه رفتاربانوجوانان 

os‏ ا ستش کتابها 
و مطالب آن خیلی نگرانم کرده‌اند. 
۱ 

۵ درموردویژگی‌های دوران 
کر 
a‏ 
دوره. به عنوان دوره توفان وفشاریاد 
کر ده‌اند. ولی این به این معنی نیست 
3 
خانواده هاونوجوان اناي e‏ 
ویژگی‌های شناختی و رفتاری دوران 
بوخ باید بگویم که نو جوانان در این 
بگیرند. به خحاطر همین ویژ گی است که نوجوانان 
خیلی زیاد جر وبحث می کنند جون از نظر ذهنی در 
نظر ی گیرند که اگر فان مر تفا نید چه پیش 
می‌آید؟ و احتمالاً به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ 

*پس‌بااین توصیفات جرو بحث کردن 
وسعی درقانم کردن دیگران ویژگی رشضدی 

۱ ¢% 

ERT‏ اس 
ای ا 
و چرا گوش می کرد و انجام می داد» ولی الان برای 
ھر چیز کو چکی مجبورم بار ها تو ضیح بدهم و 
بحث کنم 

60 ویذگی دیگر اد ین دوران بلاتصمیمی 
است یعنی نوجوان اگرچه دوست دارد خودش 
تصمیم بگیرد و مستقل عمل کند اما درعین حال 
هن‌گام تصمیم گیری هم مردد است و درنهایت 
نمی تواند تصمیم درست و أخررابگیرد. ویژگی 
ار را را تا یل 
با پدر و مادر اولیاء مدرسه جامعه» نظم و قانون 

















مشکل دارند. چون آنهامی خواهند دنیا را به شیوه‌ای 
که خودشان می خواهند اداره کنند و درعین حال هم 
قادر به انجام ان نیستند. 

۵ راستش همین دیروزبود که سارا(دخترم) 
می خواست به میهمانی بر ود و از من می خواست که 
لباسش راانتخاب کنم چون خودش 
بسوداماهمین که من انتخاب کردم او اصلاً به نظر من 
له ارو E‏ 
ازاین کارا و خیلی عصبانی شدم. فکر کردم که مرا 
مسخره کر ده است. 


درانتخاب مردد 








دیروز بود که سار (دخترم) می‌خواست 
به میهمانی برود و از من می‌خو است که 
لیاسش راانتخاب کنم چون خودش در 
انتخاب مر دد بود اما همین که من انتخاب 
کردم او اصلاً به نظر من اهمیتی نداد 


0 نکته مهم دربررخورد بان وجوانان همین است 
که ما ویژگی‌های رشدی آنهارامدنظر داشته باشیم. 
اگرشمابه این رفتاراو به دید ویژگی ومراحل رشد 
اک را کار لیر گر ۱ 
رد دح 
رات ار کارا تس ی 

۵ دخترم به تازگی خیلی جلوی آیینه به خودش 
ور می‌رود و مدام به شکل و مدل مو و قیافه‌اش توجه 
دارد. این کار او پدرش را خیلی عصبانی می کند. 

0 یکی دیگرازویژگی‌های دوران بلوغ‌این 
است که نو جوانان فکر می کنند که همه ادمها فقط به 
آنها تو جه دارند. روانشناسان به این ویژگی اصطلاح 
(تماشاچی خیالی) رالقب‌داده‌اند.ویژ گی دیگر 


دوران توفان را بشناسید 


(افسانه شخصی) است. یعنی نو جوان فکر می کند 
که خودش. رفتارش و حرکاتش چیزی جدای 
انا نات نات رم ایس کر 
برای دیگران رخ می دهد برای او واقع نمی شود. 
برای همین هم هست که نو جوان فکر می کنداگر 
اوسیگاربکشد اعتیاد به سیگار پیدانمی کند. یا 
با تا تس سر ارات ار 


سانحه نمی شود. 
۵ حالا من باید چه کار کنم؟ 
ا ET‏ 
Oa‏ و 


در برخورد با نوجوانان باید اولاً: از 
هر گونه جر و بحث خودداری کنید. اگر 
همان لحظه‌ای که بین شماو فرزندتان 
مشکلی و بحثی رت و شما 
عصبانی می شوید. قضیه را تمام کرده و 
را 
در گیری بین خانواده کمتر می‌شود. 

نکته مهم دیگر اب بن است که هر حه 
روابط شمابا فرزندتان صمیمی تر و 
منطقی تر و همراه‌با درک بیشتر باشد 
و ات تا ۱ 
طی می‌شود. درست مثل کودکی که تازه دارد راه 
کودکت ان رابه عنوان راهی برای راه رفتن بعدی او 
درنظرمی گیرید.دیگ را زاین عدم تعادل او عصبانی 
۱ و دای تیا له ار 
مورد نوجوانتان هم بدانید که‌اگربا تدبیر عمل کنید 
این مرحله می گذرد و وی گی‌های این مرحله دراو 
باقی نمی‌ماند و نمی تواند زند کے اینده اورا تحت 
تار قرار دهد. 


خانم خاطره ع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ات ۳ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





| آن دسته از عزیزانی که از بیماری 
دهان و دندان رنج می برند و استطاعت 
مالی اند کی دارند و قادر به کاشت 
دندان. ارتودنسی. جراحی لثه و دندان 
| مصنوعی نمی باشند می توانند روزهای 
| چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر چرامین تماس 
حاصل فرمابند . 








له 
اطاعات لل ۳0( NV‏ 
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٩ چ‎ 


۰ 


حه ده اد 


نی 


اعتماد نکن که به جبی 


دا 


۰ 


ور نداشته و مقمه ع و جدان را 


نمی 


داند 


۵ لار دی است ن 





مسابقه به سوی در يا 
شکست درنبردمارن آلمانهارابه خود آوردو آنها 
آنچه راکه‌تاکنون‌به‌دستآورده‌بودندراازدست می‌دهند. 
ازاین رو انان بران شدند تابااتسخیر سواحل بلژیک و 
فرانسه.اولاراه‌رسیدن تجهیزات و تبادلات دریایی را 
ی 
دهند ۱0 
ايده رادر ذهن داشتند و تصرف سواحل فرانسه‌وبلژیک 
تابند ر آنتورپ که هن وزدر تصرف نیروهای‌بلژیک به 
فرماندهی شخص پادشاه آلبرت باقی مانده‌بودرابرای 
استحکام موقعیت‌ه ای تدافعی خوددربرابرهجوم 
دوباره المانها بسیار لازم می‌دانستند و چنین شد که یکی 
دیگر از نامگذاریهای مشهور در جنگ جهانی اول انجام 
شد که «مسابقه به سوی دریا» خوانده شد. 
برطبق‌نقشه آلمانهاابتدابایدبه‌هرقیمتی که‌شده‌پندر 
می‌شد که هنوز به تصرف آلمانها درنیامده بود تسخیر 
می کردند وسپس در طول‌ساحل ا زآنجاحر کت کرده 
کهآن‌ان‌هم‌باید آنچه را که پس ازمارن‌به‌دستآورده 
بودند. حفظ کرده و سپس برای دفاع از سواحل هم اقدام 
می کردند. و بدین ترتیب بود که مسابقه به سوی دریا 
از محاصره آنتورپ توسط آلمانها آغاز شد. درواقع این 
محاصره یک ماهی بود که درحال انجام بود امانیروهای 
آلمان موفق به نفوذ به داخل بندر نمی شدند. اما 
این باربه‌دستورفون گل وک فرمانده‌مشهور» 
خودآلمانها تویهای«کروب ۲۰ ۶»رابه‌اطراف 
شهرآوردند.این نوع توپها»پرقدرت‌ترین 
جنگ‌افزارساخته شده تا آن زمان بود که 
وبدین ترتیب باران گلوله‌های ۶۲۰ 
میلی‌متری کههر کدام یک محله‌را 
منهدم می کرد روی ساکنان نگونبخت 
آنتورپآغازشد.شاه لبرتکهبه‌شدت 
از کته ان مردمال ی هبار کے 
در آنتورپ ناراحت و خشمگین شده 


بود» چاره‌ای نداشست به غیر از آنکه 


مارشال ژافر از فرماندهان مشهور فرانسه و 


یکی از فاتحان مارن 














چبار ماه‌نبرد خونین و بیش از یک میلیون تلفات.د نیا رامتوجه این نکته کرد که‌پیروزی 
چندان هم ساده نیست 


پابان فصل اول جنگ 





پیروزی فرانسه در نبرد مارن حیثیت واعتماد به نفس از دست داد ه را به ارتش این کشور باز گرداند 


شناخت حر بغان از بکد بگر 
«پس از پایان گرفتن نبرد مارن بود که تازه ارو پاییان متو جه شدند که پیروزی چندان هم سان په دست نم آید. 
یی بو ی رنت یر ازرد ما رن ت ا پیشسرو یآن متوقف شده بود بلکه کیلومترها هم به عقب رانده 


شد. از سوی دیگ رهم ارتش فرانسه و قوای کمکی بریتانیا که با شکست در چند جبهه آبرو و اعتماد به نفس را 
توأماً از دست داده بو دند با پیروزی بزرگ در نبر د مارن» هر دو را دوباره به دست آوردند .ضم نآنکه پس از 
این نبردشناسایی حریفان از یکد کر تکمیل تر شسد این مهم پیروزی معنی دا راد جبهه‌ها حتی مشسکلتر 
کر دفاو و ا کون ۵ص اول کک کی دو یرد اھاسے ا ئی مات درد 6 سا ان جھة ها داش 
حای ارو پا تثبیت شوند.» 


دستور تخلیه‌بندرراصادر کندوبدین 
ترتیب پس ازیک ماه محاصره‌مداوم 
بندر انتورپ در آخرین روز اکتبر به 
دست‌نیروها ی آلمانی افتاد.امادرهمان 
در طول ساحل عقب‌نشینی می کر دند 
درفکر گرفتن انتقام از آلمانهابود انتقام 
ازنوعبلژیکی کاملاًمی توانست‌برای 
المانهاغیر متتظره‌باشد. 
اضطر اب در اردوی متفقین 
سقوط آنتورپ از ساحل دریای شمال برای متفقین 
چه از نظراستراتژیک و چه از نظرروحیه جنگی بسیار 
گران تمام شد و اکنون آنهامی‌دانستند که بین المانهاو 
هجوم‌همه‌جانبه انهابرای تسخیر بقیه سواحل بلژیک 
می‌نمود. تنهاقسمت کو چکی از ساحل بلژیک در مرز 
فرانسه باقی مانده‌بود که به آن سرزمین‌های پایین دستی 
می گفتن د. اگرچه فرماندهی متفقین به سرعت 
نیروهای مختلط فرانسوی و انگلیسی رابرای 
گسیل‌داشت. اما تازمانی که آنهابه‌ساحل 
می‌رسیدند حداقل چند روزی به طول 
می‌انجامید و در این مدت نیروهای 


مواضع فرانسویها در نبرد مارن در سرزمین باز 


شجاعت و تردستی 

پس از تصرف آنتورپ» بدون فوت وقت نیروهای 
آلمانی در طول ساحل شروع به حرکت کردند. آنها 
می‌دانستند که تاییروزی در «مسابقه به سوی ساحل) 
دیگربادفاع مستحکمی مواجه نخواهند شد. درواقع 
یک‌میلیون سرباز آلمانی دربرابر صد es‏ 
بلژیکی صف ارایی کرده بودند و فرماندهان المانی حتی 
باخنده درباره نبردی که درراه‌بود می‌اند یشیدند. دراین 
میان مردمان‌ساده‌بلژیکی هم که به سرعت از خرابکاریها 
و کشتار المانهادر شهرهای بلژیک خشمناک شده‌بودند 
هر کدام به فراخورحال خودوباامکانات خوددرنبرد 
شرکت می کردند.مردان میانسال بلزیکی با کت و شلوار 
و کلاههای جنتلمنانه خود در گروههای سه تاپنج نفره‌با 
e‏ 
دارای بسک وحه مثبت مثبت هم بودند. ااا ار 
E‏ دا و 
شکاربودوبرای آنهاهر گلوله‌معنایی به غیر از به هدف 


آلمانی که از حیث نفرات و تجهیزات 
به مراب ازنیروی کوچک بلژیکی 
تحت فرماندهی پادشاه آن کشوره 
برتروبالاتر بودند بدون تردید آنها 


1 کک 5 داده‌و درامتدادس احل اصابت کردن‌نداشت شست. تفنگ‌ه ای آنهاازنوع قدیمی و 
بیشروی م ی کردتل. اما غافل از انکه متعلسق به قرن نوزدهم بود اماهر گلوله را آنهابه گونه‌ای 
ی شلیک می کر دند که‌ا ز کارافتادن‌یک‌سربازالمانی‌نتیجه‌ان 


بود.علاوه‌بران‌ارتش‌بلژیک‌هم علیرغم‌نداشتن توپخانه 


آستین خودداشتندوفرماندهی آلمانهاهم ۰ 


کو چکترین اطلاعی از آن‌نداشتند. 


اطلاعات ل RO‏ ۳۳۹۳ 
































۲ | انفجارگلول ه‌توپ‌درمیان مواض‌انگلیسیها. || 
سربازی را که مشاهده‌می کنید بشدت 
مجروح شده است. در همه جای جبهه پس از 
عقب نشینیآلمانها در نبردمارن کشته ومجروح || 
دیده می شود. ۱ 


عجیبی بهنبردمی پرداختند و آنهاهم‌دارای یک وجه 
مثبت دیگرنسبت به دشمن خود بودند و آنهم شناختن 
ودرچه زمانی مقاومت کنند و چه زمانی به عقب‌نشینی 
دست بزنند. و درست برعکس وضعیت آلمانها بود که 
بود و نمی دانستند که‌انتظار جه جیزی راداشته‌باشند. یی 
جنتلمن بلژیکی با کت و شلوارو تفنگ شکار مغز آنهارا 
متلاشسی کند و یایک سربازدهاتی بلژیکی ناگهان از زیر 
خاک‌بیرون امده‌ و جندنفری ازالمانهارابه‌مسلسل‌ببندد. 
ان اتفاها ۱ 





اسرای آلمانی پس از نبرد مارن 





آنهاء همگان می‌دانستند که پیروزی‌ازآن 
آنها بود. تا اینکه به دستو ر پادشاه بلژیک» آخرین تاکتبک 
جنگی ازآستین‌بلژیکی‌هابیرون آمد. درواقع پس از 
بین دمستی مشهور بود در حرکت بودند این دست از 
یی ی و 
از سطح دریابودو بازهم مانند هلندیها؛بلژیکی‌هاهم 
باسدهای عظیم از آمدن آب دریابه سواحل جل و گیری 
می کردند ودرنتیجه سواحل راتبدیل به‌سرزمین‌های 
کشاورزی‌بسیارباروری کرده‌بودند. حال به 
دستورپادشاه‌بلژیک دروازه تمامی سدها 
به یکباره گشسوده‌شد و آب دریای‌شمال‌با 
بانس دست راقرا گرفت .دراین میا آلمانهای نگونبخت 
وازهمه‌جابی خبرنا گهان حودو تجهیزات خودراتا 
گردن و دربرخی از موارد تابالای‌سر دراب یافتند و تنها 





فرماندهی قوای آلمان که بسیار 
هم خشمگین شده‌بود. توانست 
بخشی ازفوای خودرا که لباسها 
راازتن خارج کرده‌وباشناخودرا 
نجات‌داده‌بودند.ا زآن‌مهلکه خارج 
کند.این عمل نه‌تنها اخرین بخش 
دست آلمانهانجات‌دادوبه 
نوعی گوشه‌ای از بلژیک 
آزاد باقی ماند. بلکه سبب 
شد تامتففین به راحتی به 
سواحل رسیده و مسابقه به 
سوی دریا با پیر وزی برای متفقین به پایان بر سد. 
آخرین نبردهای فصل اول 
پس از انکه المانهادر تسخیر بقیه سواحل دریای 
جبهه‌م رکزی معطوف کردند تادرنبردی‌بز رگ شکست 
درمارن راجبران کنند این نبرد که آحرین جنگ در ایجاد 


فصل اول جنگ جهانی دوم سناخته ضسدهنبردایپرنام 


داشت که درواقع یکی از خونین‌ترین نبردهای 
تمامی طول جنگ جها: نی‌اول‌بود.هردوطرف 
درزمین‌ه ای با از خاکریزبه خاکریز به جان هم 
افتادند وهر شب پس از پایان نبرد دران روز هر 
نوبت انجام می‌دادند. متحمل هزاران نفر تلفات 
می‌شدند. دروأقع این نبرد که در بسیاری از مواقع 
تن به تن و یا با سرنیزه انجام می‌شد. مقدمه‌ای شد 
yy‏ ۷ 
yT‏ 
می‌شد. در حقیقت نبردایپره‌درزمانی 
که پایان گرفت سبب شد تا خطوط و 
جبهه‌هابرای دوطرف جنگ ازساحل 
دریاتامرزسوئیس‌شکل گیردوهمین 
خطوط کم و بیش تادوسال آینده 
در جنگ به خاستگاه اصلی در نبردها 
تمدیل شد زیت 
آشسناکر که فعأحریف ۳ 

نیستند» ضمن آنکه تنها در پایان چهار 
ماه‌ازآغاز جنگ که فصل اول جنگ 
درغرب نام گرفت.بیش ازنیم میلیون 
کشته‌ویک میلیون‌مجروح در جبهه‌ها 
باقی ماند که چنین آماری نمایانگر وضعیت ادامه جنگ 











ژنرال جان فرنج از فرماندهان انگلیسی 
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آلمانها پس از عقب نشینی در مارن پلهای پشت سر را متفجر می کنتد 


بود. البته سهم هرد و طرف در کشسته. زخمی و اسیر که 
تعدادان‌هم‌بیش ازیکصدهزارنفربرای‌دوطرف تخمین 
زده شد تقریبا برابر بود که بیش از پیش گویای وضعیت 
ابهام امیزدر جبهه‌هابود .درپایان نبردایبره خط اصلی 
جبهه از ساحل نیوپورت دربلژیک باقرارداشتن بخحش 
کوچکی از بلژیک در دست متفقین آغاز می‌شد و سیس 


# مواضع نیروهای فرانسوی 


با قرارداشتن بخش نسبتاً کوچکی از 
فراننه که شسامل شهر پ راهمیت لیل 
بود در دست یروهای المانی ادامه 
پیدامی کرد تأدرنزدیکی‌های نانس 
دوباره به خط مرزی المان و فرانسه 
می رسید وبعد هم تأمر زسوئیس ادامه 
می‌پافت. حال با تثبیت شدن اوضاع 
درغرب.نیروهای آلمانی توجه خود 
زار موی 39 
در انجاوضعیت برادران اتریشی 
انها پس از شکست‌هایی چند در 
برابر نیروهای روسیه» نسبتاً متزلزل 
شده‌بودو آلمانها حداقل درشرق به دنبال پیروزیهای 
قاطعانه تری هم بودند. این درحالی بود که روسهاهم از 
داخل بااشورش‌های کار گران و روشنفکران در شهرها 
مواجه‌بودند جرا که انقلاب روسیه‌روزهای اغازین خود 
ور توق ور یسم 3171 .بدین ترتیب 
در هفته آینده به جبهه شرق می‌پردازیم و نبردهای 
خونین میان آلمان» اتریش دربرابرروسیه که خود 
بخشی از سرنوشت جنگ جهانی اول را تعبین 
می کرد. 5 








سخت سو چون 
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9 ابال لاهوری 


کبانا نصرت‌زاده 










ماجرای‌زند گی سیماوبهرام 
راهمه می‌دانستند. بعد از ده 
نشده بودند.هیج کس 
نمی‌دانست مشکل از 
کک کرد درواقع 
از کسی کمک هم 
۱ ۳ می دادند کسی توامور 
زند گی‌شان دخالت 
















می کردم توی چهره 
ا 
داد ای خرآهیند نرا 
کتمان کنند. بهرام عاشسق 
بچه‌هابود... سیماهم همه 
وفتش راب ‌اخواهرزاده‌هاو 
برادرزاده‌هایش می گذراند... 
بالا خره یک روز سیمابهم تلفن کرد 
و گفت: مایک بچه دوست داشتنی رابه 
فرزندی قبول کردیم. 

خبر قبل از اینکه من بتوانم خوب هضمش کنم 
مثل توپ توفامیل پیچید... پدر بهرام که سالها بود در دبی 
زند گی می کرد پیغام و پسغام فرستاد که بهرام راازارث 
محروم می کند و چنین و چنان می کند. مادر و پدر سیماهم 
حال خوبی نداشستند.همه‌می گفتند اینها روش نفکربازی 
د رآورده‌اند و به جای اينکه خودشان صاحب بچه شوند و 
به قول بهرامباری به جامعه اضافه کنند. بچه‌بی سرپرستی را 
به فرزندی قبول کرده بودند که باری از جامعه کم کنند. 

گفتن این حرفها چیزی را حل نمی کرد. جز اینکه همه 
توضیحقانم کننده‌ای از آنهامی خواستند.ده سال سکوت و 
جواب ندادن به سوالها؛ حالا همه راعصبی کرده بود. مادر 
سیمامی گفت: خر کی می‌داند این بچه از چه پدر و مادری 
است. چه مشکلاتی در آینده خواهد داشت. 

مااین زوج کماکان‌سوالهارابی جواب گذاشتند... یک 
روزهدیه کوچکی خریدم و به خانه شان رفتم... بعد ازسالها 
برق زیبایی توی چشم‌های سیما افتاده بود. نقش یک مادر 
دلسوزومهربان راخیلی خوب ایفا می کرد...اتاق بسیار 
زیبایی برای بچه درست کرده بودند. بچه نوزاد بود. خیلی 
حوب نمی توأنستم جزییات چهره‌اش را تشخیص بدهم. 

به سیما گفتم: خوب کاری کردی این بچه را آوردی 
خیلی زودتر از اینها باید این کار رامی کردی. 

سیما خندید و گفت: تو تنها کسی هستی که‌اين حرف 
رابه من می‌زنی. 

آبلندی کشید و هیچ نگفت و من هم هیچ سوالی 
نکردم. اماحتی بعد از چند ماه که ا زاين ماجرامی گذشت 
هنوز پد ر و مادرهانمی‌توانستند حضوراین بچه راقبول 
کنند. حتی پدر بهرام حاضر نبود بچه راببیند... این رفتارها 
تسا رام تن وش ی اه 








می کردم دلداری‌اش بدهم... به او می گفتم. این بچه هم 
خدایی دارد که از او حمایت می کند. همین که این بچه توی 
این خانه است و چنین پدرومادر مهربانی دارد معلوم است 
مورد لطف خداوند قرار گرفته... 

سیما کم ی آرام می گرفت ولی رفتارهای‌ناشایست 
اطرافی ان باز خلق اور مکدرمی کرد... همسایه‌ها پچ پچ 
می کر دند. سیما مجبور شد خانه راعوض کند و به محله‌ای 
وه کے ار ی ااا 

این دختر کو چولوی زیباء علیرغم نامهربانی اطرافیان 
رشد می کرد و بز رگ می‌شد. بهرام روزبه‌روز کارش بیشتر 
رونق پیدامی کرد و از همه مهمتر بیماری قلبی مادرزادی 
که سیما داشت به یکباره خوب شد. دیگر صدای ضربان 
قلبش آزارش نمی‌داد. به من می گفت. حتی می تواند 
ورزش کند و به شنابرود. کاری که حتی در دوران کودکی 
ونوجوانی نمی توانست انجام بدهد... این بچه‌مثل یک 
معجزه‌بزرگ بود.برکت رابه خانه آنهاآورده‌واز همه 
مهمتر سیما سلامتی اش رابه دست آورده بود... 

تولددوس‌الگی دختر کوچولوی‌سیمابود.میهمانی 
بزرگی گرفته‌بود. هر چند که خبری از مادربزر گهاو 
پدربزرگها نبودولی همه غرق درشادی‌بودند. قرارشد 
عکاس مجلس من باشم. کلی عکس از بهرام و سیماو 

عکسها که ظاهر شد اتفاق خیلی عجیبی افتاد... باورش 
برای همه سخت بود. صورت این دختر کو چولو در کنار 
چهره سیماوبهرام حال غریبی درمن ایجاد کرد... بچه 
عجیب شبیه پدر و مادرش بود! اول فکر کردم دچار توهم 
شدم. عکس‌ها را بردم محل کارم و به یکی از همسایه‌هايم 
که اصلا از ماجرای سیماو بچه‌اش خبر نداشت نشان دادم. 
به او گفتم به نظر تو بچه شبیه پدرش است يا مادرش؟... 

دوستم با خنده گفت: چه سوالی می کنی!دیگر از 
این واضح تر می تواند یک بچه شبیه پدر و مادرش باشد؟ 
چشم‌هاوبینی اش عین مادرش است وفک واسکلت 
صورتش و بوری موهایش درست مثل پدرش است... 

به همکار دیگری عکس‌ها رانشان دادم و او هم همین 
عقیده را داشت. وقتی حرفهایشان رازدند. گفتم: می‌دانید 
اینها پدر و مادر واقعی این بچه نیستند؟! 

شوک زده شدند... این اتقاق مرآ وآداشت که عکسهای 
تولد رابرای پدر بهرام و مادر سیمابفرستم... مطمئن بودم 
عکسها را که ببینند آنها هم همین اندازه تعجب می‌کنند... 
چند روزبعد ازپست عکسها پدربهرام بهم‌زنگ زدو گفت: 
باورم نمی‌شود! این بچه چقدر شکل بهرام و سیماست! 

او ا ےار دا لوف از گر 
می کرداین یک معجزه است و خداوند گناه‌و گمراهی او 
رابرای نپذیرفتن این بچه هر گز نمی بخشد... به یکباره همه 
چیزتغییر کرد. پدربهرام آنهارابه دبی دعوت کرد تانوه 
عزیز و دوست داشتنی اش راببیند. مادر سیماشب وروز 
از حداوند طلب عفو می کرد... حالا این بچه دوازده ساله 
است و باورش خیلی سخت است که هیچ نسبت ژنتیکی 
و خحونی با پدرو مادرش ندارد.اوحتی عادتهای غذایی‌اش 
هم مثل انهاست. ایا این چیزی جز معجزه است! 
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پاس ویز 


دختری ۲۲۳ ساله هستم که‌هم | کنون پس ازاخذ 
لیسانس دررشته پرستاری خودرا آماده‌ورودبه مقطع 
کارشنااسی ارشد در بیول وژی می کنماماب-ااین همه 
هیچگونه امیدی درزند گی برای خودم قائل نیستم. چرا 
که‌می‌دانم حتی پس از دریافت مدا رک تحصیلی رفتار 
مردم‌بامن تغییر نمی کند. من با مشکل شنوایی آنهم بسیار 
عمیق مواجه‌هستم و ۹٩۳‏ درصددریک گوش و ۸۷ 
درصد هم در گوش چپ ناش نوامی‌باشم. البته با استفاده 
ازابزار شسنوایی تاحدودی مشکل خود راجبران کرده‌ام» 
اماهنوزهم مواردی است که مرابامشکل روحی مواجه 
کرده است. نخست انکه این همه فقدان در شنوایی که از 
چهار سالگی هم به دلیل تخریب عصب‌های شنوایی در 
من آغازشد.باعث شده که در گویش هم مشکل داشته 
باشم و صحبت کردن من با مکت‌های فراوان و قدرت کم 
در تلفظ کلمات همراه است. به عبارت دیگر هم از نظر 
سرعت کاروهم از نظرسخن گفتن با مشکل مواجه هستم 
واین باعث شده که به شکل تحقی رآمیزی با من بر خورد 
شود از طرفی هم تاکنون تنها یک خواستگار داشته‌ام که 
او هم در نیمه راه پشیمان شد که البته مورد پسند من واقع 
نشده بود. من پد رو مادرم هر دو رابه دلیل بیماریهای 
مهلکی که داشته‌اند از دست داده ام و عمه و مادربز رگم 
به صورت نوبتی از من نگهداری می کنند؛ آما واقعا خسته 
شده‌ام. در ضمن می ترسم که دهان باز کنم و باعث خنده 
این و آن سوم پس سکوت بهترین مونس من است چرا 
که نه کسی می تواند پس از شنیدن صدای من مرا مسخره 
کند و نه‌اجباری احساس می کنم کیا کسی صحبت 
کنم.امااین سکوت باید تابه کی ادامه‌داشته‌باشد؟امن 
هم‌انسان هستم ومی خواهم بادیگران ار تباط برقرار 
کنم.اما زمانی که دهان باز می کنم باور کنید صدایی از 
گلویم خارج می‌شود که باعث وحشت دیگران می‌شود. 
فکر نمی کنم که کسی دراین دنیاباشد کهبه اندازه‌من از 
زندگی وحشت داشته باشد. حتی یکی دو نفری هم که به 
من احترام می گذارند. از روی دلسوزی و دلرحمی است 
وبس. تنهادوست من هم دختری است که با یکدیگر 
در مرکز آمدادناشسنوایان آشناشدیم واوهم مانندمن 
می‌باشد و در مجموع هفت درصد شنوایی دارد. مادو نفر 
درد یکد یگ رامتوجه می شسویم اماتاکی باید دنیای ما 
همان دنیای ناشنواو ناقص باشد؟ من از دست همه جیز 
و همه کس شاکی هستم. از اجتماع و از اهل فامیل و حتی 
از دانشجویانی که در تمامی دوران تحصیل به سراغ من 
نمی آمدند و حتی احوالپرسی هم از من نمی کردند. حال 
شمابه من بگویید که به چه چیزی وبه چه کسی امیدوار 
باشم و اصولاً این زند گی چه معنایی دارد؟ البته می‌دانم 
که شما هم می خواهید مرا به دنبال نخود سياه فرستاده و 
از امیده‌ای واهی برای من بگویید که در خم هر کو چه 
به انتظار من نشسته‌اند اما عودتان هم می‌دانید که اینها 
وجودواقعی ندارند. واقعیت این است که من نمی‌شنوم و 
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واقعیت دیگر هم این است که به جای حرف زدن صدای 
حیوانات از خودم درمی‌آورم. اینها واقعیت‌ها است. فقط 
با سپاس پ - چ از اصفهان 
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امید د رکنار واقعیت‎ 


سرکار خانم پ چ از اصفهان 

نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که شما بدینسان از زمین و 
زمان گله‌مند شده‌اید. البته خیالتان راحت باشد من اهل 
برپاسازی امیدهای واهی نیستم نه برای شماو نه برای 
هیچکس اما همانگونه که شما گفته‌ای د واقعیت انچه که 
وه فا ای تس لابند 
یک مهم تو جه نکر ده‌اید» واقعیت وامید جدای از هم نیستند. 
اورا غا این امت هامید یک انساب‌بازی سے گنه 
صورت دروغین درزند گی پدیدارمی شود.امازهی خیال 
باطل. امید هم جزیی از همین واقعیت‌هااست که برای شما 
شرح خواهم داد. امابیش ازهر چیز شمانیازبه ارامش دارید. 
این دیگر کاری باامید و واقعیت ندارد؛ بلکه اصولادرست 
فکر کردن و درست برنامه‌ریزی کردن نتیجه آرامش واقعی 
است و شمادرد رجه اول بايد به دنبال ان باشید. البته خودتان 
هم بهتر می‌دانید که در سایه ارامش است که شما می توانید 
ااا ارا کے این 
برای به دست آوردنآرامش‌ هم من پیشنهادهای‌ساده‌ای 
دارم. درست خوابیدن» پیاده‌روی کردن» درست خوردن» 
ورزش کردن» تنفس هوای تازه و تمیز. اینهایی که گفته شد 
هی کر له لادی باه اقعیت ها ی شا ندا رد اما تسا من 
این است که شما با فشاری که روی خود گذاشته‌اید ذهن 
خودتان راهم مشوش کرده‌اید.بیایید قدری آرامش به‌دست 
آورید. از همین حالا هم شروع کنید» هیچگونه ابزار تازه‌ای 
زار ومیل کمن می جر هم ي 
باشید قدری ارامترباشید تامن از واقعیت‌ها که انقدر به ان 
علاقه‌مند هستید برای شما بگویم. 


واقعیت‌های واقعی 

شماازیکسری‌واقعیت‌هاییرامون خود گفتید که 
بیشتر از آنکه واقعیت زند گی باشند» شرحی از توانایی‌ها 
مار زاوی هک مار یک کنری ها دست و 
تلاشی‌نداشته‌اید. حال‌بیایید به‌سوی‌واقعیت‌های‌شما 
از گونه دیگر برویم که نام آنها را بهتراست واقعیت‌های 
واقعی بگذاریم. واقعیت آن است که شما درحالی که حتی 
شکل معجزه آسایی ساخته‌اید واقعیت این است که شما با 
۰درصد ناشنوایی یکی از مشکل ترین رشته‌های درسی 
راباموفقیت پشت سر گذاشته‌اید(پرستاری).واقعیت این 
است که شمابااین همه مشکلات که خو دتان داشته‌اید» 
رشته‌ای راانتضاب کرده‌اید که در آن به حال‌دیگران 
مفیدواقع شوید و مستقیماً باکسانی که نیاز دارند. مواجه 


اطاعات ی ۸۷ 


شوید. واقعیت این است. درشهری که شمازند گی می کنید 
ومردمان و بخصوص جوانان آن شسهرباضریب هوشی 
بسیار بالا (بالاترین میانگین ضریب هوشی در کشور) 
شهره‌اند توانسته‌ایدبا ۹۰درصد ناشنوایی به موقعیت‌های 
تحصیلی خارق‌العاده‌ای دست یابید. واقعیت این است 
که شسمابه این هم بسنده نکر ده‌اید وبه ادامه تحصیل فکر 
می‌کنید وحتی موفقیت در آن‌رابرای خودامری‌بدیهی 
تصور کرده‌اید. 

واقعیت‌این است که‌به تمامی‌ این دستاوردها 
درحالی دست یافتید که هنوزحتی ۲۳سالگی رابه‌اتمام 
رادا و اتک این است تشه بل روم اد اها د 
نکرده‌اید وبا تمام قدرت از استعداد خو د استفاده کرده‌اید. 
واقعیت این است که قلمی بسیار کوبنده و قدرتمند دارید 
که سارى کی اررر یا ن رادار اتی این اشعت 
RTS‏ ۱3۳۰ 
ای کد رایت ان امس کا ھر من یت راق ا 
اهمیت دارد. واقعیت این است... واقعیت این است... 

تمرین و ممارست 

بازهم می خواهید که‌ازواقعیت‌هابگویم؟ حال خبری 
دیگر برای شمادارم. همه واقعیت‌هایی که گفته شد در 
کنار خود یک امید راهم یدک می کشد اما همانگونه که 
خودتان گفته‌اید باید واقع‌بین هم باشیم. شما تحصیل 
دررشته پرستاری راپشت سر گذاشته اید و درنتیجه از 
حقایق مربوط به فیزیولوژی و بیولوژی مطلع هستید. شما 
می‌دانید که زمانی که‌مابامشکل شرا یی مواجه‌هستیم. 
فراگیری در گویش‌هاهم به طور طبیعی کندتر پیش 
می‌رود. برای مثال این یک واقعیت علمی است. کسانی 
که‌از شنوایی ٩۰‏ تا صددرصد بر خوردار هستند. گفتار را 
در یکس الگی با صداهای معنی‌دار آغاز می کنند و بعد به 
تدریج باسرعتی که همه ما دیده‌ايم و می‌شناسیم پیش 
می‌روند یعنی تا سالگی مکالمه را تکمیل می کنند و از 
سال بعد هم مدرسه را اغا ز می کنند اماهرچه که در جه 
ناشنوایی بیشتر باشد این مقطم زمانی هم کندتر می رد 
یعنی صداهای معنی دار به جای آنکه میان یک سالگی 
ودوسالگی از دهان شسنیده شسوند تاده‌سالگی ادامه 
می‌یابند. درواقع سرعت گویش ماهم به همان نسبت 
کندتر می‌شود. دراین میان تمرین و ممارست نقش عمده 
ای راایفامی کند. چگونه‌مازمانی که دو ساله هستیم هر 
واژه رابه کمک پدر و مادر خود چندین بار تکرار می کنیم 
تابه تلفظ درست دست یابیم؟ درباره گویش تاخیری 
هم وضع همانگونه است بااین تفاوت که در سنین بالاتر 
مااین تمرین‌ها راانجام می‌دهیم که باتو جه به کارایی 
ذهنی بالا تری که پیدا کرده‌ایم.باسرعت بیشتری هم این 
فراگیری راانجام می‌دهيم.درواقع فراموش نکنید که 
مساله فراگیری گویش در شرایط شمایک عمل ذهنی 
تک کر یرنه مسا 
حوصله داشته باشید چرا که با کمی تاخیر شماهم آن 
صداهایی را که دوست ندارید به کلمات تبدیل خواهید 
کرد. تنها تمرین و تلاش خودراقدری بیشتر کنید. من 
مطمئن هستم مانند سایر موفقیت های خود که در کنار آنها 
امیدها هم متبلور می شوند. در مورد گفتار هم به سرعت به 
شرایط لازم که خودتان انتظار دارید دست خواهید یافت 
قاط کی ات ا رها وس وال کک ھال 
کدامیک از انتظارهای خودتان دست نیافته‌اید؟ 

موفق و پیروز باشید 





انجد 


دا انسان دوست دار ده از صمیم فلب می دهد. ۱ گ شمانیکی رادو ست بدا 


0 


دد ذیکی خو اهید 


کرد 


ند 


خانه لار بها در یزد 


این آبشارباچشم‌اندازی زیبایکی از نادر ترین وزیباترین آبشارهای استان 
لرستان‌بعدازابشارشوی است.دربالای آبشار»روبروی‌ایستگاه‌راه آهن چشمه‌های 
پر آب متعددی دیده می شو د که از دل کوه می جوشند و زمزمه کنان از وسط ایستگاه 
قطار گذشته و آبشار بيشه را تشکیل می‌دهند .راه این آبشار از کنارایستگاه قطار زیر 


پل راهآهن می گذرد و برای رسیدن به آن باید حدود چند صد متری پیاده روی کرد تا 

به آبشار رسید. از شهرستان دورود تا بیشه با قطار در حدود ۲۰دقیقه می‌باشد . 
هوای خنک و با طراوت.سرسبزی و شادابی کوههای بلند و دلنشین بيشه رابه 

یک منطقه دیدنی و جذاب برای گردشگران تبدیل کرده‌است.درپائین ایستگاه 


و دردل درختان بلند جویبارهای صاف و زلال اقامتگاه‌های چوبی و زیبائی در 
اعتیار بازدید کنند گان قرار می گیرد و مسافران و علاقمندان در انجا به استراحت 
می پردازند.علاوه بر این اقامتگاه‌ها مسافران می توانند در پائین ابشار و روبروی 


خانه لاریهادر سال ۱۲۸۱ هجری قمری ساخته شده و مالک آن حاج محمد 
ابراهیم لاری بوده است. از این مکان سابقا به عنوان خانقاه نعمت اللهی استفاده 
می‌سسده E‏ سید ود ۰ ۰ متروزیربنائی معادل ۰ ۰ مترمربع را 


داراست. درهاء پنجره‌ها؛ ارسی هاواتاقهای آئینه کاری و نقاشی شده آن یکی 
از نمونه‌های زیبا و عالی خانه های اعیانی قرن سیزدهم است. این خانه در مر کز 


ایسستگاه حادر بر بانماید و یه ستراحت بی دازناد. کفتی است این آیسار هر ساله 
مردم از شهرها و شهرستان‌های همجوارمی‌باشد. 


است. ساخت قلعه به امر شیخ جبار نصوری در سال ۲۲۶ ۱هجری قمری انجام یافته و 
معمار آن علی اضعر شیرازی بوده است. مصالح به کاررفته دراین قلعه نیز سنگ‌های 
«قلعه نصوری» در شهر بندر کنگان (از توابع بخش م رکزی شهرستان کنگان) قرار بزرگ و ملاط آن گل و گچ می‌باشد. این قلعه داری گچ‌بری‌های زیبایی بوده که هجده 
دارد. شسه رکنگان در ۲۵۰ کیلومتری جنوب شیرازو ۲۲۰ کیلومتری جنوب خاوری_تابلو بسیار زیبا از مجالس شاهنامه فردوسی در ایوان باعتری آن نقش بسته است. 
بوشهر در منطقه کوهستانی نار و کنگان قرار گرفته است. کنگان از تابستان‌های گرم این بنادارای‌باد گیری همانند باد گیرهای ساختمان‌های ساحلی خلیج فارس است 
وزمستان‌های ملایم برحوردار بوده و کم ترین و بیش ترین درجه حرارت ان صفر وویژگی معماری ساختمان‌های قاجاریه رادارد. گچ بری‌ها شامل شاخ و ب رگ گل و 
و ۵۲ درجه سانتی گراد می‌باشد. ES‏ ای 9 
قلعه نصوری که به «قلعه شسیخ» نیز مشسهور است. متعلق به اوایل دوره قاجاریه که خاندان نصوری تا سال ۱۳۵ هجری شمسی در این قلعه سکونت داشته‌اند. 
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۱ ای اج 


روستای تاریخی صخره‌ای 
میمند کرمان 

میمند در ۲۸ کیلومتری شمال‌شرقی شهرستان 
شهربابک واقع دراستان کرمان است. این روستابین 
شهرهای یزد. کرمان و شیر از قراردارد. میمند در 
را 
کرمان واقع شده‌است و جزو هفت روستای عجیب 
کشورمان محس وب می‌شود. روستای میمند کر مان 
پی شسک یکی از باستانی ترین سکونت گاههای بشر 
در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تاکنون 
همچنان پا بر جاست و به حبات خو د ادامه می دهد. به 
عقیده محققین هسته‌های اولیه روستای میمند متعلق 
ایا اه ۱ ۵ 
کی غارهارابرای عبادت بر گزیده و مرده‌های 
حودرادرون دخمه‌های کنده شده در کوه‌قرار 
می‌دادند و به این ترتیب در میمند تعدادی عبادتگاه 
و مقبره بنا گردید. مهرپرستان به پایداری استقامت و 
زوال نایذیری کوه ها معتقد بو دند وبراساس همین 
اعتقاد خانه‌های خود رانیز دردل ک وه می کندند. 
عده‌ای از محفقین نیز معتقدند که مهر پرستان از غار 
هایی که‌بادست دردل کوه می کندند فقط رای عبادت 
و دفن مرد گان استفاده می کردند و بعد از مدتی بنابه 
اضطرار ناشی از اب و هوادرهمان جاساکن شدند. 
آیین مهرپرستی قبل از ظهور زرتشت درایران رواج 
وتامدته از ظهوروی‌نیزادامه‌داشت.براساس 


۳ 


دانسته‌های جدید تاریخ ظهور زرتشت 2 ۰ سال 


1 

أ 

ر ۳ 
۳۳ 


۳ 1 




























قبل از میلاد مسبح و لذا قدمت میمند حداقل ٩۰۰۰‏ 
سال پیش از میلاد مسیح می‌باشد. نقوش ۰ هزار ساله 
وسفال‌های ۱۰۰۰ ساله از جمله مستندات مکشوفه‌ای 
هستند که تاریخ میمند را گواهی می دهند. میمند به 
دلیل استحکام دفاعی در طول تاریخ کمتر دستخوش 
تحولات کالبدی و اجتماعی شده و بیشترین تغییر ان 
مربوط به چند ماه اخیر است. مجموعه‌ای از آثار بسیار 
قدیمی همچون خانه‌های صخره‌ای پراکنده. معبد 
قلعه و برجهای مختلف (مربوط به هزاران سال پیش ) 
وجوددارد که میمند رااز یک روستابه یک مجموعه 
با تمدن حاص تبدیل می کند. 

در سطح شیب دار و در طبقات مختلف (۲تا ۵طرقه) 
پر بر رس رک 
درمیان روی‌هم قرار دارند. به نحوی که هیچکدام از انها 
بایکدیگربرخوردی‌ندارند. درهای‌ورودی چوبی و به 
داخل دیوارایوان روزنه‌ای ایجاد کرده‌اند که از طریق ان 
وبوسیله ابزاری به نام کلیدون(کلید دان) در قفل یاباز 
می شود. شکل ورودی اتاق ها در روستای میمند منطبق 
با مدل بدن انسان است.به طوری که عرض ورودی 
درقسمت پایین حدود 1۵ الی ۸۰سانتی متر می رسد. 
بربدنه شسیبدار تپه‌های غربی و شرقی مسیرهای متعدد 
تا 
aT‏ ۳ 
ها کت ار E‏ 
مرتبا در جال تغییر هستند و در 
لابلای حفره‌های مسکونی بی 
می توان ادعا کرد که درروستای 
صخره‌ای میمند بر خلاف همه 
سکونت گاههای شناخته شده 
شهری و روستایی. کوچه پا 
معبری وجودن دارد. کوچه 
در فره نگ میمن د صرفابه 
مسیرهای افقفی که در دل 
شیبدار تپه‌ها به عمق رفته و در 
نتهابهمنازل غارماندمسکونی 
می رسد اطلاق می‌شود. 





وضفه نخستیی ما که خود شر ط و 


ظادف د 


مه 


است. خو ۰ 


ند 


ف است هد ای خاط آنکه دتها 


۰ 
مه 


خو کییم 


۵ار نست تلا یل 





ما ضراهای فواسنکاری 


ند شکلی جدیداز روزهای نامزدی 





شمارش معکوس شروع شده‌بود. خاله طلعت داشت از رشت به گر گان می آمد... 
چند سالی بود که منتظر بودم بالا خره حاله طلعت مرابرای پسرش خواستگاری کند...از 
بچگی هر وقت مرا میدید می گفت: 

و اف و 

من هم سرخ می‌شدم و ذوق می کردم. حسام پسرخاله‌ام راخیلی دوست داشتم و فحر 
اینکه عروس آن خانواده بشوم. قند توی دلم اب می کرد... چند سالی حسام درس می خواند. 
بعدهم رفت سربازی... می‌دانستم چیزی به تمام شدن سربازی اش نمانده ووقتی خاله 
طلعت پیغام داد که می خواهد به گر گان بیاید. مطمئن شدم برای حواستگاری می اید. خاله 
جان سال به سال از خانه‌اش بیرون نمی زد و حتماً برای کار مهمی می خواست به گر گان 
بیاید و چه کاری مهمتر از خواستگاری از من برای پسرش ا!! 

خلاصه نمی دانید چه حالی شدم. فکر می کردم در خوشبختی به روی من باز شده. 
اماب حلاف تصورم خاله طلعت با یک حال خراب و یک چشسم خون و یک چشم اشک 
به گر گان آمد... همان بدو ورودش فهمیدم مساله چیز دیگری است. شسوهر خاله‌ام که 
مردبسیار بدا خلاقی بودو همیشه مریض احوال. رفته ب ود وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرده 
بود و اموالش رابین بچه‌ها تقسیم کرده بود و بخش اعظمی از آن راهم وقف کرده بود... 
خاله حالش بد بود جون بااین بذل وبخشش‌ها چیزی برای خاله نمانده بود و عملا بعد 
از فوت شوهرش حتی جایی برای ماندن نداشت. خاله‌ام درسن 1۰سالگی به قهر آمده 
بود خانه ما... 

همه رویاهای من نقش بر آب شد. حالا دیگر باید خاله را دلداری می‌دادیم... قرار شد 
پدرم به شوهرخاله‌ام تلفن کند و ازاو بخواهد به گر گان بیاید واین مساله راباصلح ودوستی 
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همه جیز ز ند کیم یک نقښه ډو د 


راشین مختاری 


د ربج و شم دادگاه 


تمام کنند... اولش شوهرخاله‌ام قبول نکرد و بعد به شرط ها و شروط‌ها قبول کرد بیاید. من 
دیگر پاک ناامید شده بودم و می‌دانستم هیچ صحبتی از ازدواج من و حسام نیست. دیگر 
این موضوع رادر ذهنم منتفی کردم و نشستم پای درس و مشقم... امتحانهای آخر ترم بودو 
درسهای دانشگاه هم روزبه روز سخت تر می‌شد. شوهرخاله‌ام که آمد. خانه دیگر پر شده 
بودازز حرف وبحث و جدال. من هم فارغ ازهمه‌این جنگ و جدالهامی رفتم طبقه بالاو 
به درس و مشقم می‌رسیدم و اهمیتی به کار بزرگترها نمی‌دادم... خلاصه رفتن و آمدنهای 
شوهرخاله‌ام همین طور ادامه داشت تا بعد از چند ماه قهر و اشتی» خاله طلعت راضی شد 
بر کرد د سر خانه و زند گی‌اش... 

هنوز یک ماه ازرفتن خاله نمی گذشت که دوباره خبر دار شدم دارد برمی گردد گر گان» 
دیگر عزا گرفتم. تازه امتحانهايم تمام شده بود و می حواستم یک نفس راحت بکشم. گفتم 
باز جنگ و دعواها شروع شد. به مادرم گفتم: 

-من چند روزی به کیش پیش خواهرم می‌روم. هر وقت جنگها تمام شد خبرم کنید 
بر گردم... 

خواهرم چند سالی بود که همراه شوهرش در کیش زند گی می کرد... من هم راهی کیش 
شدم. هنوز دو روز نشده بود به کیش رسیده بودم که مادرم زنگ زد و گفت: 

-خاله جانت آمده که از توبرای پسرش خواستگاری کند... 

شسوکه شدم...سال به سال پایم رااز خانه بیرون نمی گذاشتم. حالا که آمده‌بودم کیش 
اینها یادشان افتاده بود به حواستگاری من بیایند!! 

مادرم گفت: 

-خاله عجله دارد... باید بر گردد رشت... حسام هم باید بر گردد پاد گان. توا گرمی‌توانی 





من نفهمیدم... کلاه سرم گذاشت... خام بودم ساد گی کردم... 

زن اشک می ريخت و ناله سر می داد. همه دور او جمع شده بودند. زن» مرد مسنی را که 
آن طرف تر ایستاده بود نشان می‌داد و می گفت: 

-او بدبختم کرد... او... او... 

چشم‌هابرمی گشت به آن طرف ریش بلند و ج وگندمی صورت مردرامسن تر کرده 
بود. 

زن در جواب سوالهايم گفت: 

-اشتباه کردم. ولی چاره نداشتم... یک زن بیوه تنهابودم. هفده‌سالم بود که شوهرم دادند 
به یک پسر جوان معتاد... هشت ماه بیشتر با او زند گی نکردم. اعتیادش خیلی شدید بود. من 
بدبخت شدم. باید برمی گشتم خانه پدرم... پدرم نمی توانست خرج مرا بدهد. بايد هرچه 
زودترشوهرمی کردم تاحرف دروهمس‌ایه پشت سرم نباشد. هیچ کاری نمی توانستم 
بکنم جز اينکه به پیشنهاد منصور جواب مثبت بدهم... دوست شوهر دوستم بود... لیلارااز 
دوران مدرسه می‌شناختم. او هم خیلی زود شوهر کرد ولی شوهرش اهل کار و کاسبی بود 
و از همان اول یک زندگی مستقل حوب برایش به پا کرد... شوهرش هفده سال از خودش 
بزرگتر بود ولی لیلامی گفت به حاطر همین قدر او را می‌داند و کلا اعتقاد داشت که شوهر 
مسن بهتراست چون زند گی‌اش راساخته و دیگرلازم نیست ماعذاب بکشیم...اوایل 
مسخره‌اش می کردم اماوقتی آن بلاس ر خودم آمد و مجبورشدم طلاق بگیرم و بر گر دم 
خانه پدرم به حرفش ایمان اوردم. 

یک سال و نیم بعد از طلاقم بود که یک روز لیلا بهم گفت: 





2 1 
الاعات ل 80 ۳۳۹۳ 


-منصوررایادت هسست؟ آن شب آمده‌بود خانه‌مان و اوی خحوشش 
آمده... به من گفت با تو صحبت کنم اگر راضی هستی. بیاید خواستگاریات... 

باورم نمی شد. مگر ممکن بود! آن مرد جافتاده‌ای که من دیده بودم» سر و وضع خیلی 
خوبی داشت و لیلا بهم گفته بود یک شر کت دارد و وضعش خوب است! 

نمی دانید چقدر ذوق زده شده بودم. هیچ وقت فکر نمی کردم این شانس را داشته باشم 
که شوهر پولداری بکنم. به لیلا گفتم: 

-بهش بگو همین شب جمعه بیاید. 

لبلا خند بد و گفت: 

-حالا چرابا این عجله!! صبر کن یکی دو جلسه بيا خانه ماء من هم او رادعوت می کنم. 
حرفهایتان را بزنید» بعد اگر به توافق رسیدید... 

همان جلسهاول‌بهم گفت که زن دارد و درواقع می خواهد من همسر دومش باشم و 
چون نمی خواهد همسر اولش بداند بهتر است مدتی به عقد موقت او دربيايم و بعد... 
بهم قول داد یک آپارتمان برایم اجاره می کند و همه امکانات را دراختیارم می‌گذارد... 
نان حور کمتر شود. تازه تا سر و وضع منصور را دید دیگر هیچ اعتراضی نکرد... 

خلاصه منصور مرابه عقد موقت خودش درآورد. قراربود کمی آبها که از آسیاب افتاد 
اجازه همسر اولش رابگیرد و مرا به عقد دایم خودش دربیاورد. 

اپارتمانی برایم اجاره کرد... باورنمی کنید چجقدردوق می کردم که مبل دارم و 






















تلفنی جواب مثبت یامنفی ات رابه آنها 
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گفتم: 


-خب باید با حسام 





حرفهايم رابزنم. 

باحسام حرف زدم و 
8 شرایطم را گفتم و او 
و و تا یر 
تلفنی دادم و آنها شیرینی 
خوردند ومب‌ارک ومبارک 


حریده بود را خانه مادرم گذاشت و همان 














ابه رست بر کل 

شوک زده‌بودم. خدامی داند شاید هزار بار به این فکر کرده‌بودم که روز حواستگاری‌ام 
چه بپ وشم و چه بگویم و...و حالا همه چیز تلفنی تمام شده‌بود. یک هفته بعد که از کیش 
بو کت مادرانگشتر رادستم کرد و گفت: 

-حالا دیگر نامزد پسر خاله‌ات هستی. 
نداشت»اصلا به دیدنم نیامد و درواقع دوران نامزدی ما بامکالمات تلفنی گذشت.وقتی 
N GT‏ ی ۱ 
کردند... 

واین هم‌سرنوشت آن همه رویاپردازی‌ها بوداهمه‌روزهای نامزدی‌ام در انتظار صدای 


زنگ تلفن گذن شت و به پایان رسید. .. این هم شکلی از روزهای خوش نامزدی است!!! 
Bi‏ 
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آشپزخانه‌ام اپن است... شش ماهی دلم به 
همین چیزهاخوش بود... منصور 
اوایل هر روز به دیدنم میآمد و 
کم کم یک روز درمیان شد... 
تایه کیک رود کت 

- من یک بچه 

ذوق زده‌شسدم. فکر 
می کردم بچه وضعیت 
مرامحکم تر می کند... 
قبول کردم. یک سال بعد 
بچه‌دارشدم. بچه‌ام یک ماهه 
بود که یک روز منصور سراسیمه 
آمد خانه و گفت زنش ازهمه چیز باخبر 

شده... خیلی ترسیده بود. جند روز بعد همراه 

ای ام ,شمسا اه کی ود متیر کت 

-همسرم حاضر ش ده از گناه‌من بگذرد و من هم بهش قول دادم توراطلاق دهم ولی 
به شرط اينکه بچه رابه من بدهی و ما بز رگش کنیم... 

از حال داشتم می رفتم. تازه انجا بود که فهمیدم زن منصور نمی تواند بچه‌دار شود و 
همه این اتفاقات نقشه منصور بوده تاصاحب یک فرزند شود... جنگ و دعواهایمان شروع 
شد...بالاخره‌منصورزبان باز کرد و گفت حاضرنیست همسراولش راازدست بدهدو 
بهتر است من بچه را به او بدهم والا هیچ حق و حقوقی به من و بچه نمی‌دهد... 

آمده‌ام دادگاه که شکایت بکنم. منصور تهدیدم کرده که حتی اجازه نمی دهد اسم بچه 
توی‌شناسنامه‌اش باشد .صیغه‌نامه راهم فسق می کند و هیچ خر جی بهم نمی دهد. بو 
اینکه بخواهم به خانه پدرم بر گردم وحشت دارم از اينکه بچه‌ام رابخواهند از من بگیرند. 
بیزارم. .. نمی دانم چه کنم. .. آمده‌ام داد گاه تا ببینم قاضی چه رأیی می دهد... 





رطلاا تن ۲ NV.‏ 





نرگس شیخی 





فاطمه گودرزوند 








در جنکت اگ مسوو لنتی مهم د عمد 


دی پو ست. دسیبار : 
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در داد مار 


ایند 





بسا یه یز رک د اسفان نو یسی 


دوره سوم 


در روشنایی باران... 


بود.پیرزن با حال ناخوشش کنارحوض قدیمی ند ت»دست جر وکیده و لرزانش را 
به طرف اب برد. عکس مهتاب که وسط حوض جا خوش کرده بود با موجهای دایره‌ای 
شکل کوچک. شکل عجیب وغریبی به خود گرفت.پیرزن همانطور که قوری چای را 
در دست داشت نگاهی اشکبار به سراسر خانه حقیرش انداخت. سکوت غریبی در خانه 
حکمفرمابود. 

همه‌اهالی محل اورابه‌نام ۱ 
ورنجهای فراوانی رامتحمل شده‌بود اما این رنجها در چندما هاخیر اوراناامید و زمینگیر 
کرده بود و دیگر تاب و توان مقابله باناملایمات رو زگاررانداشت. حرفهای دخترش بعد 

«ننه» چرابا حرفهای تکراری گذشته ابروی منو بین همسایه‌ها می‌بری؟ اخه من بای 
چیکار کنم تاتواینجانیای؟ اصلاً برو پیش پسرت نمی خواد اینجابیای!» 

دعتراین حرفهای کمی آميخته به توهین رابه پیرزن گوشزد کرده و ننه سری به تاسف 
تکان داده و از خانه دختر خارج شده بو د... 

هر گاه ننه برای درددل به حانه‌همسایه‌ای می رفت کمی از گذشته تیره و تار خودحرف 
می زد تااندکی از بار دلش کم کند. افراد محل که داستان زند گی ننه رابه خوبی می‌دانستند 
گاهی اوقات دخترننه را که در نزدیکی آوزند گی می کرد نصیحت می کردند تا کمی بیشتر 
به مادر پیرش برسد و همین آمرباعث می‌شد تازمانی که ننه به دیدار دخترش می‌رفت 
اینگونه موردپذیرایی قرار گیرد... 

رعشه‌ای غریب به وجودش افتاد. کمی ضعف کرده بود. روزه گرفتن برای پیرزنی 
مرگ‌همسرودوری فرزندان به تنهایی عادت کرده‌بود. به یاد دخترش صغری افتاد که هر 
چند روز یکبار به مادر پیرش سر می زد و اجازه نمی داد در غیاب فرزندان دیگر کمبودی 
احساس کند. اما فرزندان او بعد از گذشت چندین ماه برای دقایقی» آنهم به زور حرفهای 
مردم به دیدارش می آمدند واین موضوع ذهن ننه رادر خود مچاله می کرد. 

نگاهی به بر گهای درخت خحرمال واندانعت که‌درزوشستنایی کم سوی کل وان 


ام و اسي 


علی اصغر شیرزادی 

خانم نازنین آریافرد -اصفهان 

از ابراز لطف بز رگوارانه و اظهار محبت شما نویسنده بسیار باذوق و خوش قریحه 
سپاس‌گزارم. درک روشن و صریح‌تان از عمق تلاش و کاری که در این دو صفحه با 
تشخیص واقع گرایانه و هدفمندی شاخص وبارز صورت می پذیرد» به حقیقت دلگرم 
کننده‌است وامیددهنده. ازاینکه باسخت کو شی و شکیبایی هنر مندانه‌راه‌و کارتان‌را 
پی گرفته‌اید و در تنهایی -همچون دونده دو استقامت "پیش می رويد و ادامه‌می‌دهید» 
باور کنید که بیش از انچه ممکن است به تصویر اورید مرا خوشحال می‌سازید و به ادامه 
کار کوچکم‌امید می‌بخشید. اگر هراس از مبالغه نمی‌داشستم و پرهیزوسواس گونه‌از 
(تعارف) اهای ارزان‌متداول دستم‌رانمی‌بست,برای انکه قدر۱ خحود) »راو به‌قول«ویليام 
فاکنر» -اهمیت عرق‌ریزی روح و جان خحلاق وارجمندتان رابیش از پیش بدانید» سطر 
ازپی سطربرایتان می‌نوشتم. ۱ 

داستان‌جدید تان(ادم‌های‌فصه) راخوانده ام وبه‌بازخوانی بران‌مرورداشته‌ام.همین 








ننه»می شناختند .سالیان‌درازی‌بود که‌به‌این شهر آمده‌ودرد 





امیرمهدی نور آقابی -قائم شهر 
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«امیرمهدی نو رآقا یی») نو یسنده «در روشنایی با ران...) 
در نامه اش نو شته که این داستان ساده راب راساس وافعیت 


محض برقلم آورده است.«در روشنا یی باران...»اگر با 


تصویرسازی و بیان پرتحرک نمایشی >" به جای بیان مستفیم 
خبری -نوشته می‌شد. گیرایی و تاثی رگذاری هنری بیشتری 
پیدام یکرد. 





به صورتش زد. برای لحظاتی پرنده خیالش بر بام واقعیات گذشته نشست. زمانی که 
ر اھ ورا اا رر کی کر ا ای ررر 
سامان دادن آنها در آن روزگار شاید در توان یک زن تنها نبود. از همان روزها به علت نیاز 
شدیدمالی به اجباردر منازل مردم کار کرد تاحداقل احتیاجات کو د کان خودراف راهم 
کند اما مگر می‌شد باشندرغاز پول قیمت‌های گزاف بازاررانادیده گرفت و چرخ اقتصاد 
خانواده را گرداند. 

آن روزهاننه سخت کار می کرد و حرفهای درشت ونابه حق صاحبکاران خود را 
تحمل می کرد تاشاید این فرزندان در آینده عصای دستش شوند و آرامش دوران پیری را 
برایش به ارمغان آورند اما حالا... 

صدای زنگ او رااز گذشته تلخ رهاند.نگاهی به اطرافش انداخت وبهسختی خود 
رابه دررساند. پسر ننه زینب با کاسه اشی در دست جلوی در ایستاده بود. پسر به محضص 
دیدن‌ننه‌همانطور که کاسه آش‌ر ابه دستش می داد گفت:«سلام‌ننه.این و مادرم‌داده ننه»اگر 
کاری داری بگو تاانجام بدم. تعارف نکنی...!» ننه با چشمان گود افتاده و غمگینش نگاهی 
به سر تایای پسر اندا خت و زیر لب اورادعا کرد کاسه آش رالب حوض گذاشت ت.به نا گاه 
هق هق ننه در حياط پیچید. دلش گر فته و فقط منتظر جرقه‌ای بو د تا کمی سبک شود.بعد از 
لحظاتی که کمی آرامترشد. دستی به صورتش کشید نگاه غمبارش رابه آسمان انداحت» 
دردل با صدایی ملتمسانه حدای خود را خواند. صدای چند کودک‌ازان‌سمت‌دیواربه 
گوش می رسید.صدای مش ‌قربان راهم می شنید که‌مشغول‌بازی‌بانوه‌های خودبود. 
دقایقی بعد صدای سارادختر مش قربان در حیاط پیچید:«اقاجون, شام حاضره... بچه‌ها؛ 
اقاجون‌رواذیت نکنید...) 

به‌ظاهردراین شب غریب همه چیزدست به دست هم داده بودند تا تنهایی ننه رابه 
رخش بکشند.دانه‌های اشک یکی پس از دیگری برای پایین پریدن از صورت ننه در تقلا 
بودند. اذان همچنان ادامه داشت. حزن و اندوهی غریب خانه رافرا گرفته بود. هر لحظه 
وزش باد شدیدتر می‌شد و شاخ وب رگ درخت خرمالو آهنگ غمناکی رامی‌نواخت. ننه 
دستی به گلهای شمعدانی که زینت بخش حوض بودند کشید و همانجا به ارامی نشست. 
به یاد سالهای دور افتاد... بعد از مر گ همسر به اصراربرادرش به این شهر نقل مکان کر دند 
و خانه‌ای به اجاره گرفتند. 

برادر که به ظاهر مسوولیت آنهارابه عهده گرفته بود» یکی دو ماه که گذشت یکباره 


جابربارزترین سویه‌نوع نوبسند گی شماکه‌همانا«قدرت مشاهده) است‌باید تکیه کنم. 
شما به‌عنوان یک داستان نویس "زتواتایی کاملآدرونی شده‌برای عبورازلایه‌مای 
غالبا بایوشاننده«حقیقت»اشیا» ید یده‌ها»یدیدارهاء کر دار هاو گفتارهای متداول ومتعارف 
برخوردارید eT‏ که‌باپشتوانه‌این توانمندی‌می توانیدهمواره جستج و گرو 
کاشف لایه‌هاو سطح‌های غالبا پنهان باشید. این موهبت ممکن است «جدیت» همواره 
به اصطلاح «پا به رکاب» راطعا کار در وه ال رد ی 
است.هزینه کند وبسوزاند. امابرای یک هنرمند به مثابه‌بهایی است برای پرداختن 
سخاوتمندانه در راه رسیدن به جایگاهی بالاتر و فرا: نراز آنچه میلیونها آدم گرفتار سود 
وسوداهای ارزان وعميقاً a‏ حتی در رویا نمی توآنند در افق دورو دست نیافتنی 
پرهیبتی گنگ از آن ببینند. شمادرحال حاضر به صبوری و با اتکا به قریحه‌ای فعال و 
ذهنیتی پویا ود رگیر با کیفیت پیچیده و را زآمیز آفرینشگری هنر مندانه» می خوانیده در 
مفهومی چندسویه‌زند گی می کنید و گرفتاردرالزامهاودشواریهای نا گزیر گذران‌هستی 
برعرصه جغرافیایی سرشار از تنگناهایی چند جانبه و محاط در یک موقعیت تاریخی 
مشخص که هزار دغدغه آزاردهنده را تحمیل می کند. اراده کرده‌اید که نویسنده‌دوران 
خودباشید.لامحاله چون و جوه‌عمده‌دوران خودرامی شناسید وبه‌ جای‌می آورید. 














انگار آنها رافراموش کرد و مسیر زند گیش رااز خواهر و خواهرزاده‌های کوچکش جدا 
ساخت.ننه مجبوربودروزه اتادیروقت درخانه این وان جان بکند تا خرشب هم 
صاحبکاران با حرفهای تحقی رآمیز ۱۰ تومان دستمزد کف دست اوبگذارند. 

روزی‌رابه‌یادآورد که‌در خانه یکی ازاین افرادزمانی که‌در حال تمی ز کر دن‌مجسمه‌های 
روی‌میزبودیکی از مجسمه‌هابر اثربر خورددستش لغزید وبه زمین افتاد. صدای‌شکستن 
مجس مهد راتاق پیچید.زن صاحبخانه به سرعت وارداتاق‌شد ووقتی تکه‌های مجسمه 
رابرزمین دید. ننه رابه باد کتک گرفت و بعد هم او را از خانه بیرون انداخت. ننه بادهانی 
خون‌الود و جشمانی اشکبار وارد خانه شد. صورت را تا زیر چشمانش با جادر پوشانده 
بود تامبادا کسی اورابااین وضع ببیند. دختروقتی مادررادید با شادمانی به سویش دوید. 
دریک لحظه زمانی که نگاهش درنگاه‌مادر گره حورد و اشک‌های 
اورادید. خنده از صورت کوچکش محوشد. ماد روقتی چهره 
معصومانه و چشمان غمگین دختر رادید دلش شکست و ناگاه به 
زانوبرزمین افتاده دختر راد رآغوش کشید و صدای گریه ان دو 
فضای خانه رایر کرد. 

هنوزهم‌با گذشت چندین سال.زمانی که ننه به یاد آن روز 
وبی‌پناهی خود می‌افتاد دلش می‌شکست و دردهای ان کتک را 
حس می کرد. نگاهی به دستان چر و کیده خو د انداخت. دستانی که 
از هیچ تلاشی برای رفاه فرزندانش دریغ نکرده‌بود اما حالا که 
این دستان نیازمند کمک بودند هیچ یک از آنهاحتی نگاهی به او 
پم دو نا کلب ار یر ا ا سای ا کی ار 
بتواند ناملایمات راتحمل کند. چه شبهایی که درد دست وپااجازه 
این رانمی داد تااو چشم بر هم بگذارد. استخوان دردهای شدید که درواقع نتیجه آن همه 
کار کردن در جوأنی بودولی کسی نبود تااين رابفهمد. 

در ان سالها برای ننه شب معنای واقعی خو د را از دست داده بود جرا که در شب خود 
رابا پختن رب و درست کردن انواع ترشیجات مشغول می ساخت و سعی بر آن داشت 
مقداری از سختی زندگی را کم کند. 

یکی ازروزه ای‌دوررابهیاد آورد نزدیک‌مهر ماهبودوهنوزنتواشسته‌بودلبامن 
مدرسه برای دخترش تهیه کند» پولی هم نداشت تااز عهده خرید ان براید ناچار در 
عوض پول چند کیلویی ترشسی‌لیته به یکی از همسایگا که تولیدی کوچکی داشت داد 
تالباسی برای دخترش بدوزد اما همان دختر اکنون ذره‌ای محبت و عاطفه نسبت به مادر 
نشان‌نمی‌داد. 

ننه پاکشان‌به سم تآشیز خانه محقرش که در گوشه‌ای از حياط زیر چند حلب پوسیده 
قرارداشت‌رفت. کبریت رابرداشت.اجاق پیک نیکی راروشن کرد. کتری‌راپر اب کرده‌و 
برروی آن گذاشت. وزش باد شعله‌هارانوازش می کرد... دست به هر کاری می زد تااز آن 
افکار پریشان رهایی یابد. اما نمی‌توانست آن گذشته تلخ را که بااندکی خاطرات شیرین 


نظر به عمق دارید و می‌خواهید کاشف معناهای پنهان باشید. بر این پایه است که 
تسد ریب ریا با یسرب کی ترا N‏ 
بی‌بدیل ترین ارثبه‌هاست. خانه‌ای بی زوال برای خو دو نامتان‌داشته باشید. درامتداداین 
بحث وبا گسترش این مفهوم شریف وساده‌است که نویسنده حقیقی "در عمق فروتنی 
آگاهانه‌اش حرف اول و آحررامی‌زند: می‌نویسم تازنده‌بمانم! 

به‌هر تقدیرباز گردیم به داستانتان«ادمهای قصه» که داستانی است بدیع و کم نظیر به 
لحاظ محتوا و مضمون.اما.بادرنگی سختگیرانه برشکل وساختار آن‌بایدبرایتان بنویسم 
که به اصطلاح«برون ساخت)داستان با ادرون‌ساخت» آن پیوند ظریف و مستحکم و 
مر N‏ کر اس تا کال 
کاربه نظرم با اختصار -بازمی گرددبه روایت و نوع تقسیم سنجیده و متناسب نیرو 
میان جند جزء عناصر و شخصیت‌هاو کنش و واکنش‌ها. بار اصلی برای پیشبرد داستان 
"با کمی‌شتابزدگی - افتادهاست بر دوش دو«دانشجو»ی دختری که‌لابد به اقتضای 
دوران. دربی‌پناهی وبی تکیه گاهی به قول فلسفیون(!) «عرضی)» -معروض زمانه‌اند 
و خواه و ناخواه غافل اند ا زآنچه بسیار زود تباهشان می کند. گفتگوهای بین آن دو را 
چقدر حوب. بجاو پذیرفتنی به پیش برده‌اید. همین نکته بازمی گر دد به اشاره‌ای که به 
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همراه‌بودبهدست فراموشی بسپارد.بعد ازسالها کار کر دن‌هنوزنتوانسته بودخانه‌ای 
کو چک بخرد. چرا که هرچه از کار کردن درمیآورد به زخم زندگی می‌زد و مابقی راهم 
پسرش می گرفت و دست رنج مادررادر قمارمی‌باخت ودو دستی تقدیم حریفان می کرد 
وازاین روزن بیچاره باید کار می کرد و دم نمی‌زد. 

روزی یادش امد که پسربرای ازدواج بی‌پولی رابهانه کرده و مقدمات فروش خانه 
پدری‌رافراهم کردوننه که چاره‌ای جزاین نداشت مواففت کرد.چراکه‌درصورت 
مخالفت روز گارش سياه می شد. بافروش خانه نه تنها کمی از مشکلات رفع نشد بلکه 
اکثر آن مبالغ در قمار به بادرفت. 

صدای حلب‌های سقف آشپز خانه که در وزش باد می لرزیدند ننه رابه خود آورد. اذان 
به پایان حودنزدیک می شدو صدای الّه اکبربه گوش می رسیدبه 
نا گهان سرش سنگین شد و چشمانش سیاهی رفت. پاهایش رمق 
ایستادن و تحمل وزن بدن رانداشتند. ناچارلب حوض نشست. 
مس دود شاد ی داشت سر رادرمیان دستانشی کر فت اذست 
راست کمی آب از حوض برداشت وبه‌ صورتش زد.بدنش گر گرفته 
بود.حس کرد کمی حالش بهترشده. اماهمچنان سردردش ادامه 
کوچه به گوش می‌رسید بعد از لحظاتی زنگ خانه به صدا د رآمد. 
ننه به هر سختی که بود از جایش بلند شد و خودرابه دررساند. مش 
صغری به همراه دخترش و جند زن همسایه پشست دربودند.باباز 
شدن درهمگی بارویی خوش به ننه سلام کردند. مش صغری کمی 
جلوتر امد و گفت:«ننه امشب مراسم قران بر سر در مسجد بر گزار می‌شه اومدیم دنبالت 
تاباهم‌بریم.»ننه که‌هنوزسردردداشت بالبخندی تصنعی روبه‌مش‌صغری گفت:«ممنون 
ازاینکه اومدین هنوز افطار نکرده ام. شمابرین من خودمو می‌رسونم.) 

پس ازرفتن همسایه‌هاننه نگاهی به اسمان‌انداخت.همانطو ر که‌دانه‌های کو چک 
باران‌به صورتش می خوردند گفت:«خدایاشکرت با زمعرفت همین همسایه‌ها که حبری 
ازمن می گیرند ولی با این حال من تنها نیستم» چون خدای بزرگی چون تودارم.» 

به ارامی دررابست وبه‌سمت حوض امد.دستی به اب زد و وضو گرفت. کتری 
اب به جوش امده بود و بر روی شعله‌ها تقلامی کرد. قوری رااز لبه حوض برداشست. 
نا گه ان دردشدیدی در تمام وجودش حس کردو درک لحظه بر زمین افتاد. صدای 
شکسته شدن قوری در حاط پیچید.دیگر سرش درد می کرد.نگاهش به آسمان افتاد. 
همه جابرایش نورانی شده بود. جیزی رابه درستی نمی‌دید. باران همچنان می‌بارید و 
دانه‌های باران همچون دستی مهربان برس ر وروی ننه کسیده‌می‌شدامااودیگر این را 
حس نمی کرد. بدنش سرد شده بود. به نظر می رسید به ارامشی که در طی این چند سال به 
دای می کشت دست داه و در 

_ 

قدرت مشاهده هنر مندانه و حساسیت خلاق شماکرده‌ام.نقطه در خشان کار تان‌در 
این داستان تسلطی است که‌در گفتگو ها از خودنشان داده‌اید.اما؛داستان بابه صحنه 
امدن ان مرد و آتومبیلش.دچار ناهمواری و بفهمی نفهمی - چه در ساختارو چه در 
محتوا - گرفتار نوعی افت آزاردهنده می شود. ازاینجاست که تصنع» صمیمیت و 
شفافیت روایت رامخدوش می کند تاشاید داستان یک «پیام» باب روز پیدا کند. در 
تعبیری دیگر «واقعیت» با گونه‌ای ساده‌نگری -شاید تحمیلی -تحریف می‌شود تا 
«حقیقت) در پر ده بماند. 

انچه در این مجال کوتاه می توانم به تاکید برایتان بنویسم این است که به لطف 
انعطاف ذهنی مطلوبی که در کاربرد زبان تمام عیار داستانی دارید. و همچنین با تکیه بر 
شناخت ومهارتی که در به کاربستن سنجیده عناصر داستان یافته‌اید.بی گمان توانایی 
لازم رابرای نوشتن داستانهایی کامل ودرخشان به دست آورده‌اید. تردید نکنید که 
اینده از ان شماست. می دانم که شکیبایید و سختکوش و از خود و کار خودتان توقعی 
درسطحی بالادارید. درانتظارداستانهای جدید تان ای شماشادی و تندرستی و 
موفقیت فزاینده آرزو می کنم. 










سکه ت ازو ر گت ین قدر ت هااست 
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قابل توجه شهرداریها در میادیز 
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این هم یک نوع جشن چینی ها که نمادین قیچی و تبر در 
پدشانی برای تدیبه کناهکاران که هر ساله اجرامی کنند 
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دست از سر مر دم بردارید! 


کچل شدیم رفت! .....خحیال باطل نکنید. به خاطر 
استرس واضطراب ناشی از خبر امدن یا نیامدن بر خی 
از کاندیداهای احتمالی به عرصه انتخابات ریاست 
جمه وری نیست. منظورمان چیز دیگری است که 
الساعه عرض می کنیم تابرداشت های سوء دیگری 
نکردید. 

تک مضراب:م اکجاييم دراین بحر تفکر تو 
کجایی ؟... 

باخبرشد یم که یک باندمخوف‌پیچیدهومحیرالعقول 
که با تولید و تکثیرداروی تقلبی جلو گیری از ریزش مو 
باعث ریزش موی ملت می شده‌اند؛ دریک عملیات 
یات له و ناکرا وار وی کام سستما نک 
وار گانیک متلاشی وسپس درنطفه دستگیر شده‌اند. 
به گونه ای که دیگر قادر به تولید هیچ داروی غیرمجاز 
دیگر نبوده‌و کت بسته تحویل عدالت داده شده‌اند تا 
مایه عبرت سایرین گردند که‌در یی دست به سر کردن 
مردم می باشند. باشد که دست از سر مردم بردارند.چه 


زبان حال یک ریزش مویی: 
سری دارم که سامانش نمی بو 
سر خر گشته, درمانش نمی بو 
دوایی بیخودی مالیده ام روش 
۱ ۱ که دیگر راہ جبرانش نمی بو! 
ظاهرا اولین بار در ابانماه سال جاری در پی برخحی 
گزارشهای مردمی مبنی برريزش مشک وک موی پاره ای 
ما ر رطان ات ر بات 
این باند مخوف که رعشه بر پیا زچه مو می اندازد و 
موبر تن آدم راست می کن آغاز شد. در جریان این 
عملی ات که قریب ۳ماه به طول انجامید.رد پای یک 
دکتر داروسازنمامورد شناسایی قرار گرفت که‌نمره 
کفشش نشان می داد پادر کفش دکترهای داروساز عزیز 
ور حمدکشی کر ده استا: 
این باندم کب از چند نفرافرادمتقلب(که نخواستند 
نامشان فاش شود) از سال ۸۶دریک انباری واقع در دو 
نقطه شهر تهرآن و اطراف ان اقدام به تهیه و توزیع‌داروی 
به اصطلاح ضد ریزش مو می کردند که برای خودشان 
حدود ۲ هزار تومان اب می خورده و بافیمت ۵۱هزار 
تومان دراختیارمصرف کنند گان عزیز قرار داده‌می شده 
است. از قرار معلوم»سالی ۱۲ هزار شيشه ا زاین دارو در 





دست تهیه و تولید بوده است. 

اظهارات یک حسایدار: با این حساب اگر سود 
حاصل از هر شیشه دارورابه طور متوسط ۵ ۶هزار تومان 
فرض کنیم؛ این باند مخوف دراین مدت توانسته است 
از صدقه‌سرمردم» حدود یک میلیارد و ششصد وبیست 
هزار تومان ناقابل به جیب بزند. 

درخو است مجازات: جند نفر از کسانی که ازاین 
داروی کذابی مصرف کرده‌بودند. درحالی که از ریزش 
مو به شدت رنج می بردند. خواستار اشد مجازات برای 
متهمان این پرونده شدند.اولیای مواز دست داده»علاره 
بردرخواست غرامت به تعدادموهای ریخته» تقاضای 
استفاده از همان و ي ریزش مو رابر روی سر 
متهم‌ان ردیف اول تابه اخر کردند. ختم پرونده اعلام 
می شود! 

بیت مو دار: 
کیت اک کا مو ایا ت 

سر صاحبش سلامت. شکند اگر که مویی 

یک سوال بی مورد: حالا که این پرونده‌ریزش 
موی سر به ماه تب هی سود ر م رین 
این کاندیداهای احتمالی اه ل تعارف. بالاخره کدام 
یکیشان خواهد امد و کدام یکیشان نخواهد امد؟ تب 
می خواهیم سرمان را اصلاح کنیم. کار داریم. 


جهل سال بعد در همین روز 


سیاسی:دیر کل حزب جنجالی و کهنه کارابه من 
اطمینان داشته باش داداش »در تازه ترین موضع گیری 
اتنخاباتی خود اعلام داشت: حتی اگر از اسمان هم 
کاندیداببارد من یکی هر گز کنار نخواهم کشید. وی 
دلیل این عزم راسخش را احساس تکلیف شدید عنوان 


درهمین ارتباط یکی از فعالان‌سیاسی کنار گود 
اظهار داشست:من در طول عمر سیاسی کاری خود به 
ضرس قاطع ندیده ام. اصلاحات به چنین آدمهایی نیاز 
از قول آنها می گویم دارند. حودشان خبر ندارند. 

از سوی دیگر شنیده شده است که سازنده نسخه 
فارسی فیلم رمانتیک و پسانوستالژیک اشب به خير 
لورا»نیزدر یک همایش سینمایی سیاسی.با حضور 
پباره‌ای از جهره‌های در حال اکران حمایت شدید 
اللهن خود رااز کاندیداتوری نامزدموردعلاقه اش 
اعلام کردو گفت:«در ناامیدی‌بسی امیداسست».وی 
هیچ اشاره ای به پرتاب ماهواره اميد به فضانکرد؛ چون 
ربطی نداشت. 

سینمایی:«مسعودده‌نمکی) در حاشیه مراسم 
اختتامیه شصت و هفتمین جشنواره فیلم فجربه 
خبرنگارواحدغیرمر کزی خبر گفت:ا گر بگذارند» 

وی همه جی راوابسته به واکنش های حامیان 
ومنتقدان واصحاب‌هنروفرهنگ وغیره‌نسبت به 
(احراجی ها-۶۲)دانست و خاطرنشان کرد:«من هیچ 


Na @ ۳2 اطلاعات‎ 


واکنشی در خصوص عدم شرکت فیلم خود در بخش 
مسابقه جشنواره ندارم و بعد از ۶۶ سال فیلمسازی و فیلم 
کردن‌سناریوهای مختلف برای ملت» دیگر به حوبی 
قاعده بازی را می شناسم و مثل سابق گله ای ندارم و اگر 
روی فرش قرمز برلین هم راه بروم.دچار شیفتگی نشده 
و تمام شوونات لازم رارعایت خواهم کرد.» 

علمی: به دنبال جهلمین شکایت «عبداللّه 
جاسبی»»ریاست محتر م دانشگاه کماکان آز اد.از رئیس 
اکاذیب» توهین و افترا؛ «عباس سلیمی نمین» شکایت 
چهل ویک خودازرئیس دانشگاه ازاد رادو دستی تقدیم 
دادسرای کار کنان دولت کرد. وی در پاسخ به شاهدان 
عینی این پرونده گفت:«جواب است‌این برادر جان نه 
ی س 

مسلیمی نمین شایعه پیش آمدن مشکل تحصیلی 
برای فرزندش در چهل سال قبل در دانشگاه ازاد را 
به عدم شفافیت بودجه این دانشگاه و قانونی نبودن 
ریاست مادام العمر آن مربوط دانست و گفت:«ان 
نیمقد می باشد و دارد کار خحودش رامی کند. جه کارش 
دارید؟....» 

جاسبی نیز که این روزه ابه علت بیماری کهولت 
سن بابرانکاردبه دفتر محل کارش دردانشگاه آزاد آورده 
می شود. در همین رابطه اعلام کرد:«همه چیز دانشگاه 
شفاف است وماحتی به دانشجوهای کم بضاعت نیز 
هعرترم تاحدود ۱۰میلیون تومان تخفیف می دهیم. 
بورکینافاسو گینه بی سانو.....ودیگرمراکز و مناطق 
دانشگاهی صعب العبو رهمچون ایستگاه فضایی مستقر 
می باشند!) 

اجتماعسی: شهردار تهران در جمع در حال 
تاکیدبرضرورت توسعه شهری‌وبلن د کردن‌برج 
میلاد و جلوگیری از گسترش سوراخلایه ازون اعلام 
کرد:«مشکل ترافیک تهران وقتی حل خواهد شد که شتر 
پشت گوشش راملاحظه کند.) 

«دکتر حلال مشکلات» تنها راه نجات از وضعیت 
فعلی را کندن یک متروی دیگر به موازات متروی چهل 
پا در هوای منوریل خواستار تخصیص بودجه بیشتر 
به مترو شد. وی خاطر نشان ساخت:«ما گر بتوانیم در 
هر ثانیه یک قطار از داخل مترو عبوردهیم مشکلی در 
جابه جایی شهروندان نخواهیم داشت وبار ترافیکی 
شهر کاهش خواهد یافت.» 

وی در بایان احتمال کاندیداشدن خودرابرای 
گفت:«همه چی به خیلی از چیزهای دیگر بستگی دارد 
ومن‌امیدوارم که نسبت شهرداری بارئیس جمهوری» 
ما نسبت دوره پیش دانش‌گاهی بادوره‌دانشسگاه 
حساب نشود.) 





داش ود کنو ین گنج ا 


اما على (ع) 


از لو شه و مار همان «با نگاه ویژه به سفر و مسافر در آستانه تعطیلات نوروز» 


فر ود گاه شگفت‌انگیز 

یکی ازفرودگاههای جدیدالتاسیس که تو جه بسیاری رابه خود 
جلب کرده است. فرود گاه بانک وک در تایلند می‌باشد. برای ساحتن 
این فرود گاه‌دوش رکت معماری مشهو راز سوئیس و آمریکابایکدیگر 
مشارکت کرده‌اندویس ازده‌سال که ساختمان آن به طول انجامید» 
فرود گاهی راساخته‌اند که علاوه‌ب رآعرین تکنول_وژی درپروازه 
حمل مسافر و بارو جمدان انهاء دارای یک هتل شش ستاره و لوکس 
و همچنین چندین مرکز خرید است که خود همچون یک شهر با 
تکنولوژی عصر فضاء جلوه می کند. این فر ود گاه دارای هجده طبقه 
می‌باشد که دوازده طبقه روی زمین و شش طبقه دیگر در زیر زمین بنا 
نمایش درمی‌آید نیز در داخل فرود گاه قرار دارد. ضمن آنکه مراکزی 
هم برای تماشای تصاویرویا گوش فرادادن به موسیقی به شکل 
سی‌دی به صورت انفرادی» در آن جای داده شده‌است. کتابخانه و 
سالن‌های ورزشی گروهی و انفرادی هم در فرود گاه بنا شده است. 


زیباترین ایستگاه‌ترن 
آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید, ترمینالی در ایستگاه آتوشادرشهر مادرید 
مرکزاسپانیامی‌باشد که زیباترین ایستگاه قطار در جهان شناخته‌می شود. که ساختمان 
آن در سال ۱۸۹۲ یعنی در حدود یکصد وبیست سال پیش آغاز شده است. اما آنچه که 
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طراحی این ایستگاه راویژه‌وبسیارمطلوب جلوه‌می‌دهد. استفاده‌ا ز آهن در تمامی 
بعت هیام 1 هم امرس ده که ستی در قسمت ها اراستگاه که 
بیش از یکصد سال از ساختن آن‌می گذرد تمامی آن کاملاً مدرن به چشم می‌آید که در 
وا اس مایا و هیا اه 
که در دنیا پس ازایستگاه قطار کلکته واقع در هند بز رگترین به شمار می‌رودوبه‌همین 
علت هم در بازار موجود در ایستگاه مادرید تمامی اقلام مورد نیاز به فروش می‌رسد. 
بدنیست‌بدانید که‌ایستگاه قطاربرلین در آلمان که هوپت بانه وف نام‌دارد.با ۸5 
طبقه ار تفاع از نقط نظر ار تفاع بلندترین ایستگاه قطار در جهان می‌باشد.اما هیچیک از 
ایستگاههای قطاردر جهان از حیث زیبایی در حد و اندازه آتوشااستاسیون درمادرید 
اه 
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جمدان به اصل خود باز می گردد 

همانگو نەكەد ر تصويرمشاھدەمی کنیدا زاغا زسال ۲۰۰۹»مدلهای‌تازه چمدان 
به‌شکل آشنای گذشته‌باز گشته‌است.البته‌ازنظر استحکام و کارایی درونی چمدانها 
به مراتب بهتر از گذشته نشان می‌دهند و حداقل قیمت آنهانشان از وضعیت ویژه 
آنهامی دهد. برای مثال سه مدل از چمدانهای‌ساخته شده تو سط فابورژه‌در فرانسه 
که‌در تصویرنشان داده شده‌به ترتیب ازبز رگ به کوچک به قیمت ۷۶۵ 10۰و 
۵ دلار دربارازبه فروش می‌رسند. اما کارایی و ویژگیهای درونی آنهابه مراتب 
بیشترا ز انست کهد رظاهربه چشم می آید.برای‌مثال دو چمدان‌بزرگتردارای چرخ 
می‌باشند که به دلخواه‌در دوسوی چمدان با وبسته‌می‌شوند.وویژگی دیگردرهر 
سه وسیله قفل با کنترل ازراه‌دوراست که‌دیگر نیازی به کلید در آنهانیست. وازهمه 
مهمتر کامپیوتری 
است که درداخل 
هر سه حمدان 
aE EE‏ 
که مجهز به 
سم ها ی 
اک ار 
جمله اینترنت و 
ای‌میل‌می‌باشد که 
احتیاجات‌بسیاری 
e‏ 

درواقع اگر جه 
جمدانها در ظاهر 
به شکل کلاسیک 
خود با زگشته‌اند. | 
اه( 
چمدانها به سفر 
خود در مدریته 
ادامه داده‌اند. 








از یکن نا مسکو 

TT‏ سیبریمیباشد که حرکت شود را پکن مرکزچین 
آغازمی کند و پس از عبورازمغولستان و قزاقستان واردسیبری‌شده‌وسپس به‌شمالروسیه 
رفته وا زآنجابهمسکودرقلب ارو پاراه‌می‌یابد. درواقع‌این قطار که‌از قرن‌نوزدهم کار خود 
راآغاز کرده و مشهورترین خط اکسپرس در جهان می‌باشد» حدود پنج هزار کیلومتررادر 
چهارده روز طی می کند و از نظر مناظر دربین راه و تنوع در محیط زیست.فضای‌سبز آب 
وهواء حیوانات و بسیاری از پدیده‌های دیگر این قطار مشهورترین در جهان می‌باشد و 
شخصیت‌های سیاسی و هنری پر آوازه‌ای چون لنین و چایکوفسکی در آن سفر کرده‌اند. 
سفردراین قطاربه قدری طولانی است که‌بلیت آن‌به دوشکل به فروش می رسد. یکی 
برمبنای‌نوع ودر جه کوپه‌وبرای تمامی‌سفرودیگری‌مانند یک‌هتل وبه‌صورت شبانه 
می‌باشد.بهای بلیت شبانه ۲۸۷دلاربرای‌ه رش ب‌اقامت در قطاراست امابرای تمامی 
طول راه یکه زار ودویست دلاربهای بلیت قطار سیبریاکسپرس می‌باشد. نکته جالب 
اینکه این قطار تنها حطی است که در بر خی از توقفهاء ورزش شکار مجاز می‌باشد و حتی 
ها ۱ 





نظری به یکن از نوع دوم 


دیرزمانی وقتی که سخن از پکن یابجین یا بجینگ و یاحتی پکینگ (بسته به تلفظ 
وزبان‌محاوره‌ای‌درشخص دارد)به‌میان‌می آمد.در تصورم رک زچین با کلیه سنت‌هاو 
فرهنگ پیشین آن» شکل می گرفت و یک پیشینه دو تاسه هزار ساله به اذهان توریست‌هاو 
سا ی دا را 
که پکن مدرن. و پکنی راکه‌هیجان وانگیسزه‌زندگی د رآن‌موج می‌زند و پکنی که فن و 
تکنولوژی در ان بیداد می کند را در مقابل چشمان مسافران و توریست‌ها قرار دهند و ان 








یکنی است که جای جای آن‌رادر 
تصویر مشاهده می کنید. تصویری 
که ازنمای زیبای شسهری که البته با 
آلودگی هوای تنفسی همراه است» 
تا ترمینال‌راه آهن وسرانجام لحظه 
پرتاب شن‌ژوی هفتم به فضاو بعد 
هم مرک ز کنترل سهام و در آخر " 
ترافیک س رگیجه‌اوردر خیابانهای | 
شهر پکن مدرن و پکن قرن بیستم 
رانمایش می‌دهد. 


یات تک (۳۵) ۳۰ن ۸۷ 





زمانی که بحث قطار و سفر با ترن مطرح می شسود هیچ کشوری در جهان به اندازه 
هندوستان سفرباقطاررابهسنت مردم خود تبدیل نکرده است.قطار درهندبه قدری‌با 
تورم مسافر مواجه‌می‌باشد که حتی برای روی سقف قطارهاهم علیر غم همه خطرهایی که 
دربردارد بلیت فروخته می‌شود. اماحتی تورم مسافر هم باعث نشده تا برخی از زیباترین 
واگن‌های قطار در جهان در قطارهای این کشور و جود نداشته باشد. از جمله واگن شامل 
رستورأنی را که در تصویر مشاهده می کنید ی ا توریستی ومشهوردر 
هند موسوم به اربه طلایی است که دکور دانحلی آن از چوب مخصوص است که شباهت 
به قصرهای مهاراجه‌های هندی دارد. خط توریستی ارابه طلایی ازبمبئی سفر خودرا اغاز 
می کند و تاشهر ساحلی گودا آن راادامه می دهد و در طی راه‌برای دیدن از مکانهای تاریخی 
وباستانی توقف می کند.ارابه طلایی دارای واگن‌های عریض است که د رآن‌راحتی در 
کوپه‌ها حرف اولرامی‌زند وا ز کویه‌های‌دونفره تاشش نفره‌د رآن جای‌دارد که مسافران‌در 
آن در رفاه کامل هستند.البته بهای‌بلیت برای هر نفرهم به گونه‌ای است که این رفاه‌وراحتی 
راتو جیه می کنند جرا که ۳۹۵دلار قیمت برای ورود هر نفر به ارابه طلایی است. 
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رلیک 
o E‏ 
ازمسوولان ذی‌ربط تقاضای رسید گی به 
IE‏ 
جاده‌اندیشه حداقل درمدت ۱۰سال 
اخیر پیشرفتی مناسب و متناسب با تو جه به 
حدود ۲۰۰ هزار خانوار ساکن درا شهر ک 
تایه اب 
از آنجا که بسیاری از ساکنان در تهران 
شاغل هستند و مجبورند با خودروهای 
صودهرروزاز شهرک مارلیک و از جاده 
Ty‏ 
به‌دلیل کیفیت پایین محورتهران اندیشه 
همواره از امنیت جانی ومالی برخوردار 
ET‏ 
ورزش»مراکز فرهنگی و هنری و درمانگاه 
شانه‌روزی. از معضصلات این شهرک 
۱ 
تعداد مدارس در این شهرک کم است. 
وجودیک واحد گاوداری در بلوار 
کشاورز.» روبهروی شهرداری ملارد که 
سالیان متمادی مشکلات فراوانی ایجاد کر ده 
اسست. نیازمند انتقال به مراکز غیرمسکونی 
0 
این شهرک فقط یک باجه پستی دارد. 
همچنین شعبه بانکی ندارد و بانکهای فعال 
در ملاردوسرأآسیاب پاسخگوی نیاز مردم 
ارت کر EO‏ 
و سس« 
است که‌انهاهر طوری که دلشان خحواست 
بامسافران رفتار کنندوبعضاکرایه های 
غیرعادلانه از مسافران دریافت دارند. 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی 
اطلاعات هفتگی 
E‏ 
قیمت شیر بارانه‌ای‌دررشت‌هر که 
۰ تومان است. کسبه دو کسه شیر به 
مشستری می‌دهند ب ی آنکه آن راداخل کیسه 
دسته‌دار بگذار ند 
خوب است شرکت مطهر گیلان برای این 
مشکل چاره‌ای بیندیشد. حداقل می تواند دو 
کیسه شیر رایکجا بستهبندی کند.مغازه‌دار 


هم بدون دردسر آن رابه مشتری بدهد. 








مٌشکلات در بافت حقوق از 
خود بر دازها 

فرهنگیان نو رآباد لرستان برای دریافت 
حقوق خود با مشکلات زیر مواجهند: 

© ۵۰۰ ۱فرهنگی دراین‌شهرستان 
هستند چراباید برای گرفتن حقوق ماهیانه 
خود با مشکل مواجه شوند. 

مس وولان بانکه ای شهرستان چه 
پاسخی برای نپرداختن حقوق فرهنکیان 
توسط فیش حقوقی دارند و فرهنگیان رابه 
خودیردازهای خالی از پول پاس می دهند. 

آیاغیرازاین است که خودیر دا زهابرای 
مواقع اضطراری و زمان تعطیلی بانکهاست و 
نه گرفتن حقوق یکماه؟! 


2 فرض کنید یک فرهنگی پس از چند 
ماه‌انتظار می خواهد سه میلیون تومان وام 
صندوق فجر خود را از خودیردازها بگیرد 
وضعیت چگونه است؟ این شخص باید 
یک چادر مسافرتی خریده و جلوی‌بانک به 
مدت پانزده روز بیتوته کند (بافرض سقف 


برداشت دویست هزار تومان در شبانه‌روز و 
فرض خراب نبودن دستگاه خودپرداز و پر 
بودن مخزن اسکناسهای آن!) 

۵ چرانباید اداره آموزش و پرورش چند 
دستگاه خودیرداز داشته باشد تا فرهنگیان 
باصفهای طولانی در خیابان اصلی مواجه 
نشوند؟ 

جاداردمسوولان و فرماندار.ریاست 
اداره آموزش و پرورش و شورای بانکهای 
شهرستان فکری اساسی برای پر داخت 
حقوق فرهنگیان عزیز که سرمایه‌های این 
مملکت هس تل نا ایس ازاین مورد 
بی‌حرمتی قرار نگیرند. 








۳ ۵ 
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خو اند نسهای نار یخی 
% ر 
بخشش شاهانه 

قرنهاقبل«کرزوس)پادشاه«لیدیا»»«سولون»حکیم‌وقانونگذار 
عصررابه بایتخت باشکوه خوش شهر سارزیس دعوت کردو 
حکیم دعوت پادشاه را پذیرفته به پایتخت وارد شد ومورداستقبال 
شاه و درباریان‌قرار گرفت وپذیرایی شایانی ازاوبه‌عمل آمد.در 
روزهای اول ورود حکیم به پایتخت شاه جاه» جلال و شکوه قصر 
خودو جواهرات. نقدینه ونفایس موجودرابه حکیم‌نشان داد« 
روزی از حکیم پرسید: 

(حوشبخت ترین کسی که تأکنون در جهان دیده‌ای جه کسی 
است؟» شاه انتظار داشت با این همه دیدنیها که حکیم در شهر دیده 
شاه را خوشبخت ترین مرد جهان معرفی کند.درصورتی که حکیم 
افرادی از مردم عادی رابه نام حوشبخت ترین مردم جهان معرفی 
کرد که رخت ا زاین جهان بربسته و به عالم باقی شتافته بودندا! شاه 
ازاین تشخیص حکیم رنجیده حاطر شد و علت آنکه شاه راجز ء 
مردم خوشبخت به حساب نیاو رده بر حکیم خرده گرفت. حکیم 
گفت:نعمت‌های ناپایداردلیل حوشبختی ورستگاری نیست» 
را ی را 

کرزرس اسر کی راک بای د اتکی ماد له 
بپرهیزی ادر حضورشان‌سخنهای خوش ومطبوع‌بگوبی اسولون 
بدون مکث گفت:من باعقیده شمامخالفم عقیده‌من این است با 
نباید به آنان ن دک شد یا باید حقیقت را گفت و آگاهشان کرد 

سخنان عبرت‌انگی ز حکیم درشاه اثر نکر دتااینکه «(کرزوس» 
در جنگی که‌با کوروش یادشاه ابران کر دش‌کست خورده و اسیر 
گشت.روزی دراسارت بیاد پند حکیم پیر افتادوسه‌بارباصدای 
بلندنام حکیم‌ر ابرزبانآورد»وقتی علت‌این حر کت راسوال کردنده 
ماجرای خود و حکیم رابیان کرد. 

زندانبانهاجریان رابه‌عرض کوروش رساندند.واوهم لختی‌در 





لیر رد وی راد ار اد درد 
جعل نامه رجل ناممی 
مردی از شدت فقر و تنگدستی نامه‌ای از طرف ابوعمر قاضی 
برای ابوالقاسم بن حواری که از رجال دستگاه خلیفه عباسی بود را 
جعل کرد و خود نزد وی برد. 
اتفاقآابوعمرقاضی که‌باحواری‌دوست بودبرای‌دیدن 
دوستش آنجا آمده‌بود که نامه شبیه خحط خودرانزد دوستش دید که 


سفارش شخصی رابه او کرده‌بود. 

ابن حواری‌به قاضی گفت:این نامه‌هم |کنون‌بدست من رسیده 
و آنچه درباره این مرد سفارش کرده‌ای انجام خواهم داد. قاضی از 
اوسپاسگزاری کردو طوری‌باوی‌سخن گفت مثل اینکه‌نامه‌از 
طرف اوست واضافه کرداگر آورنده‌نامه اینجاست به داخل حجره 
بیاید»مردداخحل حجره‌شد و قاضی مردرا گفت:نهانی نزدمن بیا. 
چون مردنزد اورفت وی گفت:من قاضی هستم و خطر در جان» 
به عقوبت برسی! 
به جعل نامه وی کرده است. 

اشک ازدید گان قاضی جاری‌شد.صددیناروشش قطعه 
تن‌پوش نفیس به او عطا کرد و سفارش او رامجددا به این حواری 
را اک ات Col‏ 
خطاهانگر دد. 

برگرفته از کتاب داوریهای عجیب تاریخ تاليف «منوچهر حقگو» 
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گروه414. 

پادشاهی بریک کش وربز رگ حکومت می کرد ولی بازهم از زند گی خودراضی 
نبودواین در صورتی بود که خحودش نیز علت رانمی دانست! 

روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد و هنکامی که از اشپزخانه عبورمی کرد 
دیده می شد ...پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشیز پرسید : چرا اینقدر شاد هستی ؟ 

اشپز جواب داد: قربان. من فقط یک اشپز هستم و تلاش می کنم تا همسر و بچه ام 
راشاد کنم؛ماخانه حصیری تهیه کرده ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاک داریم 
بدین سبب من راضی و خوشحال هستم... 

پس از شنیدن سخن آشیز پادشاه با وزیر در این مورد صحبت کرد و وزير به پادشاه 
گفت: قربان» این اشیزهنوز عضو گروه ٩۹نیست‏ اا کر او به این گروه نییوندد» نشانگر 

پادشاه با تعجب پرسید: 
گروه ۹٩‏ جیست ؟! 

وزير نسم انب ۱:55 کر 
می خواهید بدانید که گروه 
۹ جیست.باید این کار را 
انجام دهید: یک کیسهبا ۹٩‏ 
سکه طلادر مقابل در خانه 
آشسپزبگذارید وبه‌زودی 
خواهی د فهمید که گر وه ٩۹4‏ 
جیست..! 
حرفه ای وزیر فرمان داد 
در مقابل در خانه آشپزقرار 
دهند... آشپز پس از انجام کارها به خانه باز گشت و در مقابل در کیسه رادید با تعجب 
شاف اه و توریله کت ۱۱ 

آشپزفکر کرد اشتباهی رخ داده است وبارها طلاها راشمرد؛ولی واقعا ۹۹ سکه 
بودا 

او تعجب کرد که جرا تنها ۹٩۹‏ سکه است و ۱۰۰ سکه نیست و فکر کرد که یک سکه 
دیگر کجاست و شروع به جستجوی سکه صدم کرد : اتاق ها و حتی حياط را زیر و رو 
کرد. اما خسته و کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد.. 

آشپزبسیاردل‌شکسته‌شدو تصمیم گرفت از فردابسیار تلاش کند تایک‌سکه 
طلایی دیگر بدست اوردوثروت خودراهر چه زود تربه یکصد سکه طلابر ساند تا 
دیروقت کار کرد به همین دلیل صبح روز بعد دير تراز خواب بیدارشد وا زهمسرو 
فرزندش انتقاد کرد که جرا وی را بیدار نکر ده اند.. 

آشپزدیگر مانند گذشته حوشحال نبو دو آوازهم نمی خواندو فقط تاحد توان 
جازم د 

پاد شاه نمی دانست که چرااین کیسه چنین بلابی برسر اشپز آورده‌است وعلت 





رااز وزیر پرسید ؟! 

وزیر جواب‌داد: قربان این آشپز رسمابه عضویت گروه ۹٩‏ درآمد! 

اعضای گروه 4٩‏ چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اماراضی نیستند تا آخرین 
حد توان کار می کنند تابیشتر بدست اورند» می خواهند هر چه زودتر «یکصد)» سکه را 
از آن خود کنند و این علت اصلی نگرانی ها و آلام آنان است.اینگونه است که عمرشان 
رابه دنبال آن یک سکه می گذرانند. 
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ام 
بکترم مود رای لا زیر 
امید است دلم. ی غم ها کجایید که من می‌خندم!» تا تو دلشاد شوی ورنه یک ثانیه 
بی دغدغه ماندن سهل است و محال است که یک لحظه زیادم‌بروی .کاش می‌دانستم 
که چراروز و شبم با تو گره خورده ولی. .. باز هم باک ندارم که «دلت مال من است» 
وهمین از مسرمن هست زیاد!کاش بادت نرود که کسی هست در آن سوی زمین. 
صبامهربانی فر 
مثل ساحل آرام باش تا دیگران مانند دریا بیقرارت باشند. ماه تمام‌من 
م0 
انقدر دلت بزرگ بود. آنقدر دلمشغولیهایت زیاد بود که هیچوقت دلتنگم نشدی و 
هیچ وقت‌نگفتی که بانگرانیهایت برای من چه می کنی ؟! تو که به فکر من نبودی» این 
جمله‌ها راهمیشه به جای سکوتهای طولانیت می گذاشتم. سحر جبارزاده 
#هرباور چیزی راحقیقی انگاشتن است. نیچه-ارسالی‌بهناز عجم‌اکرامی 
آنگاه که دوست‌داری کسی به یادت باشدبه یادمن‌باش که‌همیشه به یادت هستم. 
ooo‏ زهرامترجمی 
گوته ارسالی معصومه کاظمی 
کی ای و 


e TTT 
تست الهام شیخ‌الاسلامی‎ 


9 ,جراامروز 
1 


مریسا 

۵ گاهی اوقات بر کات خدابا شکستن تمامی شیشه‌ها وارد می‌شود. سما 
آمدیدلی به‌دست آری» شاخه گلی چیدی و دادی به او... هیچ دانستی که گلی 
دا a‏ فاطمه کاظمی 
#فکر نکن دوری واینجانیستی قلب من آنجاست تنهانیستی. نرگس‌دارابی 

# نانواهم جوش شیرین می‌زند! بیچاره فرهاد. مریم گلی 

# کسی که در خود آتشی ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند. زهره محمودی 
#واقعیت بشریت به ظاهر نیست. که به باطن است. تولستوی ارسالی محیا 
#دیگران بودن بس است. کاش می شد خودمان باشیم! سارا 


# هر چه در عالم نشان است آن در آدم است. آنکه زنده به جان است نه زنده است و 
اه اد ار خواجه عبدالله انصاری -ستاره دنباله‌دار 

و ما NG‏ 
چون حتماً افتخار دیدن اون چیزی‌رو که گفتی نداد شتم!امامن سکوت می کنم و «جز 
دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی!» 

زهره‌مهربان اکاش می تونستی تصور کنی که من چقدرازدیدن ایمیل تو حوشحالم 
توتاآحرروزشادشدی.من تمام هفته روء امااین رو بدون که منهم تواين کره‌غریبم و 
دلم شاده که تورو دارم. 

0 بهناز جان تو افتخار داده‌ای که به یک سنگ نامه می‌نویسی و در جواب سوالت تنها 
باید بگویم: جهان صحنه و کار گردان خداء سپارد به هر بنده نقشی جدا! 
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«مکآلن» این شماره‌را که‌همیشه‌با 4۰۳ آغاز می‌ شد 
وباشماره‌های‌سه‌رقمی ۲ و ۸ ادامه می یافت. 
به‌رغم گذشت سالها از حفظ می‌دانست! 
٩رقمی‏ رابه کامپیوتر داد. همانگونه که انتظار می‌رفت. 
صفحه‌ای گشوده شد و با فشردن د کمه‌هاء نام خودش 
پیام فرستاده بود!انگار از قبل می‌دانست که روزی این 
یافت: «سلام مامور بی‌ستاره! «والانتاین)» مبارک!) 

(امیدوارم خودت به تنهایی اب بن پیام رابخوانی . للابد 
دمغ شدی که) 

«مثل همیشه امضای مرا ندیدی. این بار از شخص 
دیگری دستور گرفته‌ام.» 
دهم تامثل a‏ 

ی و 

۱[ 
می کنی چه احساسی داری؟» 
نیست؟ خب. ماهم) 

(می خواستیم جایی در قلب کارا گاه«مک‌آلن» 
داشته باشیم. نامهای مشهوری» 

«مانند کندی و «اسوالد). تاریکی وروشنایی. 
همیشه در) 

«طول زمان به هم پیوند خورده‌اند. نام تو هم با نام 
تبهکارانی مثل ما عجین شده هر نفسی) 

«(که می کشی مدیون ما هستی. می توانستم به اسانی 
تورابکشم. فرصت و قدرت این» 

«کار راداشتم. آن دختر ۱۵ساله را یادت می‌آید؟ اما 
نمی خواستم با یک گلوله» 

«راحتت کنم. می خواستم زنده‌بمانی و زجربکشی» 
چیزی فراتر از گرفتن انتقام» 

«از یک دشمن! قلب آن زن» هدیه‌ای از جانب من به 


بچشیاصیادی‌بودی 


تو بود و ضربان قلبش) 
«پژواک صدای من در مغز تواست که هميشه و هر 
روز با توست...«والانتاین» مبارک!) 


«مک‌آلن) اوسر و اروئ ال انس 
انگاربا کاردی از هم دریده شده‌بود. ناله‌ای از گلویش 
خارج شد. چهره معصوم «ابری لین ان دختر پانز ده 
ساله جلوی چشمانش جان گرفت که تا خرین لحظه 
برای زنده ماندن تلاش می کرد! صندلی اش رابه عقب 
سرداد تاهر چە بیشتر ازاد E‏ 7 
پیکرش رابه حالت سقوط به طرف لو خحم کرد. اون 
هواپیمایش می رفت تاسقوط کندادستش رابه لبه میز 
تکیه داد تا از سقوط خود پیشگیری کند. افکارش به 
سرخی خون و سیاهی شب بود. احساس کرد که درون 
خلاء بزرگی افتاده و اطرافش راپرده سیاه‌رنگ فضای 
لایتناهی احاطه کرده‌است. شبح «گراسیلاریورز) و 
«ریموند» دربرابر جش مانش ظاهر شد که در ان فضای 


ت.سینه‌اش 


تاریک. عقب عقب می رفتند و از او دور می‌شدندا 


در همین هنگام ناگهان دست سردی رابر گردنش 
احساس کرداهرامسان از جاپرید فریادی از گلویش 
بیرون ریخت و بی‌اختیار دست به اسلحه برد. 

کارا گاه «وینستون» از واکنش او چنان به وحشت 
افتاد که اوهم ناخودا گاه فریادی کشید. اما بلافاصله 
گفت: 

-«تری» من هستم. آیا حالت خوب است؟ 

کارآگاه«مک‌آلن» کهمتوجه‌وروداونشده‌بود 
هذیان گونه نالید: 

-آره» خویم... منظورم آنست که نه... خودش است! 
«نون» همان «قاتل مرموز» است که دنبالش می گشتم. 
همه انهارااو کشت... دخترم راهم کشت... ان سه نفر 
اخررابه حاطرمن کشست...قلبش رابه من هد یه کرد تا 
من زنده بمانم و زجر بکشم.. .«والانتاین» مبارک! 

«وینستون»دستش راروی‌شانه‌او گذاشت و 
گفت: 

-آرام باش«تری»...داری راجع به چی صحبت 
می کنی؟ 

-راجع به پرونده‌ها...نگاه کن»همه‌شان همین جا 
هستند... او همه انها را کشت. به خاطر من دست به این 
جنایت زد. تو راست می گفتی «جای». او این جنایات را 
مرتکب شد تا مرا قاتل قلمداد کند! 

آنگاه با انگشت به صفحه کامپیوتر اشاره کرد که 
هنوز روشن بود. صبر کرد تا«وینستون» پیام رابخواند 
سس ف ۱ 

همه مارا ادن 

-چه شماره‌هایی ؟ 

-کلمه رمز رامی‌گویم. همه شماره‌ها به جز (یک». 
یادت امد؟ همان شماره‌هایی که «قاتل مرموز» به کار 
می‌برد. هميشه با ٩۰۳‏ شروع می شد! 

کار کاه وون کفت: 

-«تسری»راجع به ایسن موضوع بعد آباهم صحبت 
می کنیم. فقط به من بگو چگونه و چه وقت به«جیمز 
نون» ظنین شدی؟ 

«مک‌آلن» که آرامش خود را بازیافته بود» پاسخ ۵ 
«از همان جلسه هیپنوتیزم)! 

سپس به تفصیل برایش شرح داد و گفت که چگونه 
(جیمزنون) خودرابه خحواب دروغین زده بود تا انهارا 
راه دادر ی رف 

-مدارکی دراتومبیل دارم که‌نشان‌می‌دهد 
«(جیمزنون» و مرد نیکو کار هر دو یک نفر هستند! 

(وینستون)باتلفن دستی اش شماره‌سروان «(هیچنز») 
را گرفت و جریان رابه او اطلاع داد. سپس به «مک‌آلن) 
کت 

-قبل از هر چیز باید نام واقعی این شاهد قلابی را 
پیدا کنیم. کاش اثر انگشت او رامی گرفتیم! 

سای مان ان ایر دارا 

(وینستون) با تعجب پرسید: 

-چطور؟ می‌شه بگی از کجا؟ 

«مک‌آلن» پاسخ داد: 

-اثرانگشت او روی چراغ مهتابی سقف ثبت شده. 
آن روز وقتی من چراغها را باز می کردم و به دست او 











کا رآگاه تری م کآلن‌افس رکا رکشته پلیس»با و جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگرفته و 
بازنشسته شده اما وقت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلو ریا 
که ناجوانمردانه کشته شده و قات ل آن هنوز پیدا نشده 


می‌دادم. اثرانگشتش روی آنها باقی مانده است! 


سیا ات ریا کی ات که کارا که 
(مک الن» و «وینستون)» داخل اتومبیل نشسته بودند» 
ناگهان سر و کله ماشین‌های پلیس مثل مور و ملخ از 
هرسوپیداشد.«نووینز) به اتفاق«اولیگ» و«آرانگو) 
و تعدادی دیگ ازاتومبیل‌ه اپیاده شسدند.«جای 
وینستون» هم بادیدن آنها در اتومبیل راباز کرد و خود 
رابه آنها رساند. همگی به داخل دفتر کار «نون» رفتند و 
پس از بررسی پرونده‌های کشف شده و صفحه مونیتور 
که همچنان روشن بود. دوباره بیرون آمدند. «نووینز) 
حودرابه اتومبیل «مک‌الن»رساند. درراباز کردو 
درحالی که می گفت:«هوای بیرون خیلی سرد است» در 
کناراونشست. لحظاتی بعد «اولیگ» و«آرانگو) نیز در 
صندلی عقب جای گرفتند.«آرانگو»درست پشت سر 
«مک‌الن» نشسته بود.«مکآلن» از توی آینه اورامی‌دید 
اماچهره‌اش که در تاریکی قرارداشت کاملا واضح نبود. 
نمی‌دانست به روال معمول, مشغول جویدن یک حلال 
دندان بود پا نه؟ «نووینز» به آرامی گفت: 

-«تری)»مایک عذ رخواهی به توبدهکاريم. راستش 
توهم‌اگرجای‌مابودی, به همین تر تیب عمل می کردی. 
به هر حال تبریک می گویم. کارت عالی بود! 

«(مک‌الن» پاسخی نداد. فقط خم شد و بخاری 
اتومبیل رابه کار انداخت.«آرانگو» گفت 

-جط وراست فردابیایی ویک گزارش رسمی 
دراین باره به ما بدهی. نمی خواهی افتخار این کشف 
نصیب خودت بشود؟ 

«مک‌آلن» حرف او را قطع کرد و خشمگین گفت: 

-«آرانگو» تویکی دیگر حفه حون بگیرو گوش کن 
بین چه می گویم! من از اول هم دنبال جایزه نبودم. اگر 
بخواهم گزارشی بدهم افتخار آن رابه «جای وینستون» 


می د ۰ بخشم نه شماها! ۱ ۱ 
«نووینز» باحر کت دست به«آرانگو» فهماند که ارام 
باشد. «مک‌آلن» گفت 
e‏ بعنی از زمانی که دختر بی گناهم 


به دست این مرد شبطان صفت کشته شد درپی شکار 











بنبه اصرا رگراسسیلاخواهر مقتوله همه توصیه های 
پزشکی رابه کنار ی گذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و این در حال ی است 
که مأموران اف بی آی جندان مایل به همکاری با او 


«قاتل مرموز) بودم. همین که او به این موضوع پی برد 
مدتی جنایات خود رامتوقف کرد. خودش هم ناپدید 
شد.درهمان روزهابامش کل قلب روبرو شدم.نیازبه 
پیوند قلب داشتم. این خبر دررسانه‌ها منعکس شد. 
قاتل مر موز در همه حال مراقب برنامه‌های من بودو 
یکجوری می خواست ضربه خود را وارد سازد! 

«اولیگ» گفت: 

-امابه جای آنکه تو رابکشد به فکر افتاد که تو را 
زنده نگه دارد! این کار از کشتن» وحشتناک‌تر است! 

«مک‌آلن» سری به نشانه تایید تکان داد: 

-همه این کارها با برنامه‌ریزی دقیق و از روی نقشه 
انجام شد.اوبود که به شماتلفن کردوبااشاره‌به تشابه 
خونی میان من و «گلوریا توریس» و عمل پیوند قلب» 
مراقاتل قلمداد کرد. و سپس مدارک راداخل قایق من 
گذاشت و گریخت! من آن شب. اتومبیل او رادیدم... 

سپس انگار که مطلبی را به یاد اورده باشد افزود: 

-آن شسب خیلی فکر کردم که‌ین ماشسین کوچک 
قرمزرنگ را کجادیده‌ام اما حالا یادم افتاد: اولین روز 
بازجویی که به بازار (شرمن» رفته بودم چشمم به این 
اتومبیل کو جک افتاد که گوشه‌ای پارک شده‌بود. چهره 
راننده‌اش معلوم نبود.اماازلای‌روزنامه‌ مرامی‌پایید. 
در آن هن‌گام فکر کردم «آرانگو» او رامامور تعقیب من 
کرده‌است !اما حالامی دانم که او همان قاتل مرموز بود 
که از روز اول» کارهای مرا زیرنظر داشت! 

همگی آنها ساکت درون اتومبیل نشسته بودند. 
حتی «آرانگو» هم سکوت کرد و حرفی نزد. شیشه‌های 
اتومبیل براثر گرمای بخاری و نفس‌های آنان بخار کرده 
بود.«نووینز) به نشانه قدردانی» دستی به يشت «مک‌الن» 
زد و درحالی که از اتومبیل پیاده می‌شد گفت: 

-«تری»دستورداده‌ام نوارزردرااز روی قایقت 
بردارند.اتومبیلات راهم یکی از ماموران‌ماءمقابل 
قایقت گذاشته. سوئیچ هم رویش است. شب خوبی 
داشته باشی. تماست رابا ما قطع نکن! 

سیپس همگی پیاده شدند.«آرانگو) درحالی که 
سیگاری گوشه لبش می گذاشت کنار پنجره آمد و 





گفت: 
می خواهم پوزش مراهم بپذیری. من بیش ازاندازه 
غرق عروربودماماتودرسی به‌مادادی که‌همیشه به 
یاد داشته باشیم. وظیفه انسانی خود را انجام دهیم و به 
جایزه و افتخار و این قبیل چیزها فکر نکنیم! 

«می‌السن»سری تکان داد ولبخندی حاکی از 
حشنودی بر لبانش نقش بست. او ذاتا آدم بخشنده‌ای 
بودوبحشیدنآدمهای زبونی که به اشتباه خو د اعتراف 
می کردند برایش کار دشواری نبود. 
ماند وبه مامورانی که درحال پلمپ کردن در گاراژ 
بودند چشمدوخت.دیروقت شب بود.ساعت از ۱۰ 
گذشته بود. نمی‌دانست کجا برود. به خانه «گر اسیلا» یا 
به قایق حود؟ سرانجام تصمیم گرفت راه بیفتد. سرش 
رااز پنجره بیرون برد و خطاب به «وینستون)» این زن 

-«جای» گزارش رابه نام خودت ثبت کن. 
همین طور موضوع اثرانگشت برروی چراغهای مهتابی 
متشکرم. ۱ 

کارا گاه «وینستون» جلو امد. دستی به شانه‌اش زد 
و گفت: 

-متشکرم «تری». مواظب خودت باش! یک بار 
دیگر ما همگی خود را مدیون تومی‌دانیم! 

00% 

«(گراسیلا» همین که از پشت تلفن صدای «مک‌آلن» 
را شنید از حوشحالی به گریه افتاد: 

- کجا هستی «تری»؟ خیلی برایت نگران بوده! 

«مک‌الن» پاسخ داد: 

-«گراسیلا» همه چیز تمام شد... من دیگر قاتل 
یک قدم با قاتل خواهرت فاصله دارم. 
گراسیلا پرسید: 

-شب به اینجانمی‌ایی ؟ 


سم 


-نه» راستش بدجوری به قایق خود عادت کرده‌ام 
ودلم‌برایش تنگ‌شده!اضمنأاتومبیلم رابه‌من پس 
داده‌اند.دیگر نیازی به‌ماشین توندارم.سوئیج و کلید 
قایق رابه همسایه خود«بادی لا کریج»می‌سپارم.اوبا 
تو تماس خواهد گرفت. 

«مک‌آلن» پس از لحظه‌ای سکوت افزود: 

-«گراسیلا» باور کن که در تمام این مراحل» قلب 
(گلوریا» راهنمای من بوده. احساس می کنم روح او در 
آرامش اسست. عاقبت انتقام حون او را خواهم گرفت. 
فرداروز حساسی است.به یک سفر کوتاه‌می‌روم. اگر 
ی ۱ کف در 
تساو 

مصص 

صبحانه خود را تازه تمام کرده بود که «جای 
وینستون) تلفن کرد و به او اطلاع داد که نام واقعی قاتل 
«کریمینز» است وا ز«مک‌الن» خواست که هر جه زودتر 


کر 
الاعات ل NZ.‏ 


خو درابه دفتر او بر ساند.«مک آلن» که منتظر چنین تلفنی 
انکه سواراتومبیل «چروکی»سیاه رنگ خود بشود. به 
سراغ همسایه‌اش رفت. «بادی لا کریج» درحال نواعتن 
ساز دهنی بود. سابقه نداشت صبح به ان زودی هوس 
اتومبیل «گراسیلا راهمراه‌با شماره تلفن او به «بادی» 
داد و از او حواست که با «گراسیلا» تماس بگیرد. 

(بادی) با تعجب پرسید: 

-آیامی‌خواهی خودت رانندگی کنی ؟ 

-آره مشکلی نیست. 

- کجا می خواهی بروی؟ 

کارا گاه «مک‌الن» که همیشه برنامه‌های خود رااز 
او پنهان می کرد این بار گفت: 

-می خواهم بروم شکارا می خواهم جانوری رابه 
نام «کریمینز» شکار کنم! 

چشمان «بادی» از شنیدن این سخن از حدقه درآمد 
و پرسید: 

-او کی هست؟ 

-او کسی است که قلب مرابه من هد یه کرده 
است! 

«بادی لا کریج» که ظاهر قیافه‌اش نشان می‌داد از 
انداخت و زیرلب گفت: 

«مک آلن» بی‌اعتنا به این کنایه گفت: 

-«بادی» توهم مراقب قایق من و همین طور 
میهمانان من باش! 

(بادی لا کریج» دیوانه‌وار خندید. نیشش تابنا گوش 
باز شد و گفت: 

-حخیالت راحت باشد«تری».برایشان سازدهنی 
می‌زنم تا توبیایی! 

«مک‌الن» سواراتومبیل شد. از اینکه پس از مدتها 
درحالی که دستی برایش تکان می‌داد اتومبیل رابه 
حر کت درآورد. 

00% 

همین که «مک‌آلن» وارد کلانتری شد. سروان 
«(هیچنز» با جهره‌ای‌ شر مگین»اماخو شحال از او استقبال 
کرد و خودش اورانزد «وینستون»برد. سپس انهاراتنها 
گذاشت. «جای وینستون» گفت: 

-«تری» از آثار انگشت بر روی چراغهای مهتابی 
نمونه‌برداری کردیم. این اثرانگشت متعلق به مردی 
است به‌نام «دانیل کریمینز» که ۲سال دارد. پنج سال 
پیش این شخص با پلیس «لس‌آنجلس)» در زمینه ایمنی 
کامپیوترهمکاری‌داشت.امابعدآزی رآبش رازدنداحتی 
یک بارنیزدررابطه با جنایتی که در حوزه پلیس اتفاق 
افتاده بود از او با زجویی به عمل آمد. اما توانست خود 
رابی گناه جلوه دهد! 

«مک‌آلن» گفت: 

-شاید بعد از آن‌بود که مدتی جنایت را کنار 


کات 
ادامه دارد 





کسی که ذ 


روف 


ند ار ۵ خود رادار د 


رز مو لیت فر انان 





نوه شیرین زبان 

اصغر مهر آموز(حسین قلی) متولد تیرماه‌سال 
۹ خیابان شاپور (مهدی‌خان) تهران هستم. ۵برادر 
و ٤‏ خواهر هستيم. همسری دارم مهربان و باوفا که طی 
سالهابیم اری‌ام "مهربانانه از من پذیرایی کرده و ازاو 
بی‌نهایت سپاسگزارم. دو فرزند پسر دارم به نامهای آرمین 
و آرش, که هر دو لیسانس خود را گرفته‌اند. یکی در رشته 
حسابداری و دیگری در رشته زمین‌شناسی. فعلاً یکی از 
فرزندانم ازدواج کرده‌وازاویک نوه‌دختربسیار قشنگ 
ودوست داشتنی دارم که نمی خواهم حتی یک لحظه از 


بلور نابغه کشتی جهان بود 
ازبچگی عاشسق کشستی گرفتن بسودم بخصوص با 


برادرهایم. نزدیکی منزل ما یک باشگاه بود به نام آهن که 
صاحب ان مرد مقتدری به نام حبیب الله خان بلور بود. همه 
از رو بیان تیاب مر رل وتا که کاس 
جهان بود. او می گفت اگر روزی من از دورو بر کشتی کنار 
بروم تنها کسی که می تواند جای‌مرابگیرد» حسین قلی 
است. هرچه از این مرد بزرگ بگویم کم گفته‌ام. اما او یک 
مشکل داشت وآن‌اینکه یک مر دسیاسی بودوبادستگاه 
شاه مقداری حرف و حدیث داشت و به همین خاطر بود که 
بارهابه حاطر حاشیه زند گی اش از کشتی 
ایران کنارش گذاشتند اما دوباره به حاطر 
اینکه به او ودانش» تخصص و مدیریتش 
ای د ت رام رای اودر 
کشتی حرف نداشت 
آه در بساط نداشتم 


آن روزه ا -وقتی که ۱۳ سالم بود 
-می‌رفتم باشگاه آهن و کنار تشک کشتی 
می‌نشستم و تمرین آقابلوررابا کشتی گیران 
معروفی چون عبدالله مجتبوی و میرقوامی 
تماشامی کردم. ضمناً مربی معروف کشتی 
آن زمان آقای اصغر سعادتی, که از اقوام 
مابود و مربی اولیه‌ام وقتی اشتیاق مرابه 
کشتی می‌دبددوست داشت به‌من‌برای 


پیشکسوت کشتی. که «تختی » را به د ست او سیر د ند! 


داوود غرانوش 


حسین‌فلی؛ یکر اهحل طلايی در هنم دارم 


ری 
وقتی شنید م که استاد بیمار است. شال وکلاه کرد یم و به اتفا قآقای ذبیحیان عکاس قد یمی مجله رهسپار 
منزلش در خیابان‌بز رگمهر شد یم وت وانستیم مربی بیش از ۰ کشت یگیر وقهرمان جهان.المپیک وآسیارا 
ببینیم. او در رد یف نجیب ترین و بهترین مربی‌های کشتی ایران است. 


-اصغرمه رآموز يا همان حسین‌قلی معروف. که از مرحو م ابوطالب طالبی به عنوان نابغه کشتی یادم یکند. 
کسی است که پدر و ماد رها --بخصوص پدران سلیمانی و کلاهی -فقط حاضر بو دند فرزندانشان رابه دست 
او بسپا رند واو نیز مثل بجه‌های خو دش به انها و سای ر کشتی گیران اموزش می‌داد. او بارها CET‏ 


قهرمان| 


تمرین کمک کند. امامن آن زمان آه در بساط نداشتم تا پول 
عضویت خودرادر باشگاه آهن بدهم. چون کشتی گیران 
کاری مشغول شدم و حالامی توانستم به باشگاه آهن پول 
بدهم. ضمنا با کمک اصغر خان سعادتی من هم سهمی از 
تمرین درباشگاه داشتم وهمین اشتیاق باعث شد تابر 
اثرزحمات خوددررقابت‌های‌باشگاه آهن اول شدم و 
بعد درمسابقات قهر مانی باش‌گاههای تهران اول و مدال 


طلا گرفتم. 
من و نحتی 
روزیمن‌داشتم روی تشک باشسگاه پولاد تمرین 
می کردم که نا گهان دیدم مهدی خان ت تختی. برادر جهان 


پهلوان تختی دست اورا کو آمده باشسگاه آن موقم 
من ۱1سالم بود و قهرمان تهران شسده بودم و برای خود 
اسمی در کرده بودم. مرحوم رضی خان نیز غلامرضا را 
که ۱۵ ساله‌بودبه من سپردو گفت حسین قلی این بچه را 
دست تومی سپرم» دور وبرش رابگیر» خجالتی است. 
من طی مبارزات خود درسالهای ۲۸ تا۱۳۳۲.جندین 
بار قهرمان تهران شسدم و حتی در سال ۳۱نایب قهرمان 
رقابتهای کشتی فرنگی باشگاههای کشور شدم.دردیدار 
نهایی ان مسابقات جبار بایرام جهانی مراشکست داد. 
چندین سال هم پشت دروازه‌های تیم ملی ماندم. بنده دو 
سال دروزن ۵۲ کیل و گرم و یک سال دروزن ۵۷ کیلودر 
همین مسابقات برای باشگاه پولاد کشتی گرفتم و قهرمان 
شم ادرال ین کی کر خر جر کتمکاو را 
بردم و... اما کمیته فنی منصور رئیسی رابه المپیک ۱۹۶۸ 








رتش شد و بار ها نیز به عنوان سرمربی تیم‌های ایران راهمراهی کرد. 








لندن اعزام کرد. طی سالهای ۰ تا ۱۹۵۶ بعد از محمود 
ملاقاسمی قرار گرفتم.سال ۱۹۵۷نوری» میرمالک و رحیم 
عباسی را بردم اما در لحظات | خر دنده ام در مقابل عباسی 
شکست و... قرار گذاشتند باعلی بنی‌هاشمی کشتی بگیرم 
که اعتراض کردم و قهرو... پدرم دیگرنگذاشت کشتی 
بگیرم و گفت برو دنبال کار! 


۰ شا گرد ملی پوش 

من بعد از کنار گذاشتن مسابقات قهرمانی مربی شدم 
وداوربین‌المللی و در کنار تشک بودم تاحدود ۵ماه 
پیش.درروی تشک با بسپاری از نوجوانان جوانان و 
قهرمانانبنام کشتی ایران که بعدها 
قهر مان جه ان المپیک,آسیاو 
ایران شدند. کار کردم و ه رآنچه از 
کشتی می‌دانستم در طبق اخلاص 
گذاشتم و به آنها آموختم. 

باشگاههای پولاد» استادیوم 
کار گران‌دردروازه‌اروغیره 
دست پرورده‌های من راشهره آفاق 
کردند چون ابراهیم سیف‌پور 
نصرالله سلطانی نژاده منصور و 
هاشم کلاهی محمد اسدی» 
مرحوم ابو طالب طالبی» محمد 
رضایی وسرداری که بیش از 


ملی پوش کشتی هستند. 


اصغر مه رآموز (حسین قلی) قبل از بیماری! 





زنک مهرباننی 
خحانهنشین شدم تااینکه روزی صدای 
ز نگ خانه‌مان به صدا درآمد ووقتی 
معروف‌خانی دبیر فدراسیون کشتی 
آن زمان به من داد که بیاو مربی شو. 
به فکر امثال ما بود. 
طرح خنده‌دار ۵۰ ساله‌ها! 


وقتی حاج مصطفی داوودی 
رئیس سازمان تربیت بدنی شد. 
طرح ۵۰ساله‌هاراقرارشد به اجرا 
درآورند که کنار گذاشتن مربیان‌بالای 4۰سال بود. 
بنابراین بنده» حاجی فیلی» حسن سعدیان, ناصر گیوه‌چی 
و...مشمول طرح شدیم. اما خدابامابود. چون از سال 
۱ به استخدام رسمی سازمان تربیت بدنی در آمده 
بودیم شخص سید محمد خادم که خدا پدر و مادرش 
رابیامرزد -"روزی اسم من» وزین رام منصور تبریزی» 
پرویز سیروس پور و اصغر سعادتی رابه تربیت بدنی داد 
وماشدیم کارمند رسمی سازمان تربیت بدنی و گرنه 
مشسخص نبودبعد ازبیکاری ناشی از طرح ۰ساله‌ها؛ 
چگونه کم زن‌وبچه‌مان راسیرمی کردیم.بعدها آقای 
محقق داماد پیگیر شدند و طرح ۰ساله‌هارالغو کردند.با 
رفتن مصطفی داوودی از رس سازمان تربیت بدنی طرح 
۰ساله‌ها هم ملغی شد ومادوباره بر گشستیم به باشگاه 
کار گران و سر تمرین و روی تشک. 

دلم شکست 

چند سال پیش مرا خبر کردند که تیم پیشکسوتهابه 
فرانسه می رود و شمانیزدر لیست سفر هستید. خیلی 
دوست داشتم‌بروم وسری‌هم به برادر بیمارم بزنم اما 
درست شب پرواز گفتند شمانمی توانید بروید واین خبر 
دلم را شکست و بعد از دو ماه برادرم در فرانسه سکته کردو 
در گذشت.این است نتیجه ۵۳سال کار مربیگری صادقانه. 
البته من الان هرچه دارم از کشتی دارم. همین که مردم مرادر 
خیابان می‌بینند و به من احترام می گذارند و به من محبت 
می کنند. خودش نعمت است. 

من نامهربانی‌های بسیار دیده‌ام اما در عوض از اکبر 
فلاح راضی هستم که گاهگاهی به من سر می زند. کشتی 
ایران در زمان مدیریت سید محمد خادم درخش ان بود. 
سال ۱۳۶۵ من مربی نمونه کشور شدم. دلم می‌خواهد 
کشتی گیران قدیمی مثل سلیمانی و مسوولان کشتی به 


دیدنم بيایند. 


بوسه بلور بر خاک وطن 

دراسمری به کتبور شورویاسا ی همراه مر جوم بوز 
بودیم.دران کشوردونفرا زسیاسیون که جرات آمدن به 
کشوررانداشتند نزد استادبلور آمدند والتماس دعاداشتند 
که‌او کاری کند تاآنهابه‌ایران عزیزبرگردند» چون می گفتند 
ایران وطنمان است و دوست داریم اگر قرار است بمیریم» 
در وطنمان بمیریم» اما بلور نتوانست کاری برای آنها انجام 
دهد.به‌هنگام با ز گت به وطن وقتی خواستیم از طریق 








حسین قلی در نخستین سالی که به باشگاه پو لاد پیوست به رقابت‌های شیلت تر کیه رفت و 
حسین حیدری, میرقوامی و احد پور مشاهده می کنیم. 





پل مرزی آستارا پای به درون خاک ايران بگذاریم»بلور 
ساکش رابه من داد و سه بار بیشانی بر خاک وطن گذاشت 
و آن‌رابوسید وسه بارهم گفت خدایاتوبه...او مرد رر کی 
بود و کشتی ایران رااودران زمانهابا حضوربزرگانی چون 
حبیبی» تختی» توفیق. زندی و... در جهان سربلند کرد. 
سر بلندی کشتی ایر ان 
-دست افراد کاردان باشد. من یک راه‌حل طلایی در 
رااین مربی ان زحمتکش درباشگاههای گمنام‌وبدون 
امکانات می‌ریزن د. اواگر می خواهد از این رودخانه آبها 
بته در نا بر ها فقو ف نلک ا دن هران رز کتک را 
افزایش دهد. رکن اول کشتی تهران آقایان فلاح و کاوه 
از شا گر دان حوب من هستتاه ابن دو رگن را ی و دور 
بی جهت دلزده کرده‌اند. در استادیوم کار گران فلاح و کاوه 
مسوولان فدراسیون کشتی وبر خی مربیان نام اور بااین دو 
قهرمان کار نمی کنند و آنهاراباور ندارند؟ 





سالهای ۱۳۴۰ به بعد:حسین‌قلی» جام قهرمانی رابه عنوان 
مربی تیم کار گران دردستان خوددارد.سیدمحمد خادم‌رئیس 
فدراسیون آن زمان کشتی ایران نیز در عکس دیده می‌شود. 








۰ ت 0 د ۰ 
کا ت که اند نی 
خطر استفاده از ظر وف بکبار مصر ف 
بعضی از بانوان از ظرفهای یک بار مصرف برای 
ات اد 
درحالی که این طظروف برای غداهای سرب 
خطرناک است. 
ظرفهای یک بار مصرف. برای یک بار استفاده 
ساخته شده‌اند و مصرف دوباره آنها برای سلامتی 
ضرردارد. ظر وف گر برای چند باراستفاده شوند» 
شیارهایی در داخل آنهابه وجودمی‌آید که باعث 
آلودگی غذا(بیماری‌های عفونی) و باعث بروز 
مشکلات گوارشی می‌شود. 


تا ثیر داروها بریکد یکر 
رن ای را ای ار 
بسیار مهم است. مصرف غذای مناسب نتیجه 
تأثیر گذاری دارو را افزایش می‌دهد. مثلاً در بیماری 
را رآ را 
جرب بیشتر در معده خالی اثر می گذارد. 


سیکار عامل کاهش باروری فرزندان پسر 

استفاده از سیگار توسط مادر در دوران بارداری؛ 
قدرت باروری فرزندان پسرراد رآینده تحت تأثیر 
قرارمی‌ده د.ژنی‌به‌ن ام 1111( که در تکامل 
توانایی باروری پسران نفمش دارد براثر مصرف 
کار توسط مادران در دوران بارداری به‌اندازه 
قبل توجهی کاهش می‌بابد.این ژن عمل رهاشدن 
مولکولی راراکد می کند. 


عامل بروز التهابات گوش‌میانی 
والدین بايد تو جه داشته‌باشند که‌بعد از استحمام 
آب در مجرای گوش.باعث می شود که میکروب‌ها 
e‏ 
میانی شوند. 


کود کان باهوش و اضطراب 
کودکانی که از هوش بیشتری ر خوردار هستند» 
کمتر از همسن و سلل‌های خود. دار اختلال 
یک تصادف وحشتناک می‌شوند. 


پیاده روی و جلو گیری از سرطان روده 
پیاده روی روزانه می‌توان د از بسیاری از 
بیماری‌ه اجل وگیری کند. انجام حرکات و 
فعالیت‌ه ای فیزیکی باعث کاهمش خطر ابتلابه 
سرطان روده می شو د. 
یک ساعت پیاده‌روی می کنند تا ا 
کال که اصلا پیاده‌روی نمی کنند به سرطان روده 
مبتلا می شوند. 


آهسته ‏ کت کن دای ح کت 


ادستالدان و حدر 


دا 


س 


ہل / 
جس 









سا شا که راز 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 

















به شیرزن کربلا 
زن‌این‌جنین 
هرگز کسی ندیده به عالم زن این چنین 
خون خوردن آن چنان و سخن گفتن اين چنین 
در قصر ظالمان به تظلم که دیده است 
شیرأفرین زنی که کند شیون این چنین 
هر گونه‌اش پناه یتیمی دگر شده‌ست 
آری بود کرامت آن دامن این چنین 
زندان به عطر نافله خود بهشت کرد 
زینب چراغ نامه کند روشن این چنین 
پیش حسینن اشک و به قصر يزيد لعن 
با دوست ان جنان و بر دشمن این جين 
دود نس آن لن دوز ا سو ان چان 
بر نیزه خواند ان سر دور از تن این چنین 
اه ی سر حسین چو سر در پی توام 
خورشید من به شام مرو بی‌من این چنین 
از حون حجاب صورت خود کرده يا حسین 
جز خواهرت که بوده به عفت زن این چنین؟ 
محمدسعید میرزایی 


نمونه شعر نو 
زند کی 

به گورستان 
تلاشی گنگ دارد نم نم باران 
نمی‌دانم که چیزی 
زیر انگشتان سردش می شود بیدار 
ویادر پچ پچش با خاک 
بر م افرد ازمر کی رة وما 
به گورستان 


کلاف درهمی وا می‌شود با کوشش باران 

و بوی خاک در پیراهن جان می‌دود چون عطر 
درون پرده اشکی که از چشمم نمی‌افتاد 

تورا در اشک می‌دیدم 


ا 
a‏ 
نه حتی مردمانی را که روی جنگل انبوه خاموشان 
نهال دیگری را غرس می کردند 
تورامی‌دیدم ای گلبرگ 
که می‌آیی و می‌ریزد شکوه مرگ 
چه غوغا می کند بر گونه‌های تازه‌ات باران 
به گورستان 
سیاوش کسرایی 


چند رباعی از مهدی دانش -اردبیل 


نذر امام حسین(ع) 
نذر عاشقی 
وقتی گل سرخ عشق را باور کرد 
یک باغ به نذر عاشقی پرپر کرد 


کرد اصغر و اکبرش فداقبل از خود 
یک روزه جهاد اکبر و اصغر کرد 
نوبه نصوح 
حر باش که توبه نصوح است حسین 
در کالبد زمانه روح است حسین 
برخیز که آب از سر تردید گذشت 
ای غرق بلا! کشتی نوح است حسین 
راه بهشت 
جئت طلبی شاه بهشت است حسین 
خورشید زمین. ماه بهشت است حسین 
گر از تو یزید نفس بیعت نگرفت 
تزدیکترین واه بهشت استا حسین 





۱ و عسي 

ان مدعیان باده و ساغر عشق 
در روز عمل گریختند از بر عشق 

هفتاد و دو ملت ادعاداشت ولی 

هفتاد و دو نام ماند در دفتر عشق 

او کیست 
از کرب و بل است راه میخانه او 
او کیست که شد حسین دیوانه او؟ 

غیرت 

هم لیلی روزگار مجنون حسین 
هر تشنه که داشت غیرت خون حسیره 






















خر انه های ادیی 


س. طاهری ‏ " کرمان 

کاش به جای ارسال حدود صد صفحه از 
سروده‌هایتان سه-چهار تااز آنهاراانتخاب 
می کردید و برایم می‌فرستادید. به هر حال از حسن 
اعتماد شما سپاسگزارم. راستش کمی دیر اقدام 
کرده‌اید. اگراز همان سی سال قبل با مجلات 
گوناگ ون مکاتبه می کردید. اشکالها را متوجه 
می‌شدید و به فکر برطرف کردن آنها می‌افتادید. 
بااین حال هنوز هم خیلی دیرنشده است. هر بار 
یکی دو تااز تازه‌ترین سروده‌های خود را برایم 
ارسال کنید. به شرطی که کوتاه باشد و مفهوم. 
چون اشکال عمده‌سروده‌هایتان نامفهوم بودن 
ج ا سا ر 
ا 

ار را 

آرامش مستانه را 

در میان تیرگی‌ها 

عابری گم کرده راه 

چشم تاریک 

سینه‌ای. صخره تا صخره سنگ 


اشتباه 
از نگاهی که شکست آینه چیدن غلط است 


دیده نادیده بگو محو می‌شود 

دل چو تنگ روزهای تازه ساز غزل 

بر بام شیون جغدی و شعرهای سپید گفتی که برای تو غزل ساز کنم باز 

وامصیبت برد رل بیترت با جان و دلم سوی تو پرواز کنم باز 

هرچه بود زمین رنگ آسمان می‌گیرد . با خاطری آشفته که از عشق تو دارم 

از مستانه را و هیچ گوشه‌ای خواهی که تمنای تو طناز کنم باز 

سعیده کیومرثی -نی‌ریز بی افتاب نخواهد ماند شق نشدی تاشوی آگه ز دل من 

برای اينکه قلم شماروان شود و عمیق وروشن منوچهر آتشک -رشت تا عقده دل بر تو گهی باز کنم باز 

ریت مرت رن رای وه کت یی هنوز هر روز غم عشق تو خاکستری ام کرد 

«دوباره سلام» نشان از ذو ق و استعدادتان دارد که با E NY‏ ماندم که به عشق چه کسی ناز کنم باز 

تمرین و ممارست فراوان شکوفا خواهد شد. eT‏ امروز که دیگر دلم از غصه چو خون است 

حسین حقبقت‌جو - نهران و هنوز خواهی که برایت غزل اغاز کنم باز؟ 

وزن و قافیه در سروده شما رعایت نشده است: ‏ پیدایت نکرده‌ام هر چند تورالایق عشق صنمی نیست 

با از گل و بلبل سخن بگوییم ك باشد که به یادت غزلی ساز کنم باز 

بیا از چمن و باغ و باغبان بگوییم... aT‏ محمد گل صنم‌لو خوی 
ات همیشه اتفاقی است 

9 می‌آیی فرقی نمی کند 

رمس تادیددت کجای دنیا باشی 

سبز می‌شود ees‏ 

و اندوه‌های جهان هنوز دوستت دارم 

از دلم رخت برمی‌بندد دانیال رحمانیان -"جهرم 

وسایه‌های شب 


پیکر خو ر سید 


عکس زیبای رخ دوست 


کنج دنیای خیال تو خزیدن غلط است 
این همه ناز نکن ناز تو گیراست ولی 
توی بازار شما ناز خریدن غلط است 
سایه چشم تو انگار غروبی د گر است 
سیب چشمان تو را سبز کشیدن غلط است 
مثل یک سار نشستم لب ایوان شما 
توبه من سنگ دی پس نبریدن غلط است 
تا ته کوچه چشم تو دویدیم ولی 
این همه رفتن و هرگز نرسیدن غلط است 


نجمه درانی زاده -کرمان 


باران 
چرابا عشق همزادم موافق نیستی باران 
به من با خنده می گویی که عاشق نیستی باران 
تمام این دقایق رابه رویای تو سر کردم! 
ولی صد اه و افسوس این دقایق» نیستی باران 
هزاران وعده دادی که همراه دلم باشی 
ولی تو وب می‌دانی که صادق نیستی بان 
دلم حشکید و پژمرد از این ابر سترون آه 
چه شد حتی بهیاد این شقایق نیستی باران 
خودم را عاشفانه تر به پای تو فدا کردم 
با این حال می‌گویی که عاشق نیستی باران 
تو همچون یاسمن. سوسن بهاری باش با هستی! 
نمی گویم دگر با دل موافق نیستی باران!! 
زهرا پیری "یلام 


دشت می‌بلعید کم کم پیکر خورشید را 
۱ بر فراز نیزه می‌دیدم سر خورشید را 
اسمان گو تا بشوید با گلاب اشکها 
گیسوان خفته در خاکستر خورشید را 
بوریایی نیست در این دشت تا پنهان کند 
پیکر از بوریا عریان‌تر خورشید را 
جشمهای خفته در حون شفق را وا کنید 
تا ببیند کهکشان پرپر خورشید را 
نیمی از خورشید در سیلاب خون افتاده بود 
کاروان می‌برد نیم دیگر خورشید را 
کاروان بود و گلوی زخمی زنگوله‌ها 
ساربان دزدیده بود انگشتر خورشید را 
آه اشترها چه غمگین و پریشان می‌روند 
بر فراز نیزه می‌بينم سر خورشید را 


دو طرح از روبا زاهدنیا - لوندویل 


پر نده شب 
پابه‌پای پرنده شب می خواند 


آواز تابستانه‌های پیلاقی را 
مرد کوهستان 


عکس زیبای رخ دوست چو در جام افتاد 
باده خندید و به رقص امد و در دام افتاد 
جام برداشتم و بر لب آن بوسه زدم 
دل از این وسوسه لرزید و در اوهام افتاد 
یار برخاست که از میکده بیرون برود 
خود از این کار پشیمان شد و بدنام افتاد 
دادمش ساغر می تا که کمی نوش کند 
می چو نوشید در آنديشه احلام افتاد 
گفت برخیز دگر شام و شب تار امد 
دشمن از بودن ما در طمع خام افتاد 
گفتمش محتسب از بودن ما باخبر است 
کار ما سخت شد و در خم ایام افتاد 
گفت امید به فردا نتوان داشت مگر؟ 
گفتمش هیچ ندانم که چه فر جام افتاد 
ناصر محسنی 


خواب 

من کب بدا وه را 

باارویای تو خواب می کنم 
خی هی ا 

آخرین بار 

در نبض کدام ستاره خواهم مرد 
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۰ 


مه 


دت 
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جد 


#ژول من 


صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 





بل «سی» از توده استخوانی محافظت می کند 
مصرف میوه و سبزیجات می تواند به 
ا محافظت مردان مسن دربر ابر کاهش توده 
0 استخوانی که‌عامل اصلی شکستگی استخوان 
7 لگن است. کمک کند. تحقیقات جدیدنشان‌می 
دهد تراکم مواد معدنی استخوان‌ها.وضعیت 
کلی و خطر شکستگی آن هاعلاوه بر کلسیم به 
موادغذایی متعددی‌بستگی‌دارد.این محققان 
۴ معتقدندویتامین “بدن رادربرابرالتهابات 
محافظت می کند. التهاب مزمن می تواند به 
جذب استخوان‌ه او کاهش جرم آن‌هامنجر 
شود. مطالعات قبلی در این زمینه تأثیر مصرف میوه وسبزیجات رااثبات کرده بودند اما 
نتایج این تحقیقات برای اولین بار نقش ویتامین ارا به طور خاص و مجزا مطرح می کند. 
گفتنی است نتایج این تحقیقات تاثیر مشابهی رادر زنان سالمند تایید نمی کنده این در 
جال است کف بان زود مش ار راودا اه ده اسان ووک مت ان 
می شوند. همچنین محققان اعلام کر دند:بر خلاف انتظار و یتامین ادر مردان‌سیگاری 
کارا کمتری درد 


ہی و کک کک کے ی ویک 


مراقبت از همسر سب افزایش امید به زند گی می‌ شود 

یک بررسی جدید نشان می دهد پرستاری از همسر باعث افزایش میانگین طول عمر 
و کاهش خطر مر گ می شو د. تحقیقات محققان نشان می دهد که مراقبت و پرستاری از 
همسربیمارسبب افزایش امید به زند گی (میانگین طول عمر) در فرد می‌شود. بررسی‌های 
انجام شده روی ۱۶۸۸ زوج‌های بالای ۷۰ سال به مدت ۷ سال نشان داده است پرستاری 
ازهمسربیمارسبب می‌شودامیدبه‌زند گی تا ۰درصد افزایش یابد.این پژوهشگران 
معتقدن د که عوامل فیزیولوژیک هم در ایجاد این اثر دخیل است.به گفته آنهادرواقع 
ترضح هورمون ا و کسی توسین دراین افراد سبب مقابله بدن باعوامل استرس زامی شود 
و میانگین طول عمر را افزایش می‌دهد. 





.2 
رنگ جشم بر دید انسان تاثیر دارد 
محقفان به اسرار جدیدی در مورد 
که‌در موردرنگ چشم وجوددارد تاثیر 
به‌این ترتیب افرادی که جشمانشان دارای 
رنگ‌دانه‌های کم رنگ‌تری است. در مقابل تابش نور 
ین حال دلیل علمی برای بت قرضیه‌هایی در مور باهوش تربودن اراد با چشسم ره 
ردا ردول تن ررق مت ری در مورد بالا بودن واکنش افرادبا چشمان 
تیره دارند. این مطالعه بامشاهده چند ح ر کت ورزشی انجام شد. دانشمندان با مطالعه 
که چشمان تیره‌تری دارند دراین دسته فعالیت‌هامو فق تر ند و در مقابل ورزشکارانی که 
چشمان روشن دارند» در حرکت‌های آرام مانند گلف یا بولینگ قدرت دارند. 


ہی و کک کک کے ی ت۳۵ 


کشمش» کلسترول خون راپایین می آورد 
فیس رمو جوددر کش مش به کاهش کلسترول وبهبودعملکردروده‌ها کمک می کند. 
همچنین پتاسیم مو جود در کشمش مو جب کاهش فشار خون و جلو گیری از دفع مایعات بدن 
می شود و نیز به لحاظ داشتن سلنیوم» مصرف ان برای پوست بسیار توصیه شده است. 











ر 7 
اطلاعات مکی ۴۶ ارو ۳۳۹۳ 





شیر مادر و نقویت ریه های کودک 

پژوهشگران‌می گویند کودکانی که از شیر 
مادر تغذیه می کنند. ریه های قوی تری دارند. 
شیر خوردن باعث تقویت ریه‌های کودک 
از کودکان ۱۰ساله دریافتند که آن دسته از 
کودکانی کهمدت عماه‌ازشیرمادر تغذیه 
کرده اند. عملکرد ریه هاشان بهتر است. 









پژوهشگران می گویند عضلات صورت در تجزیه و تحلیل آنچه می‌شنویم. موثرند. 
هنگام شنیدن نه فقط اعصاب شنوایی, بلکه عضلات صورت هم پیام‌هایی به مر کز شنوایی 
در مغز ارسال می کنند. پژوهشگران می گویند عضلات صورت حس گرهایی دارند که به 
طور غیر مستقیم در فهم شنیداری انسان موثرند. 

این پژوهشگران به کمک ربات کوچکی که روی سردا وطلبان نصب شد پیام‌هایی 
زا کیش کر ان در ان اف دار الیو دای کدنف ار اط اف اس رات 
کوچک. تارهای ظریفی خارج می شد که با تکه جسب‌های کو چکی به پوست صورت 
داوطلبان متصل می‌شد. 

داوطلب سپس می‌بایست به لیستی از کلمات معمولی و پیش پا افتاده‌مثل «داشتن» 
«سر باشد گوش می داد. تلفظ این دو کلمه درزبان انگلیسی به یکدیگر شبیه است. 
پژوهشگران می گویند. نحوه تلفظ لغات در تحلیل شنیداری انسان و برداشت کلی از 
آنچه شنیده‌است»اهمیت دارد. حالت عضلات صورت. هنگام شسنیدن یک لغت که به 
جند صورت مختلف خوانده می‌شود. فرق می کند. 

عضلات صورت حس گرهایی دارند که هنگام شنیدن یک مطلب فعال می شوند و 
پیام‌هایی را به م رکز شنوایی در مغز ارسال می کنند. مثلازمانی که لغت «سر» درست تلفظ 
شود. گوشه‌ای الب با حالتی ملایم به سمت بالامی رود. در صورتی که هنگام شنیدن لغت 
«داشتن» لب‌ها به سمت پایین مایلند. اگر یک لغت با لهجه و یا اشتباه تلفظ شو د» عضلات 
صورت کمی درهم می روند. این حالت در تحلیل شنیداری تأثی رگذاراست. نتیجه این 
تین ابت می کد که در مغر انان ی کا یوق س تیک کی فلز 
باهم در ارتباطند. پژوهشگران در عین حال می گویند نباید انتظار دا 
جنین تحقیقاتی در فعالیت‌های روزمره استفاده کرد. 


ت کو آن از ا 


ہی و کک کک کے ی ییک 


تا می توانید لبنیات بخور ید 
بررسی‌های اخیر محققان نشان داده که مصرف لبنیات ازبروز سرطان مثانه جلو گیری 
می کند. محققان پس ازبررسی ۸۲ هزار زن و مرد سوئدی که ٤0۸‏ نفرشان به سرطان مثانه 
مبتلابودند به این نتیجه رسیدند که رابطه مستقیمی بین مصرف مواد لبنی و مبتلانشدن 
به سرطان مثانه وجو د دارد. 





مصرف زیاد مسکن خطرناک است 
محققان اعلام کردند داروهای‌مسکن که‌برای 
درمان بیماری میگرن استفاده می‌شود در صورتی 
cel O Î‏ 
شدن‌این بیماری‌می‌شود. تحقیقات نشان داده 
است تعدادی‌ازافرادی که‌ازداروهای مخدر 
مانند کدئین برای سردرداستقاده کر ده‌اند. دجار 
میگرن‌های مزمن شده اند. 
بیماری میگرن سردرد نبض داراست که می تواند بااحساسیت چشم به نور تهوع و 
استفراغ همراه شود. این بیماری صدها میلیون نفر در سراسر جهان را گرفتار کرده و گاهی 
می تواند ساعت‌ها یا حتی روزها ادامه داشته باشد. سابقه خانوادگی نیز در بیماری میگرن 
اروا تفص صاب 2 صد ك فاد ان بهس کرن اساد ارس 
داروهای مسکن خودداری کنند. 








آذر دلخوش 


کننگوی بزشکی 





گفت وگوی پزشکی با خانم د کتر آرزو باجوری (پز شک داخلی) 
میگرن را خوب بشناسید 


تا نام میگرن م یآید خیلی‌ها سرشان تیر م یکشد» اگر شما هم خدای نا کرده جزو 


این دسته از اف راد هستید جند لحظه وقتنان را به ما بدهید. 


۵ آماری از مبتلایان به میگرن را بگویید. 

6# بیش از ۲۹ میلیون آمریکایی از میگرن رنج 
می‌برند اما درایران اماردقیقی در دست نیست البته زنان 
سهبرابر بیش ترا زمردان به این بیماری مبتلامی شوند. 
رر ر 0 ق 
سال اتفاق می‌افتدو ۷۰ درصد مبتلایان به میگرن سابقه 
فامیلی دارند. 

0 علایم قبل از حمله میگرن چیست؟ 

¢ @ حملهمیگرن به علت انقباض عروق‌داخل 
مغزی اتفاق می‌افتد (بتابراین علایم به علت تغییر در 
فعالیت سلولهای مغزی می‌باشد) درد میگرنی وقتی 
اتفاق می‌افتد که سلو لهای مغز ی تحریک‌شده و مواد 
شیمیایی آزاد شود واین موادباعث تورم عروق خونی 
سطح مغز شده و عروق خونی متورم» سیگنالهای دردرا 
به مغ زارسال کند. درد میگرن معمولاً یک دردارجاعی 
است که در اطراف چشم و گیجگاه احساس می شود 
درددرصورت. سینوسهاء فک یاناحیه گردن نیز دیده 
شده و اکثر مردم در زمان حمله نسبت به لمس سر بسیار 
حساس اند و فعالیت‌هایی نظیر شانه کردن موها ممکن 
است دردناک یا ناخو شایند باشد. 

۵ علایم تشخیص میگرن راذ کر کنید. 

۰ درد متوسط یاشدید که فعالیت روزانه را 
مختل کند. تهوع حساسیت به نورو صداء حملات 
چهار تا ۷۲ساعته اختلال بینایی که در یک پنجم افراد 
میگرنی اتفاق می‌افتد و یک هشدار جهت شروع سردرد 
اراد در ھور احساس کر کر دارید 
وبهسختی صحبت می‌کنند تغیی رد رضربان قلب» 
احساس بالا بودن دمای بدن و گاهی درد میگرنی باعث 
احتقاق بینی نیز می تواند باشسد. سایر علایم اسهال و 
پبوست رامی توان بیان کرد 











6# میگرن به دودسته کلی باعلایم پیش‌د رآمد و 
بدون علایم پیش درآمد تقسیم می‌شود. 

علایم اولیه شامل خمیازه» احساس خحستگی» 
سفتی کردن»احساس تشنگی» حساسیت به نورو صدا 
ریک یر اد 
رابه وجود می‌اورد. 

۵برای تشخیص میگرن چه باید کرد؟ 
میگرن و جودندارد عوامل برانگیزاننده‌به تشخیص 
استفاده می شو د. 

۵ عوامل برانگیزاننده میگرن جیست؟ 
نخوردن یک وعده غذایی یا گرسنگی شدید. خوردن 
کنسروهاء فست‌فودها؛ کمبود بعضی مواد غذایی مثل 
در خحشان» مسافرت هوایی» تغییرات آب و هواء الود گی 
هواواضطراب افسردگی‌وفشارعصبی تغییرات 
هورمونی سر و صدا تماشای زياد تلویزیون جزو علل 
SMS‏ 

@ باتبت موادغذایی خورده شده‌در طول روزدر 
دفترچه ‌یادداشت وشروع شد ن سر درد می توان از حمله 
eee o‏ 
والبته بهتراست برای اثربخشی بهتر قبل ازاینکه درد 


مریم غریب زاده 


نات کی ۸۷ 


سوگل ناصردهقان 


شدید بشود دارو رامصرف 
کت کر سردردهای مر 
es‏ 
از کورتن نیز استفاده شود. 
اگرحملات میگرن مکرراً 
اتفاق بیفتد یااگر حملات به 
داروهای مربوطه پاسخ ندهند 
بای داز داروهای پیش‌گیری 
کننده استفاده شود که شامل 
رک 
بر ام ات هرا را 
سدیم و اورگاتامین سی و 
عبره هستند. 

9یا علت واقعی میگرن پیدا شده؟ 

گر جه دانسته‌های زیادی در موردسردرد 
میگرنی و جود دارد اماهنوزمکانیسمی که علت آن رابه 
خوبی مشخحص کند پیدانشده است. محفقان فهمیده‌اند 
که میگرن یک اختلال بیولوژیک است که ممکن است با 
افزایش حساسیت سیستم اعصاب مغز به وجود آید. 

درم ان میگرن درزم ان قاعد گی زنان جگونه 
است؟ 

داروهای مسکن نظیر اورکاتامین 
سی ایبوپروفن ناپروکسن و ٤۸۸و‏ همچنین 
دی‌هیدروارگوتامین و سوماترپیتان جزو داروهای 
شک درد حادمیی نز SG‏ ۳ 
داروهاپاسخ ندهند از ضددرد مخدریا کورتن استفاده 
E‏ 

جهت پیشگیری از میگرن قاعد گی» فلوکستین 
بسیار می تواند موثر باشد و مکمل ویتامین منیزیم 
نیز جزوروشهای پیشگیری است.اگر به روشهای 
پیشگیری پاسخ ند هد از هور مون درمانی هم در مواردی 
استفاده می شو د. 

جه علایمی در میگرن خطرناک است؟ 

٩‏ اک رنتغیرات اکا ک0 
دست دادن تعادل و یاضعف عضلات یاافتادگی پلک 
ودردگردنیاسردر دا کار ۳ ۰ ۱ ۳ 


۵ در رابطه با اختلال بینایی که در میگرن فرمودید 
توضیحی دهید. 


0 یک نوع از میگرن تحت عنوان میگرن آرام که 
میگرن بدون‌سردرداست ولی همراه علایم بینایی است 
مانند دیدن نورهای جرفه زننده و گاهی داشتن احساس 
سبک سر یا سر گیجه. 


ستایش عباس زاده 








+ 
۰ 
1 
4 


ناسی از اروت قانی 


ات 


ادا کددی 





در ترو د اسنان 
اولین روره 


از الهام خراسانی زید آبادی از شهر بابک کرمان 


تازه‌برای ما تو مدرسه جشن عبادت گر فته بودند و 
من باید اون سال روزه‌می گرفتم. خودم هم اراده کردم که 
حتماتمام‌روزه هاموبگیرم.اخردیگر ۵ ۱سالم‌بودو واسه 
حودم مردی شده‌بودم. روزها پشت سرهم گذشت و ماه 
رمضان نزدیک شد. مامان: حالا دیگه باید زودتر بخوابی 
خودم واسه سحری بیدارت می کنم.راستی واسه افطار 
چی دوست داری برات درست کنم؟ حالا دیگر اذان را 
گفته ومن ازاین لحظه‌دیگر اجازه‌ندارم چیزی بخورم. 
ولی نمی‌دونم چرانمی تونم خودم رابا کارهای مختلف 
سر گرم کنم و یادم نره که روزه‌ام. تومدرسه زیاد گرسنه‌ام 
نبودولی خیلی تشنه‌ام شده بود. از مدرسه که اومدم با 
بی حوصلگی روی تختم نشستم وسعی کردم هر جوری 
هست چند ساعتی بخوابم تازودتر افطار شود. حالا تازه 
ساعت یک است حالا کو تا افطاریعنی می تونم تحمل 
کنم. کاشکی فقط یک لیوان... عدایا چی کار کنم. 

تکالیفم تموم شدولی فکر می کنم وسط همه کلمات 
تکالیفم نوشتم«اب».حالا ساعت ۳است.ولی حالشو 
ندارم برم تو کوچه بازی کنم.دیگر طاقت نیاوردم و رفتم 
توی حیاط. شیر آب راباز کردم تادست و صورتم را 
بشسورم.مامان: پسرم یک وقت بادت نره که روزه‌ای و 
ار رد ات تابر ای 
حونه خاله و تا افطار برنمی گر دد حالامامانم نیست و من 


کله باجه 
از بچگی عاشق بوی «موی سو خته) بود. موقعی که 
می‌شد. همه می گفتند «در و ینجره‌ه اراباز کنید جه 
از موهایش راقیچی می کردوروی گازمی‌انداخت 
موهافر می خوردند و جمع می‌شدند. حتی یکبار هم 
قرار گرفت. 
تأمد تهامجبوربودموهایش راچتری درست کند 
چه باحجاب شده و مقنعه‌اش فرق سرش نیست» حتی 
بعضی وقتها کلاه زیر مقنعه سرش می کرد اما بیچاره 
خانم ناظم نفهمید که چرا چند ماه بعد دوباره‌ورق 
برگشست.حالاهم که‌بزرگ‌شد‌بودهنوزبوی«موی 
بود و خواب می دید که در خانه‌مادربز رگش گوسفند 
کشته‌اند و خاله‌ها مشغول تمیز کردن کله یاجه‌اند... 
امانه...».این بارانگارب و خیلی نزدیک بود. به زحمت 





زیر نظر: محمود اکبرزاده 


راحت می تونم آب بخورم و هیچکس نفهمه. آخه دارم 
از تشنگی می‌میرم. همین طوربه آب زل زده‌بودم که یاد 
امام حسین(ع) افتادم واینکه چطورهمه‌بچه‌هاو خودش 
رادرحال تشنگی به شهادت رسوندند.بلندشدم.بدون 
اینکه شیر اب راببندم رفتم کتاب دعای مادرم رااز سر 
طاقچه اوردم و زیارت عاشورارا خوندم ودعا کردم خدا 
بهم صبر بله تازودترافطارشود.دوبارهرفتم سرشیرو 
درحالی که‌دستم پراز اب‌بوددستم رابه لبهايم نزدیک 
کردم و تازه فهمیدم حضرت عباس بااینکه اینقدر تشنه 
بودولی آب رااز دستش رها کرد و آب نخورد. درهمین 
فکر بودم که ناگهان صدای اذان را از مسجد محله شنیدم. 
اصلاً نفهمیده‌بودم که این ۲۳ساعت چطوری گذشته بود. 
ارس لیا رومام اک E‏ 
از خانه خاله بر گشت وم دروایستاده‌وباهیجان‌من‌را 
نگاه‌می کند. " 


چش مانش را گشود.فکر کرد که به جای‌سیاوش در 
آتش انداخته شده وبه‌دنبال کاووس گشت»هشیارتر 
شد.... فهمید که سیاوش نیست بلکه تهمینه است. همه 

خواست برخیزد. اما نمی توانست انگار کاووس 
تمام‌بدنش رابه زمین بسته بود... تمام نیرویش راجمع 
کرد از خدای یکتا کمک طلبید و بر خاست. خودش را 
به شیشه زد... شیشه که شکست خودش هم به پایین 
تقك 

هم 

وقتی که‌به‌هوش آمد دربیمارستان‌بودوهفت 
جای بدنش شکسته بود شانه‌هایش به دلیل برید گی 
توأم باسوختگی شدید بانداژشده‌بودو درد شدیدی 
رابه جانش می‌ریخت. چندروزی مجبوربودبه حاطر 
گاز گرفتگی شدید فقط شیر بخورد.ظاهر گاز گرفتگی‌او 
رابیهوش کرده و انفجار خفیفی که در اشیزخانه کرو چک 
اتاق دانشجوییش صورت گرفته بود آتش رابه تمام خانه 
هدایت کر ده‌بود. حالا می فهمید که جرااحساس می کرده 
کاووس دست و پایش رابسته... 

امایک چیز بود که اورابه هوش اورد ان هم اشتیاق 
ناشی ازبوی موی سوخته.خداراشکر کرد که هفته قبل به 
وسوسه‌دوستش گوش نداده‌بود که‌داری کچل می‌شوی 
بیا کمی از آن طنابهای مز خرف را کوتاه کن. 


4 1 
رامات ا ر @ رم ۳۳۹۱۳ 
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2 بهناز یوسفی -الیگودرز 

(بازار» شمارا خواندم. یک نمره مثبت داشت و 
یک‌نمره‌منفی؛فضای‌داخل بازارومناسبا تآدمهارا 
خیلی حوب وملموس توصیف کرده‌بودید.به گونه‌ای 
که خوانن دهبه‌راحتی خودرادرفضای دادوستدو 
خرید وفروش احساس می‌کند. و امانکته منفی؛ قبول 
دارم که بعضی از تجارو کسبه‌بازار ”خصو صا دلالها 
-کمی بی‌انصاف هستند اماهمین الان و درهمین 
بازار«تورم‌زده» تهران.هستند حجره‌دارانی که اسطوره 
ایمان و الگوی انصاف هستند. من خودم یک حاجی 
بازاری‌راسراغ‌دارم که‌ب خی ازاجناس حجره‌اش راکه 
متعلق به یکسال قبل است» علیرغم صددرصد گرانتر 
شسدن آن جنس در یکسال اخیر همچنان به قیمت 
قدیم می‌فروشدابااین حساب بی‌انصافی است که 
ابی‌انصافی» معدودی از افرادراعمومیت بدهیم! 

( بهاره محمدی "یلام 

«باز گشت ستاره» را خواندم. قصه خوبی بود.امااز 


آنجایی که‌درداستانتان‌به‌اسم«شخصیت های حقیقی ) 


اشاره کرده و حتی به بر خی از «ستاره‌ها» توهین نیز 
کرده‌اید نمی توانیم قصه‌تان را چاپ کنیم؛ مخصوصا 
که دست به شکایت ان‌ستاره‌ای که در قصه شمابادکت 
سبز» وارد فرود گاه می‌شود. خیلی هم خوب است و 
یکمرتبه دیدی زندانی هم شدیم! 

« فرنگیس -الف -کرمان 

قصه«فریب) را خواندم اما شخصیت اصلی 
فصه تان بد جو ری دجار «تعدد شخصیت») شده بود» 
لااقل‌اگردلیل‌این تغییررفتاررامی‌نوشتیدبازهم 
می‌شد کاری کرد.امابه‌این شکل که شمانوشته‌اید 
باورپد یرنیست. 

2 شهرام آبادی - شیراز 

«(خیانت در محضر) راخواندم. داستان پلیسی 
قشنگی بود. اما یاد تان باشد که در قصه‌های «پلیسی - 
جنایی»باید«معما»حرف‌اول رابزند»درغیراینصورت 
حرفی برای گفتن نخواهد داشت. 

> سیمامهجوری -تهران 

«روزهای‌داغ زمستان»راخواندم.نمی‌دانم چرا؟ 
امااحساس می‌کنم این قصه برایم آشناست یا به شکل 
فیلم دیدهام؟ پایک قصه‌با همین مضمون حواندهام؟ 
شاید هم قبلا خودتان آن راارسال کرده و حالا آن‌را 
دوباره‌نویسی کرده‌اید؟ اگر پاسخش راپیدا کردم.ان 
رامی‌فرستم برای چاپ. 

2 امیرحسین بهمنی -قزوین 

مضمون قصه‌تان حیلی تکراری بود.کمی از تخیل 
ET‏ 

© فرزاد قریبی -اصفهان 

قصه«روزهای خدا»راکمی دیربرایمان‌ارسال 
کر کا وس هبو دنور کر 
از شماره‌های دهه فجر ان راچاپ می کردم. 








شد 4 ۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 





طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. بک نفر و 
4 + سس ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قر عه انتخاب و 
ار ر فاس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


شاعرە مرد | درنیروی هوا یی از چاشنی‌های] | از مر تجعین | ا صاحب | 
پرانی بجوییدش غذا کلام واحدی در سیاست نامه 
عوام پسند پیک کاغدی لکتر یمیت 
هن ها ۳0 ت ناه نا 
۳۷ 
3 ۳ 
= 
ازضمايو | 
2 و 
۳۹ القاب 
تااستوار | 
ا | مر 
رس 
Ea‏ 


۱ اج‎ C 
ع ی‎ 
۱ 4| 5 | ل ی‎ 


3 
3 
E 
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۰ در عقل و سلا 


TTT TE SEE: و‎ 2 
EZ ۵  نتخیرورف‎ | 


جدول دودو 7727 


اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 


هی 


۵ شا 


قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رح شود. 


FI 1۶] ۱۷] | | ها‎ 
11111 بح‎ 
A PIII | 


۳3 
| | اس | ار 
1٩*1 1 ۳1 ۱ ۲‏ ۰1 
زا اسمه ۱ ۱ ال سس 

کهکشان 


لا ره تک (۴۷) ۷-۳۰ 


نس 









هم هست 


0 اناد ادله 


















1- مهیا و آماده-محل آسایش و استراحت ۲- 
فاخته -دوره‌ای که در آن انجمن تشکیل 
می شود -برناده‌ای با گوشت لذیذ شییه کیک 
۴-براستی» بی گمان -نشانه نفی وسلب 
نج وشت کره ک وه راز درن خوانده 
وباسواد۴-ازاقوام‌ایرانی -طلوع آفتاب 
-پوستین‌دوزساکت وخاموش ۵- عدد 
هندسی ‏ درکار خی رن ازبه آن‌نمی‌باشد 
سحرف‌مفت ۶- نادر -"بخش عقب پای 
آدمی -پیکی معروف وابسته به شهرداری ۷- 
گشاده_ قرض ودین -دراصطلاح به یک کمی 
گفته می شسود -ثروتمند - اک کوزه گری 
۸-عبور کالااز کشوری به کشوردیگربدون 
لندن آمریکایی -زشت‌ونایسند ۱*۰ - گوارا 
می‌پردازد 11- بی‌بند وبار م رکز موسیقی 
جهان -"تیره‌و کدر چسبنده‌معروف "خانم 
تعجب کرده ۱۲ -نوعی هواییمای جنگی 
-"وادی معروف در حضرموت -یشتیبانی 
۳- ام‌الخبائث -منسوب به یکی از شهرهای 
بت ور ابا ۲ 
قورباغه درختی ‏ "کشوری اسیایی به مرکزیت 
وین تبان -"نهادبه اضافه یک حرف -برروی 
رودخانه هم می‌زنند 1۵- تقویت رادیویی 
"ریشه > گروهی از تیم‌های‌ورزشی که به‌ طور 
-اصل نیست ۱۶- پیامبر صبور -اداره تلفن 
-موسس و بنیانگذار ۱۷- در مثلثات به نست 
ضلع مجاور زاویه حاده در مثلث قائم الزاویه به 
ضلع روبروی آن می گویند ""متحیر و متعجب شدن. 
عمو دی: 

داده شود کسی که حوب غذابخورد ۲-عمل‌هاء کارها 
-کنایه از ادم‌زیرک وآب زیرکاه -تمامیت ۳-زیان 
سعصب -کمانگیر اسطوره‌ای -مادر عرب فضاو جو 
۴- شهری مذهبی نزدیک تهران "از سازهای زهی درهم 
ريخته -میمون قوی جثه -پسر ۵-میوه -استنتاق -مایع 
حیات ۶-پسر ترازو محل نمای ش فیلم ۷-دندانه 
سوهان -مغلوب کردن در شطرنج -از ماههای تابستانی 
کاشتن قلمهدرخت نامه فرستادن ٩-غذای‏ آبکی 
۰- ازاشکال هندسی -توانایی وثروتمندی ۱۱-عددماه 
دست افزارنجار جادو کردن -ساقه درخت -مخفف 
آکبند ۱۲-آرام‌وساکت مرکزقرقیزستان "سلول 





آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های /۱ ۱ 
این صفحه پبشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ || ارسال نم 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن || کاک 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند / 








اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۳۵۵ 
۱-متقاطع: محمدعلی باقری - قم 
۲- شرح در متن: احمد محلاتی - تهران 
۳ کاکورو: ژیلا آتشک- تهران 


جدولها زیر نظر:داودبازخو www. ۸2۲۲00 1207210 yahoo.com‏ جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 


ارسال خواهد شد 

















۳۴-جوی خون <-"کهن‌ودیرینه -مرواریددرشت ۱۴- 
پراکندگی-نقل کردن مطلب» خبریا حدیثعذرنابجا 
-"شامه نواز ۵ -واحدی در بعضی از ورزش‌ها -پذیرفته 
نشده دایم وهمیشگی و فانوس دریایی 1۶ جمع 
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آیا می توانید از نقطه شروع (در بالا) وارد این آناناس شده و پس از 
توجه داشته باشید که نباید خطوط را قطع کنید و یااز یک مسیر دوبار 
عبور نمایید! 


شروع هھ 





چند چهار ضلعی ؟ 
آیابا کمی دقت و حوصله می توانید بگویید در این 
تصویر چند چهارضلعی وجود دارد؟ 
برای راهنمایی شسمامی گوییم که منظور از 
چهارضلعی: تصوير مربع يا مربع مستطیل است. 
ضمناهنگام شمارش» چهارضلعی‌های چند 
خانه‌ای و مشترک رانیز به حساب اورید. 


نقطه به نت 
برای آنکه کشف کنید اينها در کجا زند گی می کنند. نقطه‌ها را از شماره ۱ تا ۸۵به یکدیگر وصل کنید 









هرم تکی را پیدا کنید! 
یک باستان‌شناس که به سرزمین فراعنه سفر 
کرده‌بودبااین هرم‌هابرخورد کرد. امابه زودی 
متوجه شد که تمامی این هر مها به جز یکی زوج 
هستند. هرمهای زوج رابا مداد به یکدیگر وصل 
کنید تا هرم فرد را پیدا کنید. 


درزبان فارس ءضربت! لمئل وجود 
دارد که در آن کلمات «دم گاو) و «حریف» 
به کاررفته است و کنایه ازبهانه‌بهدست 
حریف دادن اسست. آیا می دانید این کدام 


کدام ضرب‌المثل ؟ 0 
در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود 
دارد که در ان چهار تا«یا» به کار رفته است 
و کنایه از گریختن به سرعت برق است!آیا 
می‌دانید این کدام ضرب‌المثل است؟ 








سکه ت ازو ر گت ین قدر ت هااست 


وحن اھ دقایی 





j goodarzi@yahoo.com 






از هر کجا که دوست دارید مصاحبه راشروع کنید. 
۵« قبل از هر چیزبسیار حوشحالم که در مجله اطلاعات 
هفتگی حضور دارم. مجله‌ای معتبر که پشتوانه ای محکم 
دارد و شاید اگر نشریات دیگر که سابقه اطلاعات هفتگی 
را ندارند با من برای گفتگو تماس می گرفتند آن تمایل در 
من به وجود نمی آمد. چرا که سالهای سال است عمر خود 
را با اطلاعات هفتگی سپری کردهام. 

# عشق و علاقه به هنر از کی در شما بیدار شد؟ 

۰« ازهمان‌دوران کودکی ومدرسه‌این اتفاق‌درمن افتاد. 
دردوران مدرسه هميشه دوست داشتم موجب خنده و 
شادی بچه‌ها بشوم و وقتی معلم سر کلاس نمی آمد. ناظم 
مراصدامی کردومی گفت: آذری بیاو بچه‌هاراس رگرم کن. 
من هم برای بچه‌ها صدای معلم‌ها را تقلید می کردم. 
فارعالتحصیل جه رشته‌ای هستید؟ 

2 «>دانشکده هنرهای دراماتیک. 

# در کدام مدرسه تحصیل کرده‌اید؟ 

۸ 2 ابتدادبیرستان کورش بودم و بعد به دبیرستان ادیب 
رفتم وهمانجادیپلم گرفتم.درهمان مدرسه بود که 


کارهای هنری‌مان شکل گرفت. 

جه سالی بود؟ 

AVI 

گویاهمان موقع بامرحوم فرهنگ مهرپرورهم آشنا 
شدید؟ 


2 0 بله. جشن فارغ التحصیلی ما در تالار فرهنگ برگزار 
کرد و من هم یک کار اجرا کردم و با هم آشنا شديم. 

پس از همان دوران کودکی یک پا هنرمند بودید؟ 
2 0 یادم می آید در منزلمان روزهای جمعه دو تختخواب 
چوبی را کنار هم می گذاشتم و آن رابه صورت سن درست 
و رویش هم یک فرش پهن می کردم و از بچه‌های مدرسه 
۵ شماسالهای سال است جمعه در رادیو برنامه داشتید. 
جند سال است حمعه‌ها در رادیو کار می کنید؟ 

2© من تازه پشت لبم سبز شده‌بود که به رادیورفتم و 





زیرنظر: جعفر گودرزی 


منوجهر آذری: 


مشکل سینما و تئاتر هم مثل تر افیک است 


گفت و گواز: مهدی تهرانی 





درحال حاضر ٩‏ ۲سال است جمعه ها در رادیو فعالیت 
می کنم. خوشبختانه اهل هیچ چیز نیستم و به شدت با دود 


و سیگارهم مخالفم باهر چیز از نوع دودی‌اش مخالفم. 


ادم ماهی» برنج ... 
بازنشسته رادیو هستید؟ 
©0 بله. 


جند فرزند دارید؟ 

© چهار فرزند. دودخترو دو پسر. یکی از فرزندانم 
دکترای طب دارد. دیگری د کترای علوم آزمایشگاهی و آن 
دیگری هم دندانپزشک است و دختر دیگرم هم لیسانس 
مترجمی زبان انگلیسی دارد. 

زحق توفیق خدمت خواستم. دل گفت پنهانی. چه 
توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. با شسنیدن این 
شعر یاد جه می‌افتید؟ 

> یاداین که دربرنامه صبح جمعه باش‌مایک عمر 
مردم را خنداندم و خنده رامیهمان لبهايشان کردم واین 
بزرگترین توفیقی بوده است که در سالهای عمرم به دست 
اورده‌ام. 

# سختی‌های زیادی هم در اين راه کشیدید. 

۸>هر کاری اگر همراه با سختی نباشد لذتی شمادر یی 
ن داردامادر حال حاضر همه از همان ابنتدادرپی رفاه‌و 
به دست آوردن همه چیز بدون سختی‌اند. در گذشته تنها 
سر گرمی مردم رادیو بود و برنامه‌ه ای رادیو برای مردم 
جذابیت خاصی داشست» ضمن این که رادیو این طوری 
نبود کد ھر کسی ازراه‌می رسیدبتواند در آن کار کند.باید 
امتحان می داد» استعدادش راداشت و خلاصه کاربلد بود. 
شا در ان سا ها د ا ودک ماه راک تما مق کسیر 
بگویم. یک ماه تمام سر تمرین می‌رفتم. بعد از یک ماه به 
کار گردان گفتم:اجازه می دهید من دیگر سر تمرین حاضر 
نشوم آخر گفتن یک جمله که کاری ندارد و او گفت:نه. 
یت اماب وھ بان دی ن ر ر ریک 
ارزش کار را بايد همه می دانستند. 

8 آن جمله‌ای که باید میگفتید چه بود؟ 

۵ سلام شیر ممد. حالت چطوره؟ کجا می‌ری؟ 
© بله» یادم میآید نمایش رادیویی خوشه‌های خشم 
انرجان اشتاین بک را توسط صدرالدین شسجره کار 
می‌کردیم. .واقعاً برای این نمایش خیلی زحمت کشیدیم 
مخصوصا برای افکت‌هایش .درقسمتی ازداستان جندنفر 
از شخصیت‌های قصه در جنگل راه می‌روند و باید افکت 
خوبی هم روی آن گذاشته می‌شد. مرحوم مسعود مصدق 
برای بهتر از آب د رآمدن این قسمت داستان دی گونی بر گ 


م 
اطلاعات ی )۵ ۳۳۹۳ 





درخت جمع کرده بود و داخل حياط استودیو ريخته بود تا 
موقع راه رفتن» صدای خش خش بر گها زیر پای گوینده‌ها 
ا اک و ھا نخان کا 
شاید تو جه نمی‌شود. همه به دنبال کارهای ساده و راحت 
هستند و غافل از آن که راحتی ورفاه خحلاقیت به همراه 
نخواهد داشت 

# شخصیت کارمند کو جولو از ساخته‌های ذهنی 
خودتان در راد یو ست. درست است؟ 

© 2 بله» کاراکتر کارمندیان راخودم خلق کردم و خاطره 
خوبی که ازاجرای این کاراکتر در ذهنم مانده‌این که در 
آن زم ان‌وزیروقت اقتصادودارایی گفته بود می خواهم 
بدانم این کاراکتر کارمند کوچولورا چه کسی اجرامی‌کند 
چراکه من بااین کاراکترهمذات پنداری می کنم ووفتی 
فهمی دمن آن رااجرامی کنم» پنج هزار تومان پاداش برایم 
درنظر گرفت. 

۵ ان زمان حقوقتان جقدر بود؟ 

)> ماهیانه ۶ هزار تومان از رادیو می گرفتم. 

۵ یک سوال ازابتدای مصاحبه می خواستم بپرسم و یادم 
رفت و آن اینکه جرا برنامه‌های طنز رادیو فقط مختص 
جمعه‌هاست. مگر روزهای دیگر هفته نمی شود نشاط 
زا مرد واي کرو 

ها کاس ورتم کر .درهمین رادیوپیام 
می‌توانند یک شیفت روزانهاش رابه طنز و س رگرمی 
احتصاص دهند. همه‌اش که نمی شود مرتب اخبار یخش 
کردواز ترافیک حرف زد. چون سینماو تثاترمان‌هم 
مشکلش مثل ترافیک است. راه‌حل زیاد اما مشکلات حل 
نشدنی. در تثاتر که هنرمند همیشه دغدغه امرار معاش 
داردوسینماهم که تماشاگر ندارد. از سویی بلیت گران 
آن و از سویی هزینه ایاب و ذهاب...و اگر هم وسیله داشته 
باشی آنقدر دنبال جای پارک می گردی که عطای سینما 
رفتن رابه لقایش می‌بخشی و وقتی هم با هزار زحمت و 
بدبختی به سالن سینمامی‌روی می‌بینی فیلم‌ها حرفی برای 
گفتن ندارند و به همین دلیل مخاطب تر جیح می‌دهد با 
بام ,دیع ٩‏ ۰ تومانی فیلم رادر خانه تماشا کند. به 
راستی چرا تلویزیون هر هفته یک تئاتر پخش نمی کند؟ 
جرا محله‌های ماا زداشتن برنامه‌های تئاتر محرومند و تئاتر 
این مملکت فقط محدود شده به سالنهای تئاترشهر. 

۵ درحال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

2 2 بازی‌د رمجموعه‌تلویزیونی آشپزباشی‌به کارگردانی 


درحال حاضر فکر می کنید مهمترین مشکل 
حست؟ 


م 








از متن و حاشیه مصاحبه 
۵ منوچهر آذری‌وقتی پابه دفتر مجله گذاشت. با چنان 
صمیمیتی با همکاران احوالپرسی می کرد که گویی او هم 
انهارابه دقت می‌شناسد. 
0هر چند دقیقه یکب اراومی گفت ضبط راخاموش 
I‏ هی درد که دوس کت لاس در خارل 
مصاحبه بياید. مثلاًاینکه چرایک پیشکس وت هنری(مثل 
خودش!) نباید از مسوی وزارت ارشاد ارج نهیده شده و 
کارت جشنواره موسیقی دریافت کند. یعنی آذری هم 
باید برودبرای بلیت التماس این و ان کند يا از بازار ازاد 
اا 
٥0‏ آذری وقتی می‌دید بحث خیلی جدی شده و دارد 
از شکل طنزش خارج می‌شود یک سوت بلبلی یا یک 
بیت شعر طنز چاشنی کارمی کرد تاخنده‌ازروی 
لب همکار مصاحبه کنن ده واطرافیان یاک 


© 0 فاصله طبقاتی. من چندی پیش رفتم برجی رادیدم 
۲طبقه.سرم گیج می‌رفت طبقه | خر آن رانگاه کنم. 
صاحب آن ملک می گفت:اینجامتری ۱ میلیون تومان 
است و مبلغ شارژان ماهی ۰ هزار تومان است. در طبقه 
(تر رخ عروسی ی و اس امد ابیت یک ماود 
دو میلیون تومان فقط دلار سر داماد ریخت. ان وقت فرزند 
من که ره هت وق جوا ی 
وپاکنم واو برای درامد هزار تومان ماهی سە شب 
e‏ 

پس باید آدم از کمترین امکانات بیشترین بهره راببرد 
و روح خود راد رگیر مسائل تخیلی نکند. 

۵ به‌ه رخال فرزندان چیزهایی از مامی خواهند که حق 
طبیعی‌ شان است ولی از توان ما خارج است. یک هنرمند 
پس از ۶۰-۳۰ سال کار جرا باید نگران فردایش باشد؟ چرا 
باید دستمزد رادیوبا تلویزیون فرق داشته باشد. مگر برو 
بچه‌ه ای رادیو زحمت نمی کشند؟ ومرتب در گوش ما 
زمزمه می کنند که رادیو بودجه ندارد. 

کسی کهنسوداوراهمیشه در کنارتان حسس 
می کنید. 

0 مادرم. 

۶ روزتان بدون آن شب نمی‌شود. 

02 همسرم. 

# ثروتمندترین آدم. 

۸ کسی که سالم و تندرست باشد. 

ی یک حس عحیب که سالهاست همراه شماست. 
۸ حس طنن لطیفه خنده. 

۵ در زندگی بدهکار چه کسی هستید؟ 


دوست دارم در بدهکاری, همدلی و مشکلات مردم با 


انها سهیم باشم 


نشود و پشت سر هم می گفت امروز روز خنده است نبینم 
کسی اخم کند. 

داودل ISS SN E‏ 
دررفع خواسته‌های ابتدایسی زند گی اش (مثلاً خرید یک 
لپ تاپ برای فرزندش) محروم باشد. 

0 آقای آذری‌می گفست:وقتی بیسرون‌مردم‌من‌را 
می شناسند پشت سرهم از من می پرسند اقا شما فقط 
صبح جمعه با شما کار می کنی؟ و من هم می‌گویم: اگر 
برنامه‌ای باعنوان شب جمعه با شماباشد من راهم 
دعوت کنید! 

ESTEE‏ ۸ که 
چه می شد کار گردان‌سریال یوسف نقش یک ادم علیل با 
کورارابه من و امنال من می‌داد تادربحران زند گی‌امروز 
بتوانیم نفس هر چند کوتاهی بکشیم. ۱ 

ی را 


©0 فقط خدا. معتقدم هر چقدر بتوانم با مردم مهربانتر 
باشم و موجبات رضایت و خنده انهارافراهم اورم خدا 
بهتر و زودتر از گناهانم چشم‌پوشی می کند. 
۵ دوست دارید در جه چیزی با خیلی‌ها ریک 
شوید؟ 
2© 2 دوست دارم در بدهکاری: همدلی و مشکلات مردم 
با انها سهیم باشم. به قول معروف: 
کسی را که کی تا اسان O‏ 

که روزی همان باشدت دستگیر. 
@ چه‌سال ی ازدانشکده‌هنرهای‌د راما تیک‌فارغ التحصیل 
شدید؟ 
Tle VY‏ 
* جقدر از همسرتان راضی هستید؟ 
۵ من چاکر زنم هستم واگر او نباشد. نمی توانم زند گی 


راادامه بدهم. 

9 چه چیزی راسعی می کنید از دسترس دیگران 
محفوظ نگه دارید؟ 

۶ نداری وبیپولی مان راوباید مرتب بگویم خوب 
هستم و داریم خوب و عالی زند گی می کنیم. 

شما جه رنگی هستید؟ 

وی 


آخرین باری که از اتوبوس استفاده کردید؟ 
VN‏ من دایم در اتوبوسم. مثلا چندی پیش از سفری 
می‌آمدم. در فرودگاه تاکسی به من گفت ده هزار تومان 
است و رفتم وبااتوبوس ۳.1 (راحت وسرخوش 
به خانه رسیدم. 









این اتاق صدای شادی بشکن و سوت بلند بود که تعدادی 
از همکاران کاررارها کردند و پشت در لبخند می‌زدند و 
منتظر بو دند تادربازشودوبادیدن جهره خندان او لبخند 
بر چهره آنها هم میهمان شود. 

0 وقتی مصاحبه تمام شد با وجود اینکه آقای آذری 
قرارش دیر شده بود با کمال آرامش به‌همراه عکاس مجله 
به تبه‌های عباس آباد رفت و هر ژستی که‌او گفت, گرفت تا 
عکس دلنشین به خوانند گان مجله تحویل داده باشد. 

0 گوشی موبایل آقای آذری یک گوشی معمولی بود 
که اتفاقا خیلی هم زنگ خور نداشت و در موارد معدودهم 
پشست ساختمان بدبخت کو چه لبخند نرسیده به 
گریه پلاک.. 


* چیزی که خیلی مراقب آن هستید. 

0 آبرویم. 

۶ منزل از ان خودتان است؟ 

قبض موبایلتان معمولا جقدر است؟ 

©0 من به کسی زنگ نمی زنم و برای همین قبض آن زیاد 
نمی‌آید.بین ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان. 


سال 
۶ مهریه همسرتان جقدر بود؟ 
ەش 


هزینه مراسم عروسی تان چقدر بود؟ 

02 حدود ۰ تا هزار تومان و البته یک گوسفند هم 

فربانی کردیم. ۱ 

قیمت گوسفند در ان زمان جقدر بود؟ 

تا ۱۲هزار تومان. 

* جند نفر میهمان داشتید؟ 

رک ۲۰۰ نفر. 

۶ پدر و مادر همسرتان در قید حیات هستند؟ 

© پدرهمسرم که به رحمت خدارفته اما مادرزنم در قید 
حیات است و خدابه او سلامتی بدهد. در زند گی ما 

ت مادرزن وزیر صلح و آرامش بوده و هست. 

حرف اخر؟ 

و بر O‏ تام را 


به همه ارزانی بدارد. 


a 
1 


3 1۹ 3 
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یکی چیزی است که‌یینی از هر چیز مر دم دا خلع سلاح می کند 


0 کر در 
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برگزیده: تردید 

سارنامزدها: پوران درخشنده (بیسست)» حواد 
نوروزبیگی»ایستچی سه بار در نمی زند)» سعید سعدی 
(تردید». سید محمودرضوی واصغر فرهادی)»درباره الی)» 
ابوالحسین داودی و حوزه هنری (زادبوم» بهرام بیضایی 
اوقتی همه خوابیم). 

چایزه ویژه: 

جایزه ویژه هیئت داوران:عیار ۶ ابه کار گردانی پرویز 
شهبازی 

بهترین کارگردان 

بر گزیده: اصغر فرهادی به خاطر «در باره الی» 

سایر نام زدها: عبدالرضا کاهانی «(بیست»»حسن فتحی 
(یستچی سه‌بار در نمی زند وان ا (تردید) 5۹ 
اصغر فرهادی «درباره الی». تهمینه میلانی «(سوپراستار»» 
بهرام بیضایی «وقتی همه خوابیم». 

برگزی‌ده:فرید مصطف وی وابوالحسن داودی 
برای»زادبوم» 

سایرنامزده :اصغر فرهادی«درباره السی».فرید 
مصطفوی و ابوالحسن داودی (زادبوم)» واروژ 
کریم‌مسیحی «تردید. تهمینه میلانی «سوپراستار)» پرویز 
شهبازی «عیار ٤‏ ۱» 

بهترین بازیگر مرد 

برگزیده: شهاب حسینی برای «درباره الی» 

سایرنامزدها: پرویز پرستویی«بیست».شهاب حسینی 
«درباره الى » مسعود رایگان «زادبوم » شهاب حسینی 
«سویراستار»» محمدرضا فروتن «عیار ۱۶) 

بهترین بازیکر زن 

بر گزیده: لبلا حاتمی برای «بی پولی» 

سایر نامزدها: «بی‌پولی» لبلاحاتمی. ترانه علیدوستی 
«تردید)».باران کوثری «حیران». فریده فرامرزی «صندلی 
خالی». مونا احمدی «کودک و فرشته). 

بهترین بازیکر مرد مکمل 

پر ب ابر غا خمد رای ایت 

ساایر نامز دها: علیر ضا خمسه «بیست». حامد کمیلی 
(بردید صایر ابر ۱ (درب‌اره‌الی TT‏ (عبار )١‏ (« 
افشین هاشمی «کودک و فرشته) 

بهترین بازیگر زن مکمل 

بر گزیده: مهتاب کرامتی برای «بیست» 

سایر نامزدها: مهتاب کرامتی لیلا زارع 
«(پستچی سهبار درنمی زند »مریلازارعی )درباره‌الی) 
پگاه آهنگرانی «زادبوم)» طناز طباطبایی ( («صداها). 


(نسست) 





بهترین فیلمبرداری 

بر گزیده: مر تضی پورصمدی برای «شبانه‌روز) 

سایرنامزدها: ساعد نیک‌ذات «پنالتی»»بهرام بد خشانی 
(تردید».حسین جعفریان(«درباره‌الی»»علیر ضا زرین دست 
(سویراستار). مر تضی پورصمدی «شبانه‌روز). 

بهترین موسیقی 

برگزیده: کارن همایونفر برای «زادبوم» 

سایر نامزدها: فردین خلعتبری «پیستچی سه بار در 
نمی‌زند».»علیرضا کهن‌دیری «حیران». کارن همایونفر 
«زادبوم» ناصر چشم آذر«سوپراستار» محمدرضا 
درویشی «وقتی همه خوابیم). 

بهترین صدا 

برگزیده: حسن زاهدی برای ( درباره الی» 

سایرنامزدها: حسین ابوالصدق» پستچی سه‌بار در 
نمی‌زند»» پر ویز ابنار«تردید» پرویز ابنار «صداها). حسن 
زاهدی «درباره الی». مانی هاشمیان «شبانه‌روز). 

بهترین طراحی صحبه و لباس 

بر گزیده: ایرج رامین‌فر اتوساقلمفرس‌ایی برای 
(وفتی همه خوابیم» 

سایرنامزدها:اصغرنژادایمانی«پنالتی».امی راثباتی«تردید»» 
آتوساقلمفرسایی «صداها»سعید آهنگرانی (کو دک و فرشته»؛ 
ایرج رامین‌فر آتوسا قلمفرسایی «وقتی همه خوابیم». 

بهترین جلوه‌های ویژه 

بر گزیده: داود رسولیان برای «به کبودی یاس» 

سایرنامزدها: داودرسولیان«به کبودی یاس».عباس 
شوقی «پستچی سه بار در نمی ‌زند». جواد شریفی راد 
(کودک و فرشته». جواد شریفی راد «موش) 

بهترین چهره‌پرداری 

بر گزیده: سعید ملکان برای «وقتی همه خوابیم» 

سایر نامزدها: سعید ملکان «پستچی سه بار در نمی زند)» 
محمدرضاقومی(تردید»مهردادمیر کیانی«درباره‌الی»»سودابه 
خسروی «شبانه روز»» سعید ملکان اوقتی همه خوابیم». 

بهترن ندوین 

بهرام بیضایی وسپیده عبدالوهاب برای «وقتی همه 
خوابیم). 

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 

برگزیده: «بی پولسی)» و «درباره السی» به صورت 
مشتر ک 

سایرنامزدها:«بی پولی» به تهیه کنند گی مصطفی 
شایسته» «یستچی سه بار در نمی زند) به تهیه کنند گی جو اد 
نوروزبیگی»«دربارهالی» به تهیه کنند گی اصغر فر هادی» 
«زادبسوم) به تهیه کنندگی ابوالحسن داودی» «وقتی همه 
خوابیم» به تهیه کنند گی بهرام بیضایی 

-دربخش مسابقه فیلم‌ه ای اول و دوم (نگاه نو) با 
داوری محمدعلی آهنگر ناصرغلامرضایی قاسم 
قلی‌پور. سعید مستغائی و مهدی مسعودشاهی دو سیمرغ 
بلورین به بهترین فیلم و بهترین کارگردانی اهدا شد. 

بهترین فیلم اول 

برگزیده: «زینب» علیرضا توانا؛ شبکه یک 

سایر نامزدها: «آب و اتف پوریا آذربایجانی» «زینب» 
علیرض توانا»«میکائیل» جمشید بهمنی» «قاتل پنجم) 
بهروز خلجی. «بازی مهره سفید» حسن لفافیان 


الاعات ل @ ۳۳ 


بهترینهای جشنواره ۲۷ فیلم فجر 0 


در تمام طول ب رگزاری جشنواره فیلم فجر مطالب 
زیادی در موردفیلم‌های پخش شده نوشسته شده 
ونرات مخالف و موافق متعددی در مطبوعات 
به‌رشته تحریردرآمد.اماا زآنحای یکه‌قاطبه 
سینماد و ستان این فیلم‌ها راند ید اند ب ران شد یم تابا 
پرداختن به بر خی حواشی جالب جشنواره از زاو یه 
مه 

اعتماد به نفس! 
از آنجایی که بعضی‌ها رک ورددار اعتماد به نفس 
هستندبدون آنکه حو دشان راببازند باسینه‌های ستبر 
وبدون کارت خبرنگاری واردسینما فلسطین شده‌و با 
چک و چانه زدن با مامور درب ورودی واینکه آشنای 
آقای فلانی هستند و آقای فلانی با مدیر سینما هماهنگ 
کرده است می‌خواستند به زور وارد سینما بشوند که 
آخرسر معلوم نشد که وارد سینما شدند یانه؟ هر چند 
جندان متخصص تر از افراد مذ کور نبوده و فقط 
کرت که گر رم دانشتدا 


ازمتعوحالیه 
۳۷ 


ازززهرا مکرم رفتاری 


زیر ۱۳ سال ممنوع 

گویافیلم‌های سینمایی پستچی سه بار در نمی زند 
(حسن فتحی)؛ سایه وحشت (عماد اسدی). حریم 
(رضا خطیبی) و کلبه (جواد افشار) با د رجه‌بندی سنی 
روبرو شده‌اند و به دلیل داشتن سکانسهای حشن همراه 
با تصاویر ترسناک» نمایش این فیلم‌هابرای افراد زیر 
۲ سال ممنوع اه است. 


وقتی باز بگر را راه ندادند 

در جلسه نشست پرسش و پاسخ فیلم مشب شب 
مهتابه (هادی کریمی) بابک حمیدیان بازیگر فیلم برای 
کاری بیرون سینمارفت و در باز گشت عوامل سینمامانع 
حضوراودرسالن سینماشدند. حلاصه حمیدیان در 
یک لحظه خون به مغزش نمی رسد و شروع به دادوفریاد 
فیک کین خس‌شمای است فا E‏ 
هم در آن‌بازی کرده‌ایم نمی توانیم در جلسه پرسش و 
پاسخش شر کت کنیم. خلاصه در آخر همه چیز ختم به 
خیر می‌ شود و بابک در انتها از این که صدای خود رابالا 
برده بود. از همه عذرخواهی می کند. 

اعتر اض فیلمسازان 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوالی 
درخحصوص اعتراض فیلمسازانی که فیلم‌هایشان به 
جشنواره فیلم فجر راه نیافته گفت: تاکنون هیچ شکایتی 






















درست است که صدهابار در مورد مضار مصرف 
و کارشناسان تغذیهدراین باره‌دادس خن داده‌اند.اما 
به این حرفها بدهکار نبوده و با توزیع همه روزه و سین 
و کالب اس به عنوان ناهارو شام نقش مهمی رادر ایجاد 
اضافه وزن وابتلای خبرنگاران محترم به بیماری کبد 
چرب ایفا کردند! 

آلرژی! 

ا زآنجاکه ما آدمهای ندید بدیدی‌هستیم‌وبدنمان 
برنامه‌ری_زی صورت گرفته بود وبا کمال تعجب فیلم‌ها 
سرموقع رسیده‌و پخش می گردید واین موضوع برای‌امثال 
نگارنده که دو سه ساعت معطلی برایشان عادی است بسی 

جبغ! 

ممکن است دیدن بازیگرها برای جماعت خبرنگار و 

منتقد امری عادی و پیش پاافتاده تلقی شود اما برای مردم 


1 
0 


2. 
| 
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دراین زمینه به‌مانشده تا 
به آن رسیدگی کنیم اما 
هر کسی که اعتقاد دارد 
بر خحلاف ضوابط و مقررات 
بافیلمش برخورد شده 
است می تواند به کمیسیون 
فرهنگی شکایت کند و ما 
هم آن را پیگیری می کنیم. 
امان از باز یگران امروزی 

حسن فتحی کار گردان فیلم پستچی سه بار در نمی زند 
گفت:تادیروزبابازیگرانی کارمی کردیم که وقتی سر 
فیلمبرداری می آمدند بارها تمرین کر ده بو دنله دیالو گا 
راکو اندو وید و ا ھار ادو دم ارخا 
می شدنداماامروزبابازیگرانی روبروهستیم که‌انگار 
بازیگری دغدغه انان نیست.ووقتی سر صحنه‌می ایند 
حتی یک بار دیال و گها را هم نخوانده‌اند. 

ویدیو در جشنواره سینما 

واقعاًاین سوال راچه کسی‌باید پاسخ بدهد:دریک 
جشنوارهسینمایی که بین المللی هم هست. چگونه دو 
سانس ازبهترین سانس‌های خود رابه نمایش فیلم‌های 
تلویزیونی و تله فیلم‌ها اختصاص می‌دهد؟ چرا امکانات 
















عادی وبالا خص دخترخانم‌هایی که پشت در ورودی 
سینما فلسطین کمین می کنند! امری هیجان‌انگیز و 
پرشور است!برهمین اساس یکی از دخترخانم‌هایی که 
هفتاد قلم ارایش کرده و باسر و وضعی که داشت چشم 
گشست ارشاد نیروی انتظامی رادوردیده بود مد تهای 
مدیدی کشیک می کشید تاسرراه بهرام رادان سبز شود 
و از او امضا بگیرد. هنگام دیدن او چنان جیغ کشید که 
کم مانده بود قلب راقم این سطو راز حرکت بایستد و 
رهسپار دیار باقی شود! 


ورود عزراییل ممنوع! 

دیدن دختر و پیسرهای جوان خبرنگار واکمن 
و ۷1۲۲و کاغذبهدستی که دنبال کاررهستند در 
سینمای مطبوعات تعجبی ندارد. امابعضی وقت‌ها 
ادم صحنه‌هایی می بیند که دود از کله‌اش بلند می شود! 
جریان این بود که در میان شسلوغی سینمافلسطین حانم 
سالمندی که احتمالاً در دهه هشتم زند گی خودبه‌سر 
می‌برد در اغلب روزها حضور فعالی داشت و خدارا 
شسکر که عزرییلاطراف سینماقلسطین تردد نمی کرد 


















این جشنواره بهتر و بیشتر 
نباید در حدمت نمایش 
فیلم‌ه ای تولیدی سینما 
امس‌ال در جشنواره‌دیدیم 
ادم‌راازهر چه تصویرو 


آنونس تکراری 
آنونس جشنواره امسال‌هم برای خودلعبتی است.ما 
نمی‌دانیم چراما ایرانی‌هااز تجربه‌های صدباره کارهای 
ازموده شده.هراسی نداریم. انونس امسال دوباره‌همان 
تیدبل سی مر به نسیمو) است وا زپ در این ساهاموزد 
استناد قرار گرفته» دیگر حرص ادم را درمی‌آورد. کاش 
حداقل دراین سی مرغ یک خروس هم جای می‌دادند 
تا هم جلابیتی به وجود بیاید و هم... 
زبان و اند پشه 
فریدون حسن‌پور کار گردان فیلم پای پیاده در 
گفتگویی گفت: کودک زبان و اندیشه‌اش یکی است» 
امابزر گسال زمانی که‌می خواهد حرفی رابه‌زبان‌بیاورد 
آنقدرآن‌راپالایش می کند که شاید با آن چیزی که در 
الد اکن بسا مقارت باش 


مات ی ۸۷ 


0 0 4 ۰ 
کوناه 9 خواندنی 

۷ داریوش مه رجویی فیلمس از مطرح سینمای 
ایران می‌گوید: دوره جوانی سیفته موسیقی بودم و 
دلم می خواست آهنگساز شوم و رویای‌بز رگم رهبری 
ار کستر بود. 

۷ ابوالفضل جلیلی به صلوات و دعای نادعلی 
اعتقاد خاصی دارد و همیشه این دعا همراهش است. 

۷ نسرین مقانلوبازیگر سینماو تلویزیون اعتقاد 
عجیبی به استخاره باق رآن دارد. اودر صورت باز گشت 
به گذشته دوست دارد به هجده سالگی بر گر دد. 

م4 ار ار را 
از مجموعه تلویزیونی سربداران بازی کرد و برای 
بازی در همان تک سکانس به همه دوستانش یک 
سور مفصل داد. 

۷ داوود میرباقری سازنده مجموعه جذاب امام 
علی(ع) که در حال حاضر مشغول ساخت مجموعه 
مختارنامه است. پنج سال در حوزه علمیه شاهرود 
درس حوزوی خوانده و باعلوم دینی و قرآنی آشنایی 
کامل دارد. 

۷ مهرانه مهین ترابی بعد از گرفتن دیپلم دو سال 
در رشته امور گمر کات تحصیل کرد و ارزیاب اداره 
کر را dD‏ 

۷ستاره اسکندری‌سال ۷۲برای حضور در یکی 
از کارهای تلویزیونی روزی پنج هزار تومان‌دستمزد 
می‌گرفت. 

کر را را ار 
راننده کامیون شود. به پول علاقه شدیدی دارد و به 
خرج کردن آن هم علاقه‌مند است. 

۷ سیامک انصاری در دوران تحصیل میانه‌اش با 
تجدیدی آوردن خیلی خوب بودومی گوید:همیشه 
دوتادوتاروشاخش بود چرا که دوست نداشتم 
را 

۷ احمد نجفی تادوازده سالگی در جنوب 
زند گی می کرد و تعصب خاصی به خوزستان دارد و 
در حال حاضرهم در طول سال چند باربه خوزستان 
مب رح 

۷ پزم ان بازغی اصالتش لاهیجانی است ودر 
حال حاضر در تهران زند گی می کند اماسالها دررشت 
وهم دربوشهرزندگی کرده و عاشق تنهادخترش 
-"نفس - است. 

۷ محسن چاووشی هم مثل رضا صادقی دوست 
دارد بیشتر لباس تبره بیوشد. 

مار ار ار 
کاری دوهزار تومان دستمزد گرفت. 


توصیح و پوزش 
درشماره ۲۳۵۹ گفتگویی باناصر ممدوح دوبلور 
و گوینده‌مطرح و دوست داشتنی تلویزیون و سینما 
داهستقيم که در مقدمه اناا مر فان و شیرا 
اکر اعلام کرده بودیم. که ضمن پوزش از استاد 
ممدوح برای ایشان و همسرمحترمشان آرزوی 
موفقیت و شادکامی داریم. 





مار ای ر استی و در ستی خلق شددایم در ماانگی دای ر ای که کلا ی هست 


وتن 


د اسان 
فار هی 


در کمین 


نویسنده: لایم افلرتی 








روزطولانی ماه‌ژوئن به شب نزدیک می شد.دوبلین 
در پرده سیاه شب فرو می رفت و نور کم رنگ ماه از فراز 
ابرهای جدا از هم می درخشید و تشعشعات خود را 
به اطراف می پاشید. گویی در خیابانها و دریای تاریک 
لا یفی. مسپیده دم نزدیک است. دور وبر چهار قلعه 
محاصره‌شد هآ تش سنگینی می غرید.د رهمه جای شهر 
صدای مسلسل به گوش می رسید و تفنگداران هرچند 
دقیقه یکبار مانندسگهای دور افتاده از مزارع که پارس 
می کنند. با صدای تفنگهایشان 
سکوانت سب و امیش کل چک 
داخلی بدی بین جمهوری خواهان 
و آزادی خواهان در گرفته بود. 

نزدیک پل اکانل برروی یکی از 
پشت‌بام‌ها؛یک‌تفنگچی جمهوری 
خواه‌درحال کشیک بود. تفنگش 
زا کنات دس اا و ورین 
صحرایی نیسزروی‌دوشهایش 
بسته بود. صورتش همانند یی 
بچه مدرسهای لاغر استخوانی و 
ریاضت کشیده به نظر می رسید اما 
در چشمهایش برق جنون یک قاتل 
بود. چشم هایش عمیق و متفکر بود 
ونگاه‌مردی راداشت که به‌ مرگ 
می نگریست. 

تفنگچی باحرص و ولع 
ساندویچش رامی خورد. وی از صبح چیزی نخورده 
بود و حالا هیجان زده به ساندویچ گاز می زد. ساندویچ 
راتمام کرد .از جیبش قمقمه ای د رآورده‌و جرعه‌ای 
او تال .سيس قمقمه رادر جیبش گذاشت. لحظه ای 
با خوداندیشید که می تواندریسک کرده و سیگاری 
بکشد! کار بسیار خطرناکی بود. ممکن بود نور سیگار 
در تاریکی توجه دشمن را جلب کند. به هر قیمتی بود 
تصمیم گرفت که ریسک کند. 

درحالی که سیگاررابین لبهایش گذاشته بود 
کبریتی را آتش زد. نوری آمد و گلوله ای زوزه کشان 
ازبالای‌سرش ردشد. خیلی سریع سر خودرادزدید. 
تفنگچی نور شلیک گلوله رادید که از خیابان روبرویی 
ساطع شده بود. 

0 
خیلی ارام پشت دودکش هاایستاد تااینکه چشمهایش 
هم سطح بالاای دود کش ها شدند. هیچ چیز به جز پشت 





مترجم: نیلوفر یوسفی 


درباره و یسنده 





۱ ۲۳ )رمان نویس‌مشهورایرلندی.د رآران آیلند واقع د رکناره‌ساحلی غربایرلندمتولد 
شد. مرد م این ناحیه همگی ماهیگیر و خرده رعیت بوده و زمین های کشاورزی با خاک غی ر حاصلخیز در اختیا ر آنها 
بو دکه کفاف زن دگی شان رانمی‌داد.لا یم در خار از جز یره به مد رسه شباله روزی رفت ود رسال ۱۹۱۶ تحصیلات 
دانشگاهی خود رادر دوبلی نآغا ز کرد .د رآغا ز جنگ جهانی اول ایرلند هنوز بخشی از قلمروی بریتانیای کبیر بود و 
از این رو افلرتی تحصیلات خو د را برای الحاق به ارتش بریتانیا و شاخه مبارزان ایرلندی ت رک کرد. در سال ۱۹۱۸ 
به علت جراحات زیاد در جنگ .از خدمت ارتش م رخص شد و به عنوان دریانورد به آمریکای شسمالی رفت وهر 
کار ی انجام داد.ا زقصابی» کارگری. باربری. الوا رفروشی و چوب بر ی گرفته تا کا رگری در معدن .وی به آفریقای 
جنوبی و آمریکای جنوبی مسافرت کرده و سرانجام در سال ۱۹۲۲ به ایرلند با زگشت و در همانجا به عنوان نویسنده 
و کشاو رز تا پایان عمر به زندگی پرداخت برخی ا زآثار وی عبا رتند از: زن همسایه (۱۹۲۳). روح سیاه (۰)۱۹۳۶ 
جاسوس (۱۹۲۵) این رمان بعدها به صورت فیلم د رآمد و جایزه اسکار را نیزا زآن خود کرد. 


بام تیره و تار آسمان آبی دیده نمی شد. دشمن مخفی 
شده‌بود. درست همان موقع یک تانک از روی پل رد 
شده و آرام وارد خیابان شد. قلب تفنگچی به سرعت 
می تبید جراکه تانک به دشمن تعلق داشت. . تصمیم 
گرفت تیراندازی کند اما چه فایده؟! گلوله های وی 
هیچ صدمه ای به پوشش فولادی آن هیولای‌سبزوارد 
و 

به دنبال تانک از یکی از خیابانهای فرعی پیرزنی که 





سین آمد .پیرزن بامردی 


روسری پاره‌ای برسردان 
که دربرجک تانک بود صحبت کرد و به بشت بامی 
که تفنگچی روی آن مخفی شده بود اشاره کرد. پیرزن 
جاسوس بودا! در بر جک تانی باز شد. مردی از بر جک 
بیرون آمد و به طرف تفنگچی نگاه کر د. تفنگچی» تفنگ 


خود رابالا آورده و شلیک کرد.سر مرد به دیواره بر جک 


اصابت کرده و در دم جان سپرد. 

پیرزن به سمت خیابان فرعی دوید. تفنگچی دوباره 
شسلیک کرد. پیرزن چرخی خوردو با یک جیغ کوتاه به 
جوی اب کنار خیابان افتاد. 

ناگهان‌ازبام‌روبروصدای گلوله آمد و تفنگ‌ازدست 
تفنگچی افتاد. یک لحظه پیش خود فکر کرد که صدای 
تلق تلق تفنگ همه رامتوجه خودمی کند. خواست 
تفنگ رابردارد که متو جه شد نمی تواند حر کت کند. زیر 
لب نجوا کرد:«خدایا تیر خوردم!» روی بام دراز کشید و 
سینه حیز پشت دیوار سنگر گرفت.بادست چپ»دست 


ر“ ۳ 
اطلاعات ل 9 ۳۳۹۳ 





Ss‏ شت اما کر حت و سست 


شده بود انگار که دس ی وی 

فورآچاقویی از جیش بیرون آورد وآستین خود 
راپاره کرد. گلوله وارد دستش شده و سوراخ کوچکی 
ایجاد کرده بود اما آنطرف دستش سوراخی نبود. یس 
گلوله در دستش گیر کرده بود. دندانهایش راروی هم 
فشرد. بايد گلوله رادرمی آورد. جعبه کمکهای اولبه 
راب از کردومقداری‌مایع یددارسوزناک و تندروی 
زخم ریخت. تمام وجودش در 
یک لحظه آتش گرفت. او سپس 
باچاقویی تمیزدستش رازخمی 
کرده و گلوله را دراورد. گاز 
TET‏ 
باند رابا دندانهایش گره زد. پشت 
شب کر دور که و مهاب 
و استحیت .حیلی سعی دان شت که‌بر 
دردش فائق آید. 

پایین و درون خیابان همه چیز 
آرام بود. تانک در حالی که سر 
تفنگجی اش بی حرکت‌برروی 
برحک معلق بود. ایستاده بود و 
جنازه‌پیرزن هم هنوزدرجوی 
آب قرار داشت 

تفنگجی مدت زیادی 
صبح اوراز خمی وروی بام پیدامی کرد. آمادشمنی 
که روی بام مقابل ایستاده بود. مزاحم فرار وی می شد. 
اومی خواسست دشسمن رانبو کندامانمیتوانست از 
تفنگش استفاده کند و یک هفت تیر هم بیشتر 

نا گهان نقشه‌ای به ذهنش خطور کرد. کلاهش را 
روا وا ایل نک کات سس تشک را 
به آرامی به سمت سک چر خاند تا اینکه از سمت دیگر 
خیابان» کلاه قابل دید شد. طولی نکشید که گزارشی 
رسید ویک گلوله وسط کلاه راسوراخ کرد. تفنگچی. 
تفنگ را خم کرد و کلاه توی خیابان افتاد. سپس وسط 
تفنگ را گرفت و دست چپش رابه حالت بی جان روی 
بام آویزان کرد. پس از چند لحظه تفنگ راهم رها کرد 
و تفنگ ازبالای ساختمان به خیابان افتاد. پس از چند 
سینه خیز رفت. حقه وی کار ساز شده بود. دشمن خیال 


ت نداشت. 








کرد که اومرده‌است.حال تفنگچی ودشمن درمقابل 
یکسری دود کش ایستاده بو دند واو بدون هیچ استتاری 
به حالت نیم رخ به غرب نگاه می کرد. 

فاصله حدود پنجاه پاردبود امانوربه حدی کم بود 
که تیراندازی رامش کل می کرد. دست راست تفنگچی 
هم به شدت دردمی کرد ولی عزمش راجزم کرد. 
Cam‏ ای و 
بو دند نفس عمیقی کشید و شلیک کرد. صدای تفنگ 
گوشش رابه شدت آزارداد و تفنگ به دستش لکد زده 
EEE‏ 

زمانی که دود ناشی از تیراندازی محو شد تفنگچی 
کوک ن ی کر 
بود. اوروی سنگر به حالت نیمه جان تلو تلو می خورد. 
سعی می کرد خودش راسرپانگه‌دارداما آرام آرام‌انگار 
که دارد به خواب می رود به جلو افتاد. تفنگ از دستش 
رقاشد ی لی لن کار ادوروی اسفالت کان افتاد. 
مقاومت دشمن در حال مرگ به پایان رسید و از بام به 
پایین پرت شد. پس از چند بار چر خش در هوابا صدای 
محکمی به زمین برخورد کرد و آرام گرفت. 

تفنگچی سقوط دشمن رادی ده‌و بر خودلرزید. 
به‌ناگاه‌میل مبارزه‌درون اومردودلش برای دشمن 
سوخت.دانه‌های ریز عرق روی پیشانی اش نشسته 
بو دند. 

زخم دست» گرسنگی و کشیک روی پشت بام وی 
رااز حال برده و حالا از دیدن دش من مرده متنفر بود. 
تفنگچی حال خوشی نداشت. دندانهایش به هم می 
خوردند وزی رلب به خودش:به جنگ وزمین وزمان 
بدوبیراه‌می گفت.به تفنگی که‌هنوز گرم‌بودنگاهی 
انداخت و سوگند خورد که دیگر هیچ وقت نجنگد و 
تفنگ رامحکم به زمین زد. تفنگ باضربه‌ای که خورد 
از جادررفت و گلوله‌ای از کنار سر تفنگچی رد شد. 
بااین شو ک دوباره به حالت قبلی باز گشت. اعصابش 
آرام شد و ترس از وجود او رفت و خندید. 

قمقمه رااز جیبش دراورده و کمی اب نوشید. 
احساس غروروبی خیالی می کرد. تصمیم گرفت که 
پشت بام رات رک کرده به سراغ فرمانده گردان خود رفته 
و گزارش بدهد.همه جا ارام بود.بیرون رفتن هم چندان 
خطری نداشت. تفنگش رابرداشته و به حالت نیمه خیز 
از پنجره حرپشته به داخل خانه رفت. 

زمانی که به کوچه رسید. کنجکاو شد تفنگچی قهار 
دشمن را که در کمینش بود. شناسایی کند. شاید پیش از 
انشعاب ارتش در گردان خو دشان حدمت کرده باشد. 
تصمیم گرفت هر طور که شده خطر کرده و او را ببیند. با 
دقت دور وبر خیابان اکانل رازیر نظر گرفت. در قسمت 
شمالی خیابان تش سنگینی ردوبدل می شد اما اینطرف 
همه چیز آرام بود. 

تفنگچی باشتاب از عرض خیابان گذشت. تانکی 
دوروبراو آتش به سمتش گشود و باران گلوله آن تانک 
دنب ال وی‌بود. اما تفنگچی فرار کردو روی زمین کنار 
جنازه دراز کشید. اتش تانک قطع شد. 

آنگاه تفنگچی جنازه رابر گرداند و سیمای برادرش 


= E رامشاهده‎ 








نرهنک مردم 


آداب و رسوم رامسری 
۱)درشب نان نمی گیرند زیراعقیده دارند که 
نان گرفتن در تاریکی شب باعث بدبختی خواهد 
۲) اگر صاحب خانه‌ای در شب اول هر ماه آش 
رشته درست کند و خیرات نماید تا پایان ماه دجار 
دردسر نخواهد بود. 
۳اگرهنگام شب خانه راجارو کند آن خانه 
روزیش کم می‌شود. 
)٤‏ کف دست چپ که بخارد یا پول گم می‌شود یا 
بیهوده حرج می گردد. 
(فرستنده: اصغر شاهنظری از رامسر) 


لباسهای محلی زنان کلاته خلیج شاهر ود 
کلوتسه: کلاه‌از جنس کرباس وابریشم به رنگ 
فرمز. 
جامه: تازانوورنگش قرمزو از جنس ابریشم است 
وبر جلوی ان از يقه تا پایین سکه نقره می دو ختند. 
چارقد: روسری بزرگ از پارچه ابریشمی وبه 
رنگ قرمز. 
کت ماهوت: بارنگهای قرم زو آبی سیر که به 
گویش محلی. ان را«کردین» می‌نامند. 
راوی: قاسم حزینی 
فرستنده: نعمت‌الله کاظمی فرامرزی 
صر ب‌المثل‌ های «خفر » 
«خحوردن حلال. بردن حرام» 
برگردان: کندن میوه از درختان مردم به اندازه 
حوردن است. 
(با دست می‌دهی با پا می‌دوی) 
ص داد ی او ده 
به فکر پس دادن آن نباشد. 
«هنوز نگفته بسم‌اللّه می گوید الحمدلله» 
برگردان: هنوز کاری را شروع نکرده در فکر تمام 
کردن آن است. 
فرستنده: زهرامترجمی (خفر روستای جزه) 


ترانه‌های گنابادی 
بیابون دل من ریگ داغه 
تو دستای من خسته جراغه 
به دنبال عزیزی من می گردم 
خودش باع ولباش شلاق داغه 
ممص 
دو زلفونت حنایی باشد دلبر 
LS‏ طلایی باشد د 
هزاران خسن داری لیک افسوس 
سرانجامت جدایی باشد دلبر 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 


4 
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ضرب‌المثل آملی 

سراشکینه کلای دله. بال اشکینه قوای دله. 

برگردان: توی کلاه سر می‌شکند توی قبا بازو 
کلی این مثل در چند جابه کار می‌رود؛ 

۱) گر در منزل بین اهل خانه منازعه‌ای در گیرد 
و یکی از اعضابخواهد به دیگری بگوید. این مثل 
پوشش کلاه يا زخم بازوست زیر استین قبا. 

۲)اگر در خانواده تنگدستی باشد رای حفظ 
آبرو این مثل به کار می‌رود. 
ونظایر آن بیانگر کتمان اسرار خانوادگی است که 
نباید برملاشود. 
برگرفته از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی نوشته یحیی جوادی آملی 


باورهای عامیانه اهالی گچساران 

© گربه‌ها به نحوی با اجنه درارتباطند بنابراین 
نباید به طرف آنها سنگ انداخت بخصوص 
گربه‌های سیاه! 

«زن‌بارداررانباید در خانه یادررمکانی تنها 
گذاشت چراکه‌ممکن است«آل»(موجودی که‌از 
خانواده جنیان می‌باشد) به او نزدیک شده و اورا 
مورد آزار و اذیت قرار دهد. 

0 هنگام غروب آفتاب نباید به کنار رودخانه و 
چشمه و آبگیر رفت چون ممکن است آدم جن زده 
ح 

۵بعدازتاریکی هوانبایدبدون کربسم له آب 
جوش روی زمین ریخت در غیر این صورت فرد 
E‏ 


فرستنده:غلامعلی چریکی از گچساران 


ضرب‌المثل‌های کرمانی 


رک رتور ورشم کر ده 
برگردان:«سوراخ زنبورراشوردادن» وقتی 


«مثل چراغ هندوا» 

بر دا 

(مانند چراغ هندوها است) از زمانی که کمپانی 
به جنوب ایران آمدند. عده‌ای هم به کرمان آمدند 
که‌برای روشنایی چراعهای کوتاه‌و کم‌سو 
داشتند این مثل به کسانی که قد کوتاه‌دارند. هم 


«فرستنده: مریم پارسااز کرمان» 








مه 


لنچ ی نی داددار ر لا 


شکنامی 


یی 
مه 


9استفان تسو 


مه 


ادکت 


رکذ شت و انی 


با تمام وجود حس می کردم فی زیا ره 
دارد که حق من است از انهابرخوردار باشم امانداشتم... 
چیزهایی که می شد به وسیله آنها زند گی بهتری داشت 
ومثل حیلی های دیگر موب زند گی کرد 

باارزوهایی که‌دردل داشتم هرروزاز خواب بیدار 
ی سم و وو بت میم کردم زد تم ر 
این که توان دست یابی به آنچه می خواهم راندارم اما 
حالا خیلی جیزها راندارم... 

خیال می کردم با درس خواندن و دانشسگاه رفتن 
می‌توانمبه آرزوهايم برسم»ولی این افکار خیلی 








Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 





احمقانه بود.برای رسیدن به آنچه آرزوداشتم مدرک 
تحصیلی جندان اهمیتی نداشت. حتی با این مدرک 
نمی توانستم شغل مناسبی برای خود دست و پا کنم. 

مادر سعی می کرد با نصایح و مثالهایی که از زند گی 
این وآن‌برایم‌می گفت مرا آرام وراضی کندولی 
فایده ای نداشت. من خودم بودم با احساسات افکار 
و خیالات منحصر به خودم. من نمی توانستم مثل او 
یابقیه فکر کنم. از نظراومن زیاده خواه‌بودم. چون 
دوست داشتم حوب بپوشم و حوب بخورم. به نظر او 
می شد دایم شکم گرسنه رابانان و پنیر تخم مرغ و خیلی 
شاهانه تر اشکنه» سیر کرد. ولی از نظر من که در آرزوی 
خوردن «پیتزا» و «مرغ کنتاکی) بودم» نمی شد به شکم 
گرسنه دروغ گفت. از وقتی پدرم به حاطردیسک کمر و 
بعد هم شکستگی لگن خانه نشین شد و مادر به سختی و 
باادست فروشی در بازار زند گی را اداره‌می کرد وضع 
مان به همین منوال‌بود. پدرم پیش ترهاقطعه زمینی 
داشست و درروستایشان سر زمین خودش کار می کرد 
اماسیل محصولش راخراب کردوقرض بالا آوردو 
بعد هم به خاطر بیماری «ام اس» برادر کوچکترم «امیر» 
مجبور شد زمین را بفروشد و راهی شهر شود. اینجا هم 
کارهای جورواجوری کرد تاچرخ زند گی مان بچ ر خد. 
خانه ای در خیابان «جیحون» اجاره کرده‌بودیم که بعدها 
باشدت گرفتن بیم اری امیر و بالاارفنتن هزینه‌های 
درمانش و کسادی کار و کاسبی پدر به ناچار به خیابان 
«مولوی» نقل مکان کردیم. 

بابا از بنایی نقاشی تا دستفروشی و شاگردی در 
مغازه فرش فروشی» همه را انجام داد و دست آخر باربر 
بازارشد. کاری که به خاطر ان ناچار بود کوله ای بر 
دوش بگذاردوبارمردم‌را گاهی تافاصله‌های دورو 
چندین طبقه ساختمان ها بالاو پایین کند. فقط یک بار 
دورادور اورادیدم که چطور شانه هاو کمرو سرش زیر 
بار سنگینی که بر پشت حمل می کرد. خم شده بود و به 
سختی و نفس نفس زنان در حالی که دانه های درشت 
عرق از پیشانی اش بر روی بینی و صورت. شیارهایی 
باز کرده و روی لباس چروک و کنیفش می چکید. سعی 
سر بگذارد. 

دلم برای او و مادر و امیر می سوخت. تاقبل از این 
که به تهران‌بیاییم» هیچ وقت آروزهایم اینقدررنگی 
نبودند.من بودم» یک دشت سرسبز و مرغزار و بیشه ای 
که بوی تا زگی علف ها و شرشر صدای اب رودخانه ای 
کهدرهمان نزدیکی پشست خانه چوبی مان‌به گوش 
ی رت و بود. گاهی وقتی از دوشیدن گاوها 
یاازباز گشت از سر زمین و بردن غذابرای بابا فارغ می 
شدم و در طویله روی علوفه نرم درا زمی کشیدم خواب 
وخیالات قشنگی داشتم که راضیم می کردند. خوب 
پادم هست. تابستان که می شد و مسافران می امدند 
دنبال اتاق و ویلا کنار ساحل ودشت می گشتند با چه 
عطشی به آنها نگاه می کردم. کلبه ما کو چک بود و جایی 
برای اسکان مسافر ان نات ولی خانه دوستم «شهناز) 


اصلاعات ی و ۳۳۹۳ 


بزرگ و دو طبقه بو د و مادرش که سال ها بود زند گیشان 
راباشهناز > ندش بود» ازاق جمم کرده 
بودوبقیه اتاق‌هارابه مسافران اجاره‌می داد.مادرم ارزو 
داشت روزی بر فان ینوا اف داد قفش 
تابه مسافران اجاره‌دهیم اماهمین ارزوی کو چک نیز 
دور از دسترس و نشدنی بود. 

یکی از همان تابستان‌های گرم که‌ساحل خاکستری 
پذیرای مس‌افران زیادی بود.برای نخستین بار اتفاق 
عجیبی برایم روی داد چیزی که به شدت مرا تکان داد 
و احساس تازه و نگاهی متفاوت از قبل رادر من زنده 
کرد کاهی هو خی در ساد کی و ند ا سن استءاما 
لو خودت نمی دانی که خوشبختی... 

من رفته بودم تابااشهناز, خانواده‌ای رابه کلبه زیبای 
چوبی شان راهنمایی کنم. آن‌موقع فقط ۱۶سال داشتم» 
نمی دانم چطور شد اما در یک لحظه احساس کردم 
که‌با تمام وجود اسیرشدم. از پله های چوبی کلبه که 
بالامی دویدم حس کردم زیر سنگینی نگاهی هستم» 
2 وبه او چشم دوختم. شاید ۱۸ یا۱۹سال‌داشت. 
با چشمان سیاه و براق. 

هنوزنمی دانستم‌دلداد گی یعنی چه.هنوز خیلی 
سراق این که احا ات بچه وتحام بسودم.اماانگار 
عشق به سراغم آمد بود.آنخانواده چهار روز در کلب 
ساکن بودند ومابدون ان که قراری بینمان رد وبدل‌شود. 
هربعدازظهر یکدیگررادر باغ نارنج پشت خانه در 
میان بوته‌های درشت و درختجه‌های تمشک ملاقات 
می کردیم و می نشستیم و به یکدیگر و سبزی اطرافمان 
چشم می دوختيم. من بچه بودم. امامی فهمیدم که تشنه 
او هستم و او که نوجوانی برومند بود. خوب می‌دانست 
که چه می خواهد. شاید شانس من بود که این لحظات 
هر طولانی نشد زیرابزر گترهاء غریبه ها و آشناها؛ 
بالاخره کسی از راه می رسید و خلوتمان رابرهم می زد. 
روز خررسیداودوان‌دوان یک‌نامه کف دستم گذاشت 
ورفت.بوی عطرش راازلابه لای نامه و پوست مر طوب 
سس 

شاید بعد از خواندن ان نامه واحساس ان رایحه 
وسوسهانگیز بود که طومار زند گیم بهم پیچید. چندی 
بعد يشت خانه کو جک مان عروس و داماد جوانی که 
حدا تازه دختری به آنها داده بود زند گی را آغاز کردند. 
من باعروس تازه دوست شده بودم و ساعر دختر هشت 
ماهه‌ی آنهاسر گرمی ام بود»ولی نمی دانم چه‌شد که همه 
چیز جور دیگری شد. یک روز «مریم» دخترش رابرای 
زیارت امامزاده و دیدن خانواده اش به شهرشان بردومن 
یک ظرف غذابرای «جمشید» شوهرش بردم. هیچ وقت 
تاقبل از ان درباره او فکری جزان که همسایه مان بود 
نکرده بودم. به نظرم جمشید هم بیشتر ازمن احساسی 
درباره این ارتباط نداشت ولی هميشه درروی یک 
پاشنه نمی چرخد. هر دو نگاهایم ان با روزهای قبل 
فرق داشت. 

ی کردم چیزی در 
درونم فروریخته‌بود.دیگر حتی به ساغرکو چولوو 
مریم که دوستمم بود فکر نمی کردم. بعد از آن‌هرروز 





من و جمشید به بهانه ای یکدیگررامی دیدیم. اگر چه 
رابطه مان چیزی بیشتراز گپ زدن و ردو بدل کردن 
عبارات عاشقانه نبود. در آنجا که روستای کوچکی 
زن‌ وبجه‌اش‌رارهامی کند.اماعاقبت سه‌ماه بعد 
یک روز زن و بچه اش رابرداشت ورفت و دیگر هم 
پیدایشان نشد. ما حدود یک سال و نیم بعد به تهران 
نقل مکان کردیم. من فقط ۱ سال داشتم. خاطره تلخ 
دودلدادگی رایشت سر گذاشته بودم و حال با تمام 
وجوددلم می خواست عاشق جوانی باشم که‌زند کیش 
رابه پایم بریزد. حالا دیگررویاها و ارزوهایم بزرگتر 
شده بو دند دلم می خواست مثل دختران نوجوانی که 
کردم. مدرسه هم جایی بود که دران در س می خواندم 
و م بابه‌دنیای تازه ای می گذاشستم که تا 
نگذشته بود که با «نگین» آشناشدم. او دختر عجیب 
وپرشروشوری درزنگهای تفریح‌بود. اغلب تشنه 
شنیدن حکایت های جورواجورا و وسهیم شدن در 
خوراکی های خوشمزه اش بودم. 

اوراست یادورغ دائم از دوستی ودوست پسرهای 
رنگ ووارنگش می گفت. این اواخر فهمیده‌بودم گاهی 
دختریدبختی راتحت حمایتش دراورده‌باشد رفتار 
می کرد. کاهی عکس ۳۰ اوردو نشانم می داد. دلم 
جوانی رابچشم.مادرم از وقتی که پدر در دهنه بازار با 
اتومبیلی تصادف کرد و بعد از کلی دواودرمان در خانه 
بستری شد با دستفروشی زند گی مان رامی جر شاند. 
اماباهمه‌این احوالهراز گاهی می آمد مدرسهواز 
درسم می پرسید. درسم خوب بود و علی رغم آن که 
سرو گوشم می جنبید. شاگرد اول بودم.اوهم خیالش 
بانگین و بعد با جوانی که او به من معرفی کرد دوستی 
نزدیکی پیدا کرده بودم. 
نیست تا تورابه حاطر یک نگاه مجازات کنند و زیر تیغ 
نگاههای‌سرزنش گرانه خر د شوی. دوست داشتم بدانم 
پارتی یعنی چه؟ ولی لباس مناسبی نداشتم و حجالت 
می کشیدم. نگین همیشه افکارم رااز چهره و چشم هایم 
می کشسیدم جلوی خود نگین بیایم!وقتی چند نخ از 
موهای نازک زیرابرویم رابرداشت دل توی دلم نبود. 
نمی دانستم بعد از آن چطور توی صورت مادر و معلمانم 
نگاه کنم. اما بعد از آن کم کم فهمیدم وقتی پله اول گناه 




















رابالارفتی‌بالارفتن ازپله های 
بعدی اسان فی شود. سرو 
رویم را که آرایش کرد وقتی 
خیسره تصویر خودم در آیینه 
شدم به زیباییم ایمان اوردم! 
بااو درپارتی شسرکت کردم و 
آنجا بود که خواستم همه چیز 
را امتحان کنم. درست یادم 
نیست چه خوردم و چه کردم 
اما خوت می‌دانم که عقّده 
(مسعود» ان جوانک 
وی نت ی 
ناگهان‌قال گذاشت‌و 
رفت را آن شب با بودن 
در کنار جوانان دیگر 


سرپابود. خوش بر خورد 
سودر وس بو نو توب 
می دانست راه‌دست یافتن به 
دل دخترها چیست. پس از آن 
پارتی» من با رامتین همچنان در 
تماس بودم خیال می کردم 
است. همه جیز جز 

باورم شسده بود که عاشق شده‌ام. نگین دستم 
می اندخت و می گفت تو خل شده ای» این همه جوون 
برازنده چرا رامتین؟ 

-رامتین با احساسه شاعره حرف منو می فهمه 
رویاهامون شبیه همه. 

اوآنقدر داشت که‌همه‌رایادود کندیاداخل سرنگ: 
بریزد و یکجا محتوی سر سوزن رادر عضله اش خالی 
کهب اور کنم زندگی‌بامعتاد تزریقی که‌دریک پارتی 
شبانه بااو دوست شده‌ام می تواند راه رسیدن به آمال 
طلایی ام باشد. 

پدرم تا حرین لحظه‌ی عمرش راضی به‌این 
وصلت نبود. اخرش با زور مادرم را که کمرش زیر 
بان سک زندگی خم شده بود» راضی کردم. نا گفته 
ای برای هم نداشستيم. هردومی دانستیم نقطه کور 
که‌ورق بر گشت... حالاسه ماهی می شود که رامتین به 
خاطر شدت یافتن بیماری در بخش عفونی بیمارستان 
بستری است ومن تنهادراین خانه که قدر همه رویاهای 
من بود به انیه‌های پایانی زند گی وم رگ تدریجی 
رویاهای تحقق نیافته ام که با او شریکم می اندیشم... 


NV. لا‎ 


کا ات ریز ها 4 دأ 
سا رار ها ۷۵ ار ی 
حالت دادن به موهای عروسکت 
اگر موهای عروسک فرزند شمابی حالت شده بر 
روی برس مقداری کرم پاک کننده صورت برپزید و 
به آرامی روی موهای عروسک بکشید, بااین کار 
موها حالت می گیرند. 
تمیز کردن دوده از جر های شومینه 
درابتدایک لایه نا زک س رکه غلیظ راروی 
آجره ای شومینه بمالید و بعدب آب آنهاراتمیز 
کرده و آجرها رابا اسفنج پاک کنید. 
از بین بردن سیاهی روغن 
و یز کر ی مسر در میا نی رات 
جند قطره سر که به ان اضافه کنید ودرماهی تابه‌را 
ببندید و بگذارید» سرخ‌شدن ادامه پیدا کندبا این عمل 
رنگ روغن روشن تر می‌شود. 
برش زدن کیک 
برای اینکه در زمان برش کیک شما خرد نشود 
بعد از سر دشدن به مدت ۰ دقیقه آن رادر فریزر قرار 
دهید و بعد برش بزنید. 
برش تخم مرغ پخته 
وقتی می خواهید تخم‌مرغ پخته شده رآ ریز کنید» 
کو و که کرد سرد سر کا ر اب عبر ر تب ر 
اب سرد ببرید. 
دو نکته در مورد سیب زمبنی 
اگر سیب زمینی را اب‌پزمی کنید برای اینکه ترک 
برن‌دارد.وقتی اب جوشید. انهارابیرون‌بیاورید 
وروی آنه اراب اقلم کمی‌روغن بمالید.درضمن 
e‏ 
نریزید بلکه در یک لیتر اب یک قاشق سوپ‌خوری 
سرکه بریزید و سیب زمینی‌های پخته راچند دقیقه 
داخل آن نگه دارید و بعد درآورید و آنهارادر فر قرار 
دهید. باشگفتی خواهید دید که سیب زمینی‌ها طعم 
اولیه خود را باز یافته‌اند. 


لکه خودنویس و خود کار روی مبل 

سرد به نسبتهای مساوی, از روی مبل پاک کنید. و یا 
آب‌لیم وراباپنبه روی لکه‌بمالید وبا پنبه خیس آب 
بکشید و با دستمال کاغذی, با یک دستمال نخی تمیز 
پاک کنید درصورت لزوم‌این کار را چند بار تکرار 
کنید. و لکه خودکار رابا الکل ۰ درصد نیز می توانید 
تمیزکنید»درموردآبلیموهم‌می‌توان گفت: که لکه 
جوهررادر صورتی می توان ازبین برد که ابلیمو 
تالکه‌بسرود.درصورتی که لکه با ز ماند. می توانیداز 
محلول اب‌اکسپژنه ۰درصد و جند قطره امونیاک 
استفاده کنید و آنقدرروی لکه بمالید تااز بین برودو 
اگرباز هم از بین نرفت اگر از قبل استون‌راروی گوشه 
مبل کشیده و مطمئن شدید که روی رنگ پارچه مبل 
مطمئن باشید که لکه پاک می‌شود. 





ار هر دم ر ای حقبقتی زز اع نکننده 
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هیچ اصراری به رثتن از پر سولس ندانتم 


باشگاه پرطرفدار پرسپولیس تهران شد؟ 

¢ من همیشه با فوتبال بوده‌ام. حدود چهل سال 
است که با فوتبال هستم و سی سال هم هست که در سطح 
یک بارهم دبیر موقت شدم که در انجاهم مشکلاتی برای 


من درست شد.ولی به هر صورت ماندم چون علاقه 
دارم به فوتبال علاقه دارم به مملکتم و می‌خواهم که این 
فوتبال جلوبرود. ولی دیگر بعد از 1۶ سال احساس کردم 
دراین‌هفت ماه که در باشگاه پرسپولیس بودم. کارهادارد 
روزبه روز سخت تر می شود ومانمی توأنیم خودمان 
باشیم و نمی توانیم کار بکنیم و حتما بهتر از ما هستند که 
قاون هی ای کرش گنت 

شفاف تر توضیح بدهید. 

> من فک رمی‌کنم بعدازاین همه کار و کوشش. 
بازیکن تیم ملی بودن» بردن تیم به جام جهانی و بردن 
تیم به جام ملتهای اسیاوبه ان شکل که حق ماراعربها 
خوردند و سوم شدیم و فهرمان کردن باش‌گاههای 
پیروزی واستقلال وپاس درمسابقات اسیایی.همه 
اینها؛ فاکتورهای لازم رابرای‌اینکه آدم بتواند یک باشگاه 
ونه تنهایک باشگاهبلکه‌همه‌باشگاه‌ها رااداره‌بکند دارد 
ولی اختلاف سلیقه هم هست. در همه دنیا هم اختلاف 
سلیقه همست وماهم اختلاف سلیقه داریم اما اختلاف 
سلیقه‌ما ان جوری نبود که فنی باشد.به‌هر صورت همان 
طرفداران کو چک هستند که‌مانع حرکت مابه سمت جلو 
می‌شسوند وبه‌هر جهت هدایت هم می شوند. طرفداری 
هم می شوندو حتی می توانم به شمابگویم که تامین هم 
و دمهامی سا ا اند کار کو کاری رن 
من پیش خودم شرمنده‌نیستم.آن چیزی که در چنته داشتم 
عرضه کردم. خیلی طاقت آوردم» حیلی فشارروی من 
بود.ولی به حاطر مملکت. به خاطر و جود جوانانی که در 
مملکت دارن د زند گی می کنند. به حاطر علاقمندان به 
خاطرهواداران‌همه‌ی مصائب راتحمل کردم.ولی دیگر 








مدير عامل ب رکنا ر شده پرسپولی سکه خود.۷ماه قبل و پ س ا زکودتای سا زمان ور زش عليه مد یریت 
موفق پرسپولیس به سمت مد یریت این تیم پرطرفدار رسید وبا تصمیمات اشتباهش»۷ماه پرچالش و 
استرس رابرای این تیم رقم زد د رگفت و گویی با ما از مدیرانی سیاسی می نالد که خود با حمایت شان به 
فوتبال با زگشت. مصطفوی که تا چندی پیش خود را سرباز سازمان ورزش می خواند و گفته بود در تمام 


عمر ورزشی ۶۰ ساله اش به اندازه جلسه ۲ ساعته ای که با محمد عل یآبادی همکلام شده بود از ورزش 


نیاموخته بود پس از ب رکناری اجباری اش از پرسپولس که با فشار معاون اجرایی رئیس جمهو ر اتفاق افتاد 
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کل پولسی که به قطیی دادیم چیزی حدود 
۰ میلیون توماآن بود یعنی چیزی 
حدود ۷۰۰هزاردلار و این پول نه هزینه 
نجو می است. نه قرارداد بزرگ 


نشد. امیدوارم کسانی که می‌ایند. بتوانند کار بهتری از ما 
انجام بدهند. 

دراینجااجازه بد هید مقایسه‌ای ميان دو تیم 
پرطر فدا رآلمانوایران:یعنی‌بایرن‌مونیخو پررسپولیس. 
کنیم. تیم بایرن‌مونیخ هم شسروع ضعیفی دراین فصل 
فوتبال بوندس لیگا داشت و مانند پرسپولیس مدافع 
عنوان قهرمانی جام باشگاههای کشور بود. این شروع 
ضعیف بایرن مونیخ موجب به وجو د آمدن موج شدید 
انتقادات طرفداران و کارشناسان شد. 

اما تیم بایرن‌مونیخ در طول‌هفته‌های پایانی نیم 
فصل رفت به حالت انسحجامی اش با زگشست.دراین 
مقایسه شما چه فرق‌های مشسهودی راباپرسپولیس 
می‌بیند و چه نکات مشابهی راهم در این میان پیدا 
می کنید؟ 

© سیستم مدیریت در کشورهای اروپایی برای 
فوتب‌ال با توجه به قدمت‌شان.باسیستم مدیریت در 
مملکت ما حیلی فرق دارد. باشگاههایی مثل بایرن‌مونیخ 
رافوتبالیست‌های‌قدیمی» پیشکس وتان قدیمی و 
تحصیلک رد گان فو تبال قدیمی اداره‌می کنند. اینهاء منل 
فرانت س بکن با رویابازیکنانی که در گذشته‌بودندو 
الان‌هیات رییسهباشگاه بایرن‌مونیخ هستند همه یکی 
هستند. همه ید واحدی‌هستند.اگر ۵ نفر باش ل هر 
۵ نفرشان یک جور فکر می کنند. چون فوتبالی هستند. 
ولی در باشگاههای مملکت مااین طور نیست. سیستم 
مدیریت یک‌باشگاه‌باسیستم مدیریت‌باشگاههای‌دیگر 
فرق می کند. سیستم‌های مدیریت دو سیستم متفاوت 
است.سیستم مد یریتی که‌در دا خل مملکت‌ماباشگاههارا 
اداره‌می کند. از نظر فوتبالی سیستم مدیریت قوی‌نیست. 
تساو ای سار وا 
ولی در آن هیات رییسه که من بودم» نمی توانم به شما 
بگویم که افراد فوتبالی قوی‌ای بودند. شمامی‌دانید که 
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ی وا وف تن 
بایدبرای باش‌گاهی مثل پرسپولیس چیزی حدود ۲۰ 
میلیارد تومان در سال هزینه بشود. بخصوص که باشگاه 
پرسولیس هم امسال می حواهد در مس ایقات لیگ 
قهرمانان اسیابازی کند.امابه هر صورت ما موفق بودیم. 
به جزاین دوبازی آخرملوان وذوب آهن که‌من کمتر 
وقت کردم با بچه‌ها و مربیان و اعضای کادر فنی جلسه 
بگذارم بچه‌هابسیار ضعیف ظاهر شدند و در دو بازی 
ملسوان‌وذوبآهن در حد تیم پرسپولیس نبودند.باقی 
بازیها راهم من مسئولیت اش راقبول می کنم و بسیار 
قوی ظاهر شدیم.به‌هرجهت مسئله‌ی داوری و سلیقه هم 
هت :داز رال اعا یرل اا کی کار 
در مملکتی که ۱۸ تیم دارد و همه بجز ملوان و ابومسلم و 
استقلال اهوازه همگی از نظر مالی از ما قوی‌تر هستند. ما 
بسیار خوب کار کردیم و از تاریخ دوم تیر ماه سال گذشته 
تازمانی که من مشغول‌به کاربودم»چیزی حدودشش 
ماه و خرده‌ای من بسیار راضی هستم. منتها شما می‌دانید 
که فوتبال یک جریان سیال است.علم روزرامی طلبد. 
این گله‌رامن از فدراسیون فوتبال‌هم دارم که جوانهایی 
مثل پیروانی قلعه‌نویی یا افرادی‌مثل اینهارابه کشورهای 
خارج نمی فر ستل به دوره‌های مربی گری طولانی مدت 
نمی‌فرستد وان چیزی که مربیان مامی‌دانند. از خودشان 
می‌دانند.ازعلمی است کهاز تلویزیون‌می گیرند.ا زمطالعه 
کتابهایشان می گیرند. در تیم‌های‌بزرگی مثل بایرن‌مونیخ 
حض ور نیافته‌اند. در کنار مربیان بز رگ نبوده‌اند. به هر 
صورت همین که می‌بینید نتیجه‌ی خون دل خوردنها؛ 
زحمات و کوشش‌های آدمهایی مثل من و امثال من است. 
اگرماهم نباشیم ممکن است همین فوتبالی هم که شما 
دارید درباره‌اش صحبت می کنید. این هم و جودنداشته 
باشد. 

یکی از عملکردهای شما که در دوران فعالیت تان 
مورد انتقاد قرار گرفت. آوردن مجدد افشین قطبی با 
یک رقم نجومی ور کوردی به سمت مسرمربی گری 
پرسسپولیس بسود. در این مورد چه چیسزی می توانید 
بگویید؟ 

¢ ماقطبی رادر دو شخصیت. در دو وجه می‌توانیم 
مطالعه کنیم. آن قطبی که در سال گذشته‌به‌مملکت ما آمد. 








زحمتی بود که کاشانی کشید. قطبی رادر آن زمان کسی 
نمی‌شناخت و می‌دانید که مربی که گمنام باشد و تیم اش 
راقهرمان‌نکرده‌باشد. یک‌هزینه‌برمی‌داردووقتی که‌امد 
توی این مملکت و معروف شد قراردادش چیز دیگری 
خواه دب ود. کل پولی که به قطبی دادیم چیزی حدود 
۰میلیون تومان بود یعنی جیزی حدود ۷۰۰ هزار دلار 
واین پول نه‌هزینه نجومی است.نه‌قراردادبزرگ.اکثر 
مربیان‌مادرداخل مملکت هم همین حدود هزینه‌هارا 
دارند.بنابراین این ساخته و پرداخته روزنامه‌هایی است 
که‌دوست‌نداشتند داریوش مصطفوی و قطبی دراین 
ماجراثابت باقی بمانند. این طورنبود. قطبی هم ادمی 
بود. انسان شریفی بود. طاقت نیاورد. خیلی جاها اذیتش 
کردند واوهم رفت. دلش می‌ خواست برودو رفت. ما 
همصراری‌به اند یشان نکردیم ویايهمیگوین 
رقم‌های‌نجومی‌وسنگین» این طورنیست.به خدااین 
طورنیست.من داخل این مملکت هستم و می توانم‌با 
اسناد هزینه» باشما صحبت کنم. ما که در هیچ جای این 
مملکت نه پارتی داریم و نه دوستانی که بتوانند از ما دفاع 





بکنند. آن چه همست امروز یک حمله سنگینی بود که به 
یی و من وارد سلاو ا حدودی هم موفی سدتد و به هر 
صورت باید دراین ده‌دید که چقدر موفقیت دراین امر 
نصیب کسانی بوده که به ما حمله کر دند. 

یکی دیگر از مو ار دانتقاد از شمااین بود که خیلی‌ها 
مانند فرشاد پیوس.ملی پوش پیشین فوتبال ایران گفته 
بودند چه طورمی تواند یک شخص استقلالی آبی پوش 
مانند داریوش مصطفوی در سمت مد برعاملی رقیب 
دیرینه. یعنی پرسپولیس. انجام و ظیفه کند! 

من جواب‌این بچه‌هارانمی توانم‌بدهم.شما 
می‌دانید که‌مامد بر ملی‌هستیم.وقتی‌من‌رییس فدراسیون 
بودم‌بیست باشگاه‌مثل پرسپولیس زیردست من بوده 
ومن با آنهاکارمی کردم و تعامل داشتم.اگراین همه 
پیشکسوتهای پیروزی بخواهند همه‌شان سرمربی و 
مربی‌باشسند. این جریان امروز بوجودمی‌آید.به نظرمن 
این ایسا شوب ر ا 

اگرهرروزماروزنامه‌هارابازکنیم واین حرفهاباشد 
دیگرانتقادنیست وغرض ورزی است ومن حاضرنیستم 
جواب کسی رابدهم. چون شان و شخصیت من بالا تر 
ازاین حرفهاست که جواب کسانی رابدهم که درکی 





صحیح از مسئله‌ی فو تبال ندارند یاباغرض‌ورزی این 
حرفهارامی زنند. یک مقدار مس ئله شخصی می‌شود. 
بنابراین ضمن رعایت کامل و با احترام کامل به گفته‌های 
ایشان من دلم می خواهد شمابه نظرات مردمی که فو تبال 
رادوست دارند و فو تبالی هستند و علاقمند به‌باشگاه 
پیروزی هستند مراجعه کنید. و گرنه امرو زمن می توانم 
یک روزنامه‌باز کنم و نظرشمارادرباره‌ی‌هر کسی بگیرم 
واگرموردنظ رخودم‌بود.موردنظ رشسخص سردبیرو 
مسئول روزنامه بود چاپ کنم. شما این رااطمینان داشته 
باشید که‌ه ر کسی این حرفهارازده»ءروزی پشیمان خواهد 
شد وان روزدیگر دی است. 

آیساشماخودتان تصورمی کنید که یک روزی 
فرابرسد که فوتبال کشورایران ازییماری کمرشکن 
حاشیه گرایی نجات پیدا کند؟ 

2 فوتبال درهمه‌دنیا حاشیه‌های مخصو ص خودش 
رادارد. در آفریقا؛ در آمریکای جنوبی, در اروپاو در آسیا 
حاشیه‌های مخصو ص خودش راداردواین حرفهاامکان 
دارد در بیشتر کشورهای آسیایی هم جریان داشته باشد. 
ولی من امیدوارم که فوتبال مملکت 
مابامدیریت ثابستمدیریت‌پایدار 
به مقامهای بز ر گی دردنیا دست بیدا 
کند.یک روزبه‌هاش می‌طبا که‌رئیس 
سازمان تربیت بدنی و معاون رییس 
جمه وربود.وقتیبه‌من گفت شما 
ی ان هس اس 
خواهش کردم که شمادوسال در کار 
من دخالت نکنید. تیم رامن به جام 
جهانی می‌برم‌وایشان پذیرفت و تیم 
مابه جام جهانی ۹۸رفت. امروز هم 
می‌شود.امیدوارم که‌مسئولین بلندپایه 
مملکت ماب هاین فکر برسند که‌با 
کمک‌های‌مالی خودشن به فوتبال‌و 
عدم دخالت افرادسیاسی درداخل فوتبال اجازه‌بدهند 
فوتبالی‌هادرایت خودشان رابه اثبات بر سانند. 

ودر پایان می گویند شسمااصرار فراوانی به رفتن 
از باشگاه داشتید؟ 

2 من‌هیچ اصراری به رفتن ازباشگاه پرسپولیس 
نداشتم و با پشتوانه تجربیات مد یریتی‌ام در امررورزش و 
فوتبال در حال اداره کردن باشگاه بودم امه دست و پایم 
درباشگاه‌بسته بود و تنگنای شدید مالی منجر به ترک 
پرسپولیس شد. باب رآوردی که از هزینه‌های مالی باشگاه 
داشتیم. مشخص شد باشگاه پرسپولیس تا پایان فصل 
نیا زمند یک میلیارد و شش صد میلیون تومان‌دیگراست. 
پس از مشخص شدن‌این رقم‌هدایتی گفت:«من حاضرم 
این هزینه را تقبل کنم اما به شسرطی که مصطفوی دیگر 
مدیرعامل باشگاه‌نباشد.»)درنتیجه‌این قضایا و اصرار 
رییس‌هیات مد یره‌بنده‌استعفادادم اما پس ازاین استعفاو 
زمانی که به دستورعل ی آبادی‌رییس مجمع باشگاه‌مجددا 
درپرسپولیس ماند گارشدم نیزاصراری به دادن استعفای 
مجددنداشتم و تنهاموضع گیری‌هدایتی باعث شد تااز 
پرسپولیس کناربروم. 


نات من ۳۰ NV.‏ 


خداداد عزیزی: 
کفاشیان متو جه مسائل 
مت بر ۵3 نیست 


داشتن زبان تند و تیز حسن است یا عی ب؟! 
فک رکنم که خداداد عزیزی مصداق با ز«زبان 
سرخ سر سبز می دهد برباد» باشد. هیچ کس 
از دست زبان وی در امان نبوده وه رگاه که 
مشکلی وجود داشته بدون هیچ تعارفی به 
انتقاد پرداخته است. مد تی است که خداداد 
محروم شده و حرف از بخشش وی به میان 
آمده‌است.به این بهان هگفتگوی کوتاهی با 
او انجام داده ایم. 


گفته می شود بخشش شما در فدراسیون در حال 
بررسی است. در این مورد جه نظری دارید؟ 

2 ازاین موضوع خودبی خبرم اما گفته ام که خسته 
شده‌ام ودیگر دوست ندارم به فوتبالبر گردم. چرارفتم 
که حال بخواهم باز گردم؟ 

حماسه س از ملبورن جرا از فو تبال خسته شده 
است؟ 

© آیاآن موقع که محرومم می کردند نمی دانستند 
که حماسه ساز ملبورنم؟ اگر گفته می شود محرومیت 
یکس‌اله ام به خاطر جو سازی بوده است چرامحرومم 


موردعفوقراربگیرم ایانمی دانستند که محرومیتم به 
ضرراین تیم است؟ 

علی کفاشیان در همان زمان عنوان می کرد که 
می خواهد محرومیت شما سنگین باشد اما حال 
حرف از بخشش شمامی زند. فکر می کنید چراتخییر 
عقیده داده است؟ 


و 
می داند که من و امنال من به فوتبال این مملکت وصل 
هستیم و فوتبال این مملکت نیز با ما ارتباط دارد. امثال 
من کارشان فوتبال است.علی کفاشیان در مصاحبه اش 
گفته مدیریت در فو تبال سخت است امابه عقید من 
اگرازاهالی فوتبال باشیم مدیریت فوتبال کار سختی 
نیست. ایشان از ۷۰درصد مسائل پشت پرده فوتبال بی 
کر ےکم اا ر ار ار 
فد راسیون فوتبال متو جه این مسائل پشت پر ده شود. 

از کدام مس‌ائل پشت پرده صحبت می کنید. 
می توانید مثالی بزنید؟ 

ê‏ بیان کردن‌این مسائل دررسانه‌هادردی از 
فوتبال دوانمی کند اما حاضرم تمام این مسائل رابه 
خودعلی کفاشیان بگویم.به اوبگویم که چه اتفاقاتی 
پشت پر ده در حال رخ دادن است که به فوتبال ضربه می 
زن د. ضمن اینکه من هم واره حرف حق رازده ام ودر 
فدراسیون های مختلف از کارهای اشتباه انتقاد کر ده ام. 
مسائل زیر میزی در تمام‌موارددرفو تبال‌مابیدادمی کند؛ 


از ربطه بازیکن و مربی گرفته تا حیلی مسائل دیگر. 








وجدان ۲ 


دییه 
مه همه 


اوح 


ای است که نه ذملق ہی که 


مه 


دد و ذه 


© دنند د 
مه 


“© 


ډور کت 


بازهم تساوی برای شا گردان دایی 


این تیم به جام جهانی می رود:! 


کر اد ا را 
مسابقات مقدماتی جام‌جهانی ۰ للمان‌برایما 
ابن سوال رابه وجودمی اورد که ایااین تیم پتانسیل 
صع ودب هجام جهانی رادارد؟ باتوجه به‌بازی‌های 
ضعیف و نتایج ضعیفتر تیم ملی باید به تدریج خود را 
برای حضوردر پلی آف حاضر کنیم. 

تیم ملی ایرآن در روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه به 
مصاف تیم ملی کره جنوبی رفت. از چند ماه پیش تمام 
حرف مسوولان و کادرفنی این بود که‌برای‌دیداربا کره 
جنوبی برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده‌اند ومی خواهند 
باشکست این تیم در ایران» راه صعود راهموار سازند. 
هر چند که تساوی مقابل تایلنددرمسابقات مقدماتی 
جام‌ملتهای آسیاذهن‌مار به این موضوع معطوف کرده 
بود که‌با توجه به‌این تساوی‌ایاباید از بردبرابر کره 
ری شیر 

ارت جرا در کی شرع 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰افریقای جنوبی به فضاوت 
ویلیامزا زاسترالیاودر حضوربیش از ۸۰هزارتماشاگر 


برگزار شد.البتهباید تاکید کرد 
که در این دیدار تیم ملی فوتبال 
کشورمان عملکرد بهتری 
ای دا 
TS‏ 
اا ا 

TT 
موفق شدندازروی یک‎ ٩۱ قبولی ارائه کردند و در دقیقه‎ 
ضربه ایستگاهی توسط جواد نکونام به گل برتری دست‎ 
بیدا کنند.‎ 

درادامه‌این دیدار کره جنوبی حملاتی راروی‌دروازه 
تیم ملی فوتبال کشورمان پی ریزی کردو دردقیقه ۸۱ 
توسط پارک جی سونگ با زیکن تیم منچستریونایتد به 
E‏ توت لاور د. در داهاد ادامه توا اس 
روا رن ی سا رس 
پیدا کنند. 

تیم ملی فوتبال کشورمان با این تساوی۱ امتیازی شد 
وبه رده سوم جدول رده‌بندی گروه‌دوم سقوط کرد. کره 


نساوی ثابل پیش بینی 


من می پرمسدنتیجه‌بازی استقلال و پرسپولیس 
چه‌می شسودد رجوابش می گویم تساوی.اگر 
بهترین بازی‌هایش راانجام‌دهد(همانندفصل 
جاری که استقلال‌بسیارعالی کار کرده‌است)باز 
هم نتیجه داربی مشخص است. تساوی! 

جمعه هفته گذشته نیزاین اتفاق افتاد. 
یاعوامل دیگر باعث تساوی‌این بازی می 
شود. خداعالم است. نیمه اول داربی شصت و 
ششم‌بسیاربی روح وسردبودوافرادی که‌این نیمه 
راتماشانکردند. مطمثناچیز خاصی از دست ندادند. 
درشروع نیمه دوم استقلال بهتراز پرسپولیس عمل 
خطرناک نشان می داد در دقيقه 1۷ روی پاس همین 
بازیکن و شوت مجتبی جباری به گل برتری‌دست پیدا 
روی پاس ارش برهانی درموقعیتی تک به تک توپ را 
به بالای دروازه‌زد تافریادهای امیر قلعه‌نویی درفضای 
ورزشگاهپیچد. 

پرسپولیس که نمی خواست دراین دیدار بازنده 
باشد حملاتی راروی دروازه استقلال پی ریزی کرد 








و چندین موقعیت را توسط نیکبخت واحدی وهادی 
نوروزی از دست داد.در شرایطی که همه منتظر شنیدن 
سوت پایان بازی بودند واین دیدار در دقایق وقت اضافه 
پیگیری می شد علی علیزاده مهاجم تازه وارد استقلال 
توپ رادرون محوطه جریمه‌بادست زد تامحسن تر کی به 
نشانه پنالتی درسوت خودبدمد.ضربه پنالتی سر خپو شان 
رادردقیقه ۹۳این دیدارمازی ارزارع بر خلاف جهت 
حرکت و حید طالب لوبه گل تبدیل کردتادردربی شصت 
و ششم‌هم دو تیم به تساوی دست پیداکنند. این پنجمین 
بازی متوالی دو تیم بود که‌با تساوی یک بر یک به پایان 
e‏ 


۰ 


ET‏ بازی جمعه» قضاوت 


م2 
امات ل @ ۳۳۹۳ 





ات تخر CC‏ 
شد و به رده دوم صعود کرد. کره جنوبی نیز با ۸امتیاز در 
صدر حدول قرار دارد. 


جدول رده‌بندی گروه۲ 


بازی برد تساوی باخت گلزده گل‌خورده تفاضل امتیاز 





محسن ترکی بود. این داور مطرح ایرانی‌ نشا داد که 
سالیان‌سال است که راهرابه اشتباه‌رفته‌ایموبااعتماد 
به داوران ایرانی می توان مسابقه حساس استقلال و 
پرسپولیس رابدون‌هیج تنشی‌انجام‌داد.امیدواریم 
که قضاوت داوران ایرانی در تمامی مسابقات لیگ 
همانندداربی شصت وششم‌بی عیب ونقص باشد 
ودیگر جای اعتراضی برای مربیان باقی نماند. 

نکتهدیگراولین حضورنلووینگادابه‌عنوان 
سرمربی بر روی نیمکت پرسپولیس بود. بازی 
پرسپولیس به‌ویژه‌درنیمه‌دوم‌نشان‌داد که‌این 
مربی پرتغالی حرفهاییبرای گفتن داردومی تواند 
به وضعیت ملتهب باشگاه پرسپولیس سروسامان 
دهد. 

حضورامیرقلعه نویی در کنارزمین نیز در نوع 
رد لب ا 
جمعه هفته گذشته امیر قلعه نویی انقدر به کنارزمین 
آمد وبرسربازیکنانش فریاد کشید که دردقایق پایانی 
کتش رادرآورده‌وباپیراهن کنارزمین حضورداشت. 
امیر قلعه نویی بسیار پرحرارت و با انرژی در کنارزمین 
بابازیکنانش صحبت می کردوبرخی مواقع آنقدر 
عصبانی به نظر می رسید که هر آن منتظر بودیم تاوی 
سکته کندا! 

به‌هرروی‌اين مسابقه نیز طبق معمول با تساوی به 
پایان رسید تابازهم چشم اميد فوتبال دوستان به داربی 
بعد باشد شاید که در مسابقات آینده بازیهای پر گل و 
زیباتری از این دو تیم محبوب پایتخت شاهد باشیم. 





گزارشی خواندنی از عملی انسان دوستانه 


یک ایرانی و یک زیمبابوه ای در بر ابر ایدز 


مترجم: نیلوفر بوسفی 


برنده یک مسابقه 

یک مسابقه تلویزیونی بسیار معروف به نام 
(11۷71۷701»در | مری کا و جوددارد که برنده این 
مسابقه جایزه ای به مبلغ یک میلیون دلار به دست 
می‌اورد.اتان زون. که یک فوتبالیست بوده‌است. 
در عین ناباوری e‏ 
جایزه رابه دست اورد. وی 
در زمان دریافت این جایزه 
اعلام کرد که‌این پول زیادرا 
رح مبارزه‌بااید زدر افریقا 
را 
ار 
بسیار معروف شد. 

Ty 
برای جمع آوری کمک های‎ 
بیشتر در زمینه مبارزه با ایدز‎ 
رده در‎ 
از آخرین برنامه هافاصله‎ 
هشتصد کیلومتری بوستون‎ 
تاواشنگتن رابایک توب‎ 
E 
بتواند کمکی برای بیماران‎ 
مبتلابه ایدز آفریقا کسب‎ 
کند. سرانجام در یک روز گرم به شهر نیوارک در‎ 
نبوجرسی رسید. وی در روز کلمبوس وارد شهر‎ 
نیسوارک شد.روزی که اکثرمردم در کنار خانواده‎ 
هایشان به پارک های بزرگ رفته واین روزراجشن‎ 
گرفتند. این بهترین موقعیت برای اتان زون بود.‎ 

بازی در یک روز گرم 

در آن روز گرم‌اتان به‌همراه‌بچه‌ها و والدینشان 
در پارک لینکلن مشغول بازی شدند. هوای خوب. 
آسمان آبی چمن مناسب ویک توپ‌فوتبال کافی 
بود که بسیاری از مردم حاضر در پارک سرخودرابه 
بهترین نحوممکن گرم کنند.از آنجابه‌همراه توپ 
وارد خیابانشده ودر حال پاسکاری و دریبل زدن 
تمام شهرراطی کردند تااتان از شهر خارج شده و 
مس لا o‏ 

«زمانی که جوان بودم در آفریقافوتبال‌بازی 
می کردم. حدودده‌سال پیش بود. آن زمان معتقد بودم 
که ما بهترین تیم در آفريقا خواهیم شد. اما امروز که 
سراغی از دوستانم گرفتم متوجه شدم که شش نفر از 
یازده بازیکن اصلی تیم به واسطه بیماری ایدز جان 
خودرااز دست داده‌اند.»اتان باناراحتی و در حالی که 
اشک در چشمانش جمع شده بود این حرفها را زد. 





مطابق با آمارسازمان جهانی مبارزه‌باایدزن هفت 
کر رد ری رن بیماران ایدز در آنها 
وجود دارند در افریقا واقع شده‌ان د. بالاترین تعداد 
کشته شد گان براثر این بیماری نیز متعلق به قاره سياه 
۰ 





اتان زون (سمت راست) در حال اهدای توپ به امید نمازی. در کنار 





آنها اسکار جیمز (عضو شورای شهر نیوآرک) دیده می شود. 


که ایدز چگونه جامعه ای را که من در آن 
بزرگ شده. زندگی کرده و عضوی از ان 


بودم. نابود کر ده است. 5 


اتان‌تازمانی که در آفریق ابود چیزی ازایدز 
نمی دانست امازمانی که به آمریکامهاجرت کرد متو جه 
شد که یک بیماری بسیار هولناک در کشور وی جان 
بسیاری از مردم رامی گیرد.«هنگامی که به آمریکا آمدم 
متوجه شدم که ایدز چگونه جامعه ای را که من در ان 
بزرگ شده زند گی کرده و عضوی از آن بودم رانابود 
کرده است.») 

کود کان مبتلا به ایدز 

اتان روزی به یک بیمارستان در کشورش. زیمباوه 
رفت. در محوطه بیمارستان کو د کانی رادید که فوتبال 
بازی می کردند. اتان هم به آن گروه پیوست و مشغول 
TT‏ ار 
خی اک ان خر در ار سر 


داشتند؟ پرستاری در جواب این سوال به اتان گفت: 
(به دلیل اینکه آنها به ایدز مبتلا شده اند.» 

این تصویر باعث شد که اتان تصمیم بگیردبرای 
کمک به مبارزه با ایدز دست به هر کاری بزند و برنده 
شدن‌وی در آن مسابقه کارش راراحتتر کرد.وی‌باپول 
جایزه موسسه ای به نام «فوتبال اساسی» در آمریکا راه 
اندازی کرد که هدفش جمع آوری کمک برای مبارزه 
با ایدز بود. موسسه‌اتان ۱۱شریک دارد که تیمی رابه 
نام «یاران اتان» تشکیل داده اند. آنها تصمیم دارند یک 
دوره مسابقه فوتبال خی خواهانه پیش از شروع جام 
جهانی در آفریقای جنوبی برگزار کنند. 

E 
کرده و درامدهای حاصل از‎ 
آن رابه صندوق موسسه واریز‎ 
می کنند.«مابه مسدارس مختلف‎ 
رفته وا زک ودکان می خواهیم که‎ 
باپرداخت یک دلاربه‌عضویت‎ 
تیم مادرآم ده‌ودرمسابقات‎ 
مختلف ما حضور داشته باشند.)‎ 
هوپ گمبل هماهنگ کننده بر نامه‎ 
های موسسه حرفهایش را اینگونه‎ 
ادامه می دهد:«امید مابه این است‎ 
که‌هر کدام از کودکان‌با کمک به‎ 
موسسهبتوانند در مبارزه‌باایدزبه‎ 
SS 

سخنگوی ابرانی 

در مسابقه ای که جمعه هفته 
قبل در مدرسه بر گزار شد مچ پای 
اتان اسیب دید و د کتر معالجش از 
۱ وی خواست که فشار کمتری به 
خود اورده و جند روزی را در شهر استراحت کند.اما 
اتان نمی تواند جلوی خودش رابگیرد. پس تصمیم 
گرفت که سری‌به«امیدنمازی»سرمربی ایرانی تیم 
نیوجرسی آیرونمن بزند. 

امید نمازی درباره‌همکاری اش بااتان می گوید: 
«حدود دو سال است که با اتان آشنا شده‌ام. وی انسان 
بسیار خوب. خوش قلب و مهربانی است و به واسطه 
اینکه جایزه ارزشمندش را صرف مبارزه با ایدز کر ده 
تبدیل به یک فرد بسیار محبوب در جامعه شده است. 
من به عنوان سخنگو با وی همکاری می کنم.» 

اميد در ادامه وظیفه حودش رادر موسسه اینگونه 
بیان می کند:« این موسسه کارهای خیر خواهانه 
فراوانی انجام می دهد. بر گزاری همایش مسابقات 
خر ای کارا تال ی نت 
دوست و همراه موسسه در این کارها شرکت می کنم 
وبرحی مواقع نیز به عنوان مسخنران در همایش های 
موسسه به سخنرانی می پردازم. ما امید فراوانی داریم 
که بتوانيم سرمنشاء یک عمل خير خواهانه و مفید برای 
جامعه‌باشیم.بزرگترین هدف مااین است که بتو انیم 
روزی بیماری ایدز را از سطح جهان ريشه کن کنیم.» 
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ده سوی د یگ ی درا کید 


@ وابن داد 


دیدنی ترین جشنواره 

همرسلله‌درهند حشنواره 
الاغ هابرگزارمی شود. دراین 
ا ا 
الاغ‌هایی به‌رنگ‌های مختلف و 
ازنژادهای گوناگون شر کت می 


۳ 
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کنند. این جشنواره قدمتی بیش از ۵۰۰ سال دارد و هر ساله در هند بر گزار می شود. و 
به زیباترین و قبراق ترین و سر حال ترین الاغ ها جایزه‌ای داده می شود و از صاحب 
ان قدردانی شده و به تشویقش می پردازند. 

این جشنواره که کشاورزان در آن به رقابت می پردازند. یکی از بزرگترین و دیدنی 
Nel‏ 





(x ۰‏ 
مدرسه میمون ها! 
به ‌تازگی در کره جنوبی 
رفاهی برای میمون ها تاسیس 
E‏ ۳ 
دراین مدرسهمیمون‌هاطبق 
سن و استعدادشان در کلاس های 
درس ق رارھے کر تاه دز هر 
کلاس سه یا چهر میمون حضور 
دارند و معلمان ماهر به تربیت آنها 
آنها تعلیم هدیه دادن و حرکات نمایشی برای بچه ها رامی آموزند. 
آن ان قصددارند یک گروه‌ازاین میمون‌هارابه پیمارستان‌های کو د کان ببرند تا 
درهنگام سال نو دل بچه های بیمارشاد شود و با روحیه ای قوی به مبارزه با بیماری 





خود بیردازند. 
"- >--س 99 
فبل ها دل ناز کند 

آیامی دانید که فیل ها این 
حیوان ات بزرگ و عظیم الجثه. 
قلبی مهربان واحساس دارند؟ 
حالامی خواهیم کمی از فیل‌ها 
برای‌شمابنویسیم.فیل‌هادرحیات 
وحش به صورت گروهی زند گی 
می کنند و کهنسال ترین ماده فیل» 
رهبری گروه رابر عده دارد. 

محققان‌به تاز گی کشف 
کرده اند که این ماده فیل از دانش اجتماعی و فهم بالاو همچنین حافظه بسیار بالایی 
برخورداراست. به طوری که تمام اطلاعات مربوط به اعضای گروه و طبیعت وحشی 
اطراف خود رامی داند. اگر او بمیرد یا به حاطر عاج گران بهایش شکار شود. گروه به 
ویژه از جنبه ازدیاد نسل دچار مشکل خواهد شد. 

محققان پس از سالها زیر نظر داشتن رفتار خانواد گی فیل هامی گویند شباهت های 
زیادی از نظر احساسی و رفتار اجتماعی بین انسان و فیل و جوددارد. فیل هابه یکدیگر 
خوش آمد می گویند. خوشحال می شوند. به اعضای خانواده حود احترام می گذارند. 
حتی بچه فیل تازه متولد شده مورد استقبال گروه قرار می گیرد. 
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عبور قورباغه ممنوع! 
انگلیسی هابرای اینک ه 
قورباغه هازیر چرخ های 
اتوسیلشان له نشوند یکی از 
خیابان‌های اصلی رابه‌مدت ۳ 
شاه سل 

هرساله در فصل زمستان یعنی 
مصادف بااوایل ژانویه قورباغه‌ها 
از خیابان های لندن عبور می کنند 
وبه قول معروف در حال کوچ 


کو ل ا ی ا رر کے ی ات ا د کرای ا چان 
این قورباغه ها محل عبورشان بسته شود . 

پس از چندماهپیگیری. یکی ازدادگاههای باد کرد کهازاول رار 
مارس هر سال تردد دربزرگراههای شهر ممنوع است تاقورباغه هاو سوسمارهای 
کوچک به راحتی و در کمال امنیت بتوانند از انجا عبور کنند. 

در چند سال گذشته با رعایت این قانون جان صدها دوزیست نجات یافته است. 





دندان در د» هشت هزار 


باستان شناسان می گویند: 
درد دندان حدود هشت هزار 
سال پیش ‌نیزبه روش های 
مختلف درمان‌می شد. در کشور 
کلمبیا اجساد مومیایی کشف 
شدهاست که باستان شناسان با 
تحقیقات روی آنها مشاهد کردند 
که دردندان های این اجسادسوراخ‌هایی ایجاد شده که نشان از ترمیم دندان برای 
جلویگری از دندان درد است و حتی گفته می شود دراین سراخ ها مواد گیاهی ريخته 
می شد چیزی که هنوز مشخص نیست. طریقۀ بی هوشی افراد دران زمان است. زیرا 
تحمل سوراخ کردن دندان کاری بس دشوار است! 








سبیل های سک آبی نقش 


رادار ر اعمل می کند! 

موهای صورت سگآبی که 
تابه امروز تصور می شد جنبه ی 
زیبای دارد. نقش یک رادار بسیار 
قوی رادرشکارطعمه برای آنان 
ایفا می کند. 

پژوهشگران امریکایی که 
مد تهامشغول مطالعه و تحقیق بر 
روی‌نحوه‌ی زند گانی این موجودات آبزی‌هستند.اعلام کردندسبیل های‌صورت 
سگ های آبی به عنوان یک گیرنده بسیار قوی نقش ردیابی شکار رابر عهده داشته 
است و به آنها کمک می کند تاحتی در تاریک ترین نقاط اعماق دریا نیز شکار خود 
رادان کن 

به عقی د ۀ‌این محققین وجودموهای انبوه‌درصورت‌این حیوانات آنهارابه 
حساس ترین شکار چیان دریا تبدیل نموده است. به طوری که آنها حتی از فاصله 
۰متری نیز قادر به دنبال نمودن ریزترین موجودات دریایی هستند. 

ات سای که مس E‏ اوه کی 
زده و عنوان داشتند این اندازه به بزرگی و تحرک شکار نیز بستگی دارد. 











نمی‌دانم چراباز حال و هسوای خیال پردازیهای کودکانه به 
سسرتان زده‌وحتی تکبروغرورلازمه ستتان‌هم‌مانع از انجام این 
کار نمی شود و می‌بینید که بدون رودربایستی و حتی واکنش‌های 
دیگران این شکل رفتاری اجرامی‌شود. ۱ 

دوست خوبمادنیای شسمابسیارزیباست.ولی کاربردان 
مربوط به زمان حال نیست و برای شما نتیجه مشخصی دربر ندارد 
پس دقت کنید تااتفاقات آینده‌از کنترلشسماخارج‌نشودوتا 
فرصت هست جلوی اشتباه رابگیرید که گاهی اوقات خیلی زود 
در ود 

درضمن از تجربیات‌باارزش گذشته خود وافراد پیرامونتان 
کمک بگیرید تابتوانید هر چیزی راحتی اعتمادبه نفس رادر 
حداعتدال داشسته‌باشید تاانرژی خود را تنهابرای رفع مشکلات 
E‏ 


© 


درهمین ابتداوبدون مقدمه توصیه می کنم که به جای 
تنبیه از تشسویق استفاده کنبد و مطمئن باشید که تنبیه کردن 
راه‌حل ذهن افراد تنبل است که حوصله توضیح دادن ومثبت 
دیدن راندارند. بخصوص شما که در تمامی موارد می خواهید 
راه‌میان‌بررابروید و البته امیدوارم درزمینه رضایت خاطرو 
خوشبختی معنوی موردنظرتان ا زاین شیوه استفاده نکنید چرا 
که خوشبختی راه است مقصد نیست. پس منتظر فردا نباشید و 
همین الان این احساس رابه وجودتان تزریق کنید و روحتان 
راژنده نکه‌دارید: 

نکته پایانی هم این که مطالعه یک سلاح است در مقابل 
مشکلات‌امروزی که محوطه محفوظی رابه شما خواهد داد 
پس به دنبال آنهادر جای دیگری نباشید. 


دق کنیل ا دو انیت هافق خی عاذت هلکسا ان 
زندگی کنید و به افکار مسموم اطراف خود اجازه اعلام وجود 
ندهید تابتوانید بد ون و قفه‌وباکمترین عیب ونقص به کارتان‌ادامه 
دهید وسعی کنیدهمچون‌سایه‌ای‌باشید که‌در پر تونگاه حورشید 
است نه شعله شمعی که فقط می خواهد خودش رانشان دهد. 
درضمن این رانیزبدانید که زمان‌طلایی‌زند گی‌وفرصتهای 
ان به کوتاهی عمربرفی است که می‌بارده پس تابرفها اب نشده‌اند 
بدوید که حالا وقت راه‌رفتن نیست.درمورددلجویی که به 
عزیزی‌بدهکاریدبایدبگویم که‌مهربانی‌هیچ سنخیتی‌باشکستن 
غرورندارد و شمامی‌توانید تقدیررا تغییر دهید و نفس راحتی 
بکشیداگر بخواهید. 


دراین روزهافرصتی مناسب ا مروری براعمال و 
رفتار گذشته خودداشته باشید و انهاراموبه‌موبررسی کنید تا 
بتوانید حداقل از تکراراشتباهات پیشگیری کنید و نتیجه زحمات 
خود رادریافت کنید. 

دوست خوبم اه رآنچه را که از حداطلب کرده بودید دریافت 
کرده‌اید اما چراقانع نشده‌اید؟ سوالی است که شماباید پاسخ آن را 
پیدا کید وبه یک شکر حالی اکتفا نکنید که بای یکپارچه ستايش 
ایشا تیا ان همان اس اتسار اغا ها اوه 
غافل نشوید که وظایف مهم و تعیین کننده‌ای رانسبت به آنها 
برعهده دارید و فقط باید نسبت به دیگران خاص باشید. 

نکته پایانی این که جشم‌هایتان رادر داغ‌ترین بخش زند گی 
نبندید و عادل باشید. 


خداونداززمان تولد یک بدن بیشتربه شمانداده پس مواظبش 
باشید و بدانید شماتنها کسی هستید که می توانید به آن کمک کنید 
اا هیر ال کار ا ردنم فت ماف ارتا 
حضرت دوست یکی ازاین کمک‌هاست تاخودرادرشرایط 
بدن‌قدرتمندمی‌تواند درمقابل انهاسالمباقی بماند ودر چنین 
شرایطی وقتی نیاز به فکر حوب دارید» جسم آمادهشمابه کمکتان 
می‌ایدوبهترین راه‌ه اراد اختیارتان فرارمی‌دهد وروح نیزدر 
بدنی سالم ساکن است. 

ات ی رس ون 
خود نشانه رضایت است. پس در این صورت راهی جز پذ پرفتن 


نزدیکترین ومحق ترین شخص به شمابه شدت نیا ز مند تو جه 
است وباید که‌اورادریابید واز تکبروغرور توخالی خودبپرهیزید 
که این خودبز رگ بینی ها عاقبتی چنان دارد که در گذشته دیده‌اید. 

دوست خوبمابرروی‌سن وموقعیت کنونی خود تم رکزنکنید 
خحودرادرست انتخاب کنید وهدایت آن رابامدیریت وشعور 
خود به دست بگیرید و به جای اینکه مسافر قطار زند گی خودتان 
باشید شمال و کوموتیوران باشید و مسوولیت سرنوشتان راتعیین 
کنید ودرعین حال نیز انعطاف پذیر باشید تابتوانید تحمل پیچ‌های 
نا گهانی راداشته باشید. ۱ 

در موردطر حهاوپيشنهادهایی که‌دارید لطفا بدون تعصب 
برخورد کنید ووقتی به این حرف اعتقاد پیدا کر دید نتیجه را 
خواهید دید. 


حتمأشنده‌اید که می گویند جوجه را حرپاییز می‌شمارند 
اما جوجه‌های زیبا نیا زمند مواظبت و تیمار هستند تا تلاش در هر 
حد واندازه‌اش در آخر به نتیجه دلخواه برسد هر چند اینطور که 
پیداست تحمل خود را از دست داده‌اید ولی کوچکترین تلنگری 

درموردافزایش تعداد خواسته‌هایتان‌بایدبگویم که‌لازم است 
آنها رادوباره‌بینی کنید تابتوانید باتو جه به رشد عقلی خود حکم 
نهایی راصادروبه‌عدالت قضاوت کنید که به‌یقین د رآن‌رازی 
نهفته‌است که‌می توانید آن رادریابیدبه شرطی که تردیدرابرای 
همیشه از خود و زند گیتان دور بریزید. 


قبلا حشم‌تان را خوب کنترل می کردید و امروز برای 
رهایی از ان حرفهایتان رابدون رودربایستی مطرح می کنید 
ولی‌ هر طو رکه شده‌باید خودتان رامجاب کنید که‌در 
مهمترین بخش زند گی باید ترس را کناربگذارید و بی‌پروا 
عمل کنید بدون اینکه نگران قضاوت منفی دیگران باشید 
چون آنچه که فکر می کنید صحیح است به شرطی که حق 
کسی رازیرپا نگذارید و افراد منفی‌باف رااز خودتان دور 
کنید. چون شما کسی نیستید که بتوانید حتی خودتان رابه 
علت کوتاهی کردن ببخشید. 

از دوستی دور شده‌اید که نباید چنین می‌شد و حالااوقت 
آن رسیده که وفاداری خود راثابت کنید و خود و نیت پاکتان را 
به نمایش بگذارید و بدی رابامهر پاسخ دهید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


نمی کند.بااین جمله تمامی توجیهات به ظاهر مثبت شما 
زیرسوال‌می‌رودولازم است که‌اقدام منطقی وفوری‌داشته 
باشید و تقصیرات رابه گردن‌دیگران‌نیندازید که شماهم‌سهمی 
از تمامی انهارادارید. 

درضمن توصیه می کنم شنونده خوبی برای سخنان 
مخالفان باشید جون شاید انها راه‌حلی منطقی برای متقاعد 
داوری‌بیرهیزیدووقایع رابه طوراصولی بچینید تا پاسخ منطقی 
دریافت کنید ته ان‌جوابی که‌شماطالب ان هستید ایس بخواهید 
تاهمانند روح روان باشید و همانند جان در جریان زند گی تا 
قطره‌های اشک رادر گوشه دلتان پنهان نسازید. 


با تمام هوشیاری که دارید نمی‌دانم چرا گاه نظرات دیگران و 
حتی افراد حاص رابی چون و چرامی‌پذیرید و انگشت اتهام رابه 
سوی عزیزان می گیرید و در این میان از فکر کردن غافل می‌شوید 
و تشخیص نمی‌دهید که چه چیزی برایتان بهتر است وبرای این 
منظورلازم است که بابیاعتنایی کامل به ناهماهنگی‌های پیرونی 
نگاه کنید و همه چیزرابا مقیاس عقل و آرامش بسنجید که بهتر از 
هر کسی می‌توانیداین کارراعملی سازید و سپس اوج معرفت و 
رشد روحی و تعالی ذهنی یک انسان رانظاره‌گر باشید. 

دوست خوبم ابرای‌برآورده‌شدن انتظارات خودباید تغییرات 
منطقی‌ولازم‌راایجاد کنیدوبه جای‌دریافت سیگنال‌منفی دیگران‌و 
ازدست دادن کنترل اوضاع به ساد گی ومثل همیشه شرایط راتحت 
کنترل خود دراورید که هر چقدرهم بازده ان دور باشد ارزش ان 
تاسالهاماند گاراست. 


خوشرویی مهمترین سلاح شما در این جنگ بزرگ است 
ونباید اجازه دهید که مسائل بی ارزش بیرونی ان را تحت تاثیر 
قرار دهند واین نکته مشت قسمتی از عظمت شماست. در 
موردروابط حشونت‌باراخیرشماباید بگویم که نباید به‌هر 
کسی نزدیک شوید ونقاط ضعف خودرالوبدهید که امکان 
دوری بسیاراست وطاقت شمادراین مساله بسیاراند ک که این 
حاشیه‌هامیزان شفافیت روح شمارا تیره می کند و این درحالی 
است که‌سکوی پرش شمابرای اغا زمهیاست وفقط کافی است 
که‌بدون دغدغه بر آن پابگذارید. نکته پایانی این که نگرانی 
رااز حودتان دور کنید که آینده شمابرای‌هميشه روشن است 
اگر خودرابشناسید. 


همیشه می گویید الوعده‌وفاء ولی نمی‌دانم چرا گاهی 
فرام وش می کنید که خودتان هم بايد به وعده‌هاوفا کنید و 
بعد هم از همه شکایت می کنید جز خود و درعین حال عذر 
بدتراز گناه‌میآورید و غافل ازاینکه اینهااعتبارشمااست 
که حدشه‌دار می‌شود و جبران آن گاه ناممکن. 

دوست خوبمابه خودتان‌حتی» فرصت و اجازه‌ندهید 
که دربیداری خواب باشید تامثل تکه ابرهای پراکنده‌در 
آسمان سر گشته نمانید و البته امیدوارم بیرون از حودتان 
به دنبال تقصیر کار نگردید تابتوانید نقطه اتکا دیگران 
باشید. 

نکته یایانی درموردییشنهادی است که به شماشده است 
واگر سنجیده‌عمل نکنید جای جبران وجودندارد. 
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ان یکی کر دن. گاه از 


ددی ک دن دسه! 


ډډ 


انت 


© محمد حچاژی 






















mk 
۰, 
we امن‎ O C 
به نوپروری شترمرع در ایران‎ 
نوشته: دکتر اصغر محمدی خنامان‎ 
۱۷۳۰۰ چاپ اول:‎ 
شسترمرغ پرنده ای چند محصولی است و کلیه محصولات به دست آمده ی‎ 
از آن (همچون گوشت. پوست. پر.چربی و غیره) با مزیت های ویژه ای قابل استفاده می باشند.مقدار‎ 
شت بدون استخوان تولیدشده در سال از یک قطعه شترمرغ به مراتب بیشتر از سایر دامهاست. مثلا‎ 5 
ازیک گاوبه ازای‌هردوسال گوساله‌ای قابل ذبح باحدود ۱۸۰ کیلوگرم گوشست به وجود می آید.‎ 
در صورتی که هر شترمرغ در این مدت به طورمتوسط ۰ قطعه جو جه قابل ذبح تولید می کند که از‎ 
نحوه پرورش آن و بهره افتصادی پرورش این حبوان و... ارائه می دهد.‎ 
ختر تاب تهران یسر شد‎ ۵ 
کتاب دختر تاپ تهران به قلم سعید رحمان‌نیا از طنزنویسان مجله‎ 
گل آقا منتشر شد. این کتاب مشتمل بر هفت داستان طنز کو تاه خواندنی‎ 
می‌باشد که به موضوع‌های روز جامعه پرداخته و سعی کرده از دید‎ 
طنز خود واقعیت‌ها را آنچنان کنار هم بچیند که بالاخره خنده را بر لب‎ 
خواننده‌بیاورد.اين کتاب در قطع جیبی. در تیراژ ۰ ۱ ۰نسخه توسط‎ 
جاپ حیدری و به قیمت ۱۵۰۰ تومان دراختیار علاقه‌مندان به عرصه‎ 


طنز قرار گرفته است. 













چو ا را 


سام از شما اب از ما 


زبرنظر: سروش 


راباتقدیم هزاران بغل گل مریم ویاس وبا ارزوی 
کامیابی برایت شادباش می گویم از طرف‌ندااز تبریز 
#نجمه جان دوستت دارم امی‌دوارم زیباترین گلها 
زیر پایت قشنگترین چشم‌ها بدرقه راهت و زیباترین 
لبخندها بر لبانت باشد زهرا کریمیان -"تهران 
#عزیزونازنین.هانا وبابک, بهمن ماه تولدتان 
مبارک خانواده‌های پریدل, قائمی و نجفدر -بابل 
#حسی‌جان, کاش اینقدر دوستت نداشتم که بگم 
بی تو نمی‌شه» ۵۶ شاخه گل رز به منا س 
سالگی‌ات تقدیم تو باد. تولدت مبارک 

فروغ نامداری "شیراز 
٩‏ شسبرینم قش نگ ترین و زیباترین بهانه من برای 


همزمان با موفقیت در درس به تو تبریک می گوییم 
پدرت غلام -"مادرت مریم 
ک لفشسنک زندکیم سح رعزیزم, و جود توبه 

رز تبریک می گویم 

نامزدت سروش -بندر ماهشهر 
۷ مریم جان به مناسبت سالروز تولدت یک سبد ستاره 
از اسمان قلبم چیدهام که با تمام وجودم تقدیمت 
سمیه غفوری از فومن -"روستای شنبه بازار 
امیرحسین مهربان, تکیه گاه روزهای سختیم 
ورودت به کره خاکی مبارک برادرت امیرعلی 
سالروزازدواجم ان رابه تو گل زند گیم تبریک 


#مهدی‌جان سالروز تولدت راباهزاران شاخه گل 
یاس تبریک می گویم سلامتی شماء شادی و سرافرازی 
من امک از طرف الهام 
یک سبد گل یاس تقدیم تو باد آبجی جونم تولدت 
مبارک» عزیزم سرفراز باشی 

از طرف خواهرت فرشته کریمی 
#ثریاجان ۲۵ هزار گل رز رادر بهمن ماه تقدیم تو 
می کنم تولدات ت 9 فرشته کریمی 
#فرشته جان, یک اسمان ستاره پیشکش تو باد 
اخ ا معان ولترو با اس لت 
مبارک دوستت راضیه سرچاهی 
#/بوذرجان قلبم راچهل تکه و هر تکه را همراه‌باایک 
شاخه گل تقدیم مهربونی تو می کنم و می گویم همسر 
همسرت راضیه سرچاهی 
#نداجان همسر عزیز و وفادار همیشگی من در 
سختی‌های زند گی همیشه یار و یاور من بودی سی ام 


عزیزم تولدت مبارک 


زند گی برایم بمان و بدان که عاشقانه و صادقانه دوستت 
محمد سلطانی 


زندگی کنی! 


همسرت غلام 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 
ره ی راکنا را مزر ابر رت 
مشخصات ارسال کننده پیام 





0 %4 4 ۸ 
4 ه4 
ها طرات روا سر نک بقیه از صفحه ۱۳ 
5 روا ا ا 
دوست داشت که خواهری اد کنارش داشته باشد و ظهورفی بی درزند گی اوبه‌عنوان خواهر 
برایش بسیار خوشحال کننده بود. کلاریسا با سیل اشکهایش و بغض‌های پیاپی قادر به سخن گفتن 
او درار کسید و دست اورادردست در فت و درس متل ی خواهر .. 


ظهور محبت پنهان 
هفته بعد در مراسم به خاکسپاری کلاریسا فی بی بیشتر از هر کس دیگری در کنار نامادری خودیعنی 
الیزابت قرار گرفت و سعی در دلداری دادن به او داشت. او نا گهان متوجه شده بود که هیچکس بهتر 
از الیزابت نمی توانست تا جانشین مادر خودش باشد. در آخرین جلسه که فی بی در نزد ما بود» قبل 
از حداحافظی ماازاو سوال کردیم:«راستی گزارشی که برای امتحان آخر ترم تدا رک دیده‌بودی چه 
شد؟» فی بی هم با لبخندی کم‌رنگ پاسخ داد: «به بهترین گزارشی که تاکنون تهیه کرده بودم تبدیل 
شد و نمره ممتاز برای ان دریافت کردم و فرار است تااز تلویزیون هم پخش شود.) 
آنگاه ما از فی بی پرسیدیم: «چه عنوانی برای گزارشت انتخاب کرده بودی تاماهم آن‌راتماشا 
و 


فی بی نگاهی توأم با یکی دو قطره اشک به ما انداخت و گفت: «خواهرم... کلاریسا....» 


| قاطمه هر اتی داش آموز کلاس اول ابتدایی 


5 


شذر سه بشت فتظطقه ۳۸ 
درسال تحخیلی ۸۲-۸۸ باتفدل ۳۰ شاد مناز شتاخعه شداداست 
انر از از لا: محر ۾ پدر سد مخت اسا مشا بر نو اله 
اسر کار شالم پنانلی و هه بر مختر م سر کار شام شامانی 


اطلا عات تلفنی آکهی می‌پذیره 


هفع. . ۲۶۲۳۳۵۰۱ 


بقبه از صفحه ۴۹ 


کدام ضرب المثل؟(۲) 

دو پاداشت»دوپای دیگر هم قرض 

کرد. (مشال: همین که دید تعداد مهاجمان 

زیاداست.دوپاداشت.دوپای دیگ رهم 
قرض کرد و گریخت!) 


پاس ای با فوش خود لجار پروید 


چند چهار ضلعی ؟ 

۸ چهارضلعی -به این شسرح: مربع 
کوچک (دوخانه‌ای) ٤٠‏ مربع متوسط 
(چهار خانه‌ای) ۲۰ مربع بزرگ (۸خانه‌ای 
دروسط و۱ خانه‌ای) ۶7 مستطیل (چهار 
خانه‌ای در مربع میانی )و ٤‏ مستطیل (هشت 
خانه‌ای در مربع بزرگ) 

کدام ضرب المثل۱(۹) 

دم گاوی به دست حریف دادن (مثال: 
مواظب باش دم گاوی به دست او ندهی» 
وگرنه دجار دردسر خواهی شد!) 
هرم تکی را پیدا کنید! هرم شماره ٩‏ 


فرناز کمیلی پور داد آموز کاس بدیم بتدیی 





دربال تحعیلی ۸۲-۸۸ باععدل ۲۰ شال د عمتاز کاخت شلد #انست, | 


باکر از او لبا: مشر م عار سید 
مضق لصا ضما نزم سیخ مد ست تست 


مدرسه پسرائه بعلت شهرگ پرندگ 
ترسال تحصیلی ۸۲-۸ پاسدل ۲۰ ارد سار ساحته سد‌داست 
پانشفر از اوا مضتر ا فار اسه 
خصو تسا فان میسن مد نشا 
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ی کندد دردلاهمی کددده ان که عشق می ورز د در وازه را کشو ده ہی داید 


0 گر 























زهرا حسنی 
۷ساله از شهرری ‏ 





طاهره ساجدی پور 
۰ ساله از لاهیجان 


س دوم از صومعه ب 1 ۷ساله از کرج 


۱ ساله از لاهیجان 


1۷ ۳ ۷: 












از نکاه د یکر سفر آپ ضغادار 





FF‏ سر ند کر دز شت تابوان نانند ده وس یاه ٩‏ در فستیرال‌قانوس اسمائی مر دم 
سس رانوس هاش سک علهور که ۽ جک خود RE‏ وا پر تاب می کنند و شب راحسن 


ھی کی الد این جشم درابتدادر کور چن بر زار مده ا ست و پرتاب فالوسن‌های شعله‌ور: 2۸ ۳ 
بجاد ساب ف رجي كا = تسسا ققد کاب ر نتا انالت 8 و تسل؛ ۳۹ جشیی ۹ وا ا 


E3 11‏ سر ز بادی امه سده‌اند که اوا یه دز 

: کلیساهای تو جک از بادی خی 
وزان کی که دارنا به راحتی می‌توانند جابجاشوند: وضور 
کلیسای هر #مین #وامی پد که توسسط یک کامیون به یر 
فر گراند» در ایالت فز تبل عمقل می‌شو د: 






1 روار عی کٹ ا e‏ 
۱ ودا ده زودی د: 

۱ یکی از هوزه‌هسای بارس 
و به نایش عم ومد رکو اهد 
| آتاد: تضور روبهروباه لیا 
حتی, جنیم آروازه‌ای در ۲ زیراب؛ 


ی و آنتررت اتو ان 


بیس حضوازر کي اسر داشت! 
تم ساف اسلا ۳ 





کو تاشنربن قر د جهان: چین: "شیب به کو تاه مرن هر دحاضر در جهالن د یک جر ان 
REE‏ د ای مت قاد دارد و بد ین تر تیب نامای به عوان 
کوناهترین مرد جھان در کتاب کینس ثبت شاد در تصویراین مرد ۲۰ ساله راد ر حال مصاحیه 
با حبر ناراك می بیش 





۳ 4 عل 2 1 شو اابدا E.‏ 7 ننه قو از اف این ماشین تش نشالی به ز حمت راه 

او اخ‌این ,جنگ شعله‌ور با زمی گناد و از أن:می گر یزد. این ارت ی سرت ادر سحنه و ي .| > 

E ۱ ERO SNS ود جات خر عا‎ A 
اویمبوکادر مالي غر ورل ۳ ادو در حال جاضر شیر بل عهاراست. این ا س ا ا کے ا ۲ ا ۳ ۲ ۱ و‎ 


کات اجه 


1ھ ر موی که تمامی مناصق جنوب طر بی اسر EL‏ گرفنه:مهیب رین ا 5 
کان رن کس ور به و ددید ات صب‌ها خابه از رقتو جنگل هیا تا کے سیت تابه سال 
۰ تفر کته و ۵هزار تقر آواره شا اند. 


د. آمریکا او کلاهوماء هشنیه ۱۲فوریه:«تور کلمتزه با ناامیدی تعام‌به کامیون 
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خو دکه توسط کر دیادیه انتبحای بز تاب شاه است هی نکر دناشایدیت انداز وعبتایل نادمه 
تدیدهءی آن انسفاده کت هفسفی گذشته یگ گر دباد سکب ن منطلقه‌ی ۱ لون گروو) در امریکا 


1 آدزحوردید- 











اما اسر 
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ابن نسخه خطی قرآن مجدد به دستور وزبر مسلمان یکی از فرمانروایان سرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
قبادخان در ۳۶۰ سال پیش کتابت شده و نکی از رجال برجسته آن دبار به نام «محمد صالج اشرف» بر آن 
نظارت داشته و کاتب آن خوشنویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاریخ کتایت این قران که در 
صفحه بابانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المبارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌داشد. 

این نسخه نفیس خطی متعلق به شادروان حاج محمد کاظم اعتماد شوشتری که از خبرین و عرفای زمان 
خود موده و به همت ان ندکمرد و همسسر گرامدشان شسادر وان خاجده فاطمه اعتماد سالدان متمادی سنکهداری 
تسده است. 

ادن قران به همان صورت ۳۶۰ سال بنش. نا رعادت اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های مو جود.به خصو ص 
زمینه صفحات و با جلدسازی:مجکم و زیبا (رچرم طعیعی) روئ کاعد گلاسه اعلاء چاپ ده اش 

عواید حاصل از تس این شسخه متحصن به فرد ضرق اموز خرده به ویزه برای موسنه جیربه عصای سفید 
و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواشد شد. 


سس و 





